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احاره نوارهای محاز سینمائی با کیفیت دلخواه 
احاره دستگاه های ویدئو 
تعمیرات ویدئو 


نشانی : تهران -خیابان دکتر فاطمی مقایل سازمان آب پلاک ۱۵٩‏ تلفن ۶۵۵۰۷۸ - ۶۵۱۶۳۵ 


® فیلم و سینما مقولهایست که برای باسواد 
و بسی‌سواد و کم‌سواد و برای همه قابل درک و 
فهم است, .۰ و باید در خدمت مردم و تربیت 
مردم باشد. 
امام خمینی 
® هیچ زبانی به‌بلاغت زبان هنر نیست ,هیچ 
سخنرانی پرشور و هیچ کارگفتاری و کرداری» در 
صورتی که خالی از هنر باشد» نمی‌تواند آن‌تاثیر 
عمیق را در اعماق‌جان ستمع و مخاطب بگذارد 
که یک کار هنری می‌تواند بگذارد,. 
ھ حجت الاسلام خامنه‌ای 
رکییس جمپور 
یکی از علت‌های حرکت و تحول کند 
در مقایسه با سایر تحولات‌اجتماعی 


e 
سینما و‎ 
ماء ناشضاخته و مشدود بودن فضای تدوینی و‎ 


تکوینی هنر برای مردم. استا, 
@ میرحسین موس‌وی 
نخست وزیشر 
6 .. هنر جاودانه و هنر پویا ء هنری است 
که در اختیار این بعد از وحود انسان» يعني‌بعد 
جاودانه و بعد تکامل‌پذیر وجود انسانی قراربگیرد , 
ارزش هنر» عمق و پویائی و کمال هنر» این 


حجت‌الاسلام دکتر خاتمی 
وریر آرشتاه اسلانی 


8 کتاب سوم - اسفند. ماه ۱۳۶۱ 
چاب اول 1 

و زینک: لیتوگرافی زرین (هوشنگ کلاهی) 
۵ چاپ: تیرنگ 

۸٩۴۲۹۷ - ۸۹۶۶۵٩ تلفن پخش:‎ @ 

@ قیست: ۲۰ تومان 


تغییر عنوان کتاب از "سینما در ویدئو" به "فیسلم "۰ نشان‌دهنده‌ی دکرگونی‌هائی‌ست! 
که در فرم و محتوای این کتاب اعمال شده است, لزوم اسن تغیبر را - شاید - توضیح فشرده‌ای 
توجیه کند: دست‌درکاران کتاب "فیلم " در جستجوی رابطهای کاملتر و گسترده‌تر با سینصا و 
قیلم » و در نتیجه یافتن رابطهای هسه‌جانبه‌تر با دوستداران این بخش فراگیر هنرء محدوده‌ی 
"سینما " در "ویدئو" را کافی ندانسته و زمینه‌های دیگر را هم از نظر گذرانده‌اند, حاصل این 
که بررسی فیلم درباره‌ی فیلم‌های یکساله‌ی روی پرده‌ی سینماست که اغلب فیلمهای مجاز ویدئوبی 
نیز در میان انها وجود دارد. بر این اعتقادیم که این رویه» توقع بخش وسیعتری از علاقمندان 
به‌سینما را برآورده می‌کند . 


فیلم در "تلویزیون" » گوشه‌ای از تغییر محتوای کتاب را در برمی‌گیرد . برخی فیلم‌های 
سال ۶۱ تلویزیون را مورد ارزبابی قرار داده‌ایم, بهاضافه‌ی لیست فیلم‌های یکساله‌ی تلویزیون 
( تا زمانی که فرصت داشتمایم ) . پرداختن بجشنواره‌ی فجر به‌عنوان یک رویداد سینماثی از 
تازه‌هائی‌ست که در تغییر و تحول کتاب جای ویژه‌ی خود را یافته است , 
© 

#در بخش‌مباحث تکنیکی » تا آنجا که مقدور بوده تنوع و تازگی مطالب را مد نظرداشتهایم ۰ 
دومین بخش از ترجمه‌ی کتاب "ویدتو و سوپرهشت" صدابرداری با پروژکتور سوپر هشت "ایمیک" » 
بهاضافه‌ی مطالب خواندنی و پرکشش از پشت صحنه‌ی فیلم‌های وسترن و حرفه‌ی بدل‌های سینما , 
نیز سینمای سینهراما و سمبحدی» در کل مجموعدی متنوعی فراهم آورده است. اثاره کنیم که : 
منباب تنسوع چاپ کاتالوگ ویدئو جای خود را به‌صدابرداری با پروزکتور سوپرهشت داده است . 
© 

نشانی‌ها وتلفن‌ها نیز از دگرگونی به‌دور نمانده؛ آدرس و تلسقن مراکز هنری و سینماهارا 

بهاین بخش افزوده‌ايم , جان کلام این که کناب سوم باعنوان "فیلم " در حال و هوای تازه‌ای 
سیر می‌کند. تا چه پسند. آفتد, .۰ 


6 فهرست 


. 


بررسی فیلم FY‏ 
فیلم درتلویزیون ۵ تا ۷۱ 
گزارش جشنواره فیلم فجر yy‏ 


۳ مباحث‌تکنیکی 


بخشو از کتااب ویدئووسوپر ).د ۴ا ۶ 


خطرپیشگان EY‏ 
پشت پرده فیلمهای وسترن TEs‏ 
فیلمهای سینهراماوسه بعدی: اا 
صدابرداری با پرژکتور ایمیگ ۵ تا ۱۰۸ 
۳2 ه نشانی وتا ۳ 10۹ ۱۱۴ 


® نیرستی که در بی می‌آید» در برگیرنده نام 
فیلمهائیست که در سال ۶۱ (تا ۲۲ بهمن) درسینما 
های تهران به‌نمایش درآمده است , از انجا که بیشتر 
این فیلمها در سالهای پیش و پس از انقلاب بارهط 
به‌نمایش درآمده‌است » اگر قرار براین می‌بود که فقط 
فیلمهای اکران اول فهرست شود» از چند خط تجاوز 
نمی‌کرد ۰ بنابراین نام همه فیلمها بی‌توجه بهآن که 
ااکران اول است یا تکراری» بدون هیچ ترتیبی در 

اين فهرست آمده است. 
لازم به‌توضیح است که نام این فیلمها براساس 


برنامه سینماها که هر روز در روزنامه‌ها بچاپ میرسد » 
استخراج شده . در این برنامه تنها نام ٩۰‏ سینما از 
۰ سینمای تهران بچاپ میرسد اما باتوجه به این 
که فیلمها عموما تکراری هستند و پس از پایان نمایش 
در یک سینما از سینمای دیگری سر درمی‌آورند » به 
احتمال قوی فیلمهای نمایش داده در سی سیتمای 
باقیمانده نیز در میان همین فیلمهاست. به‌ویژه که 
این سیتماها » حتی در دوران وفور فیلمهای اکران 
اول‌هم » فیلمهای تکراری نمایش‌می‌دا دند . با این‌حال » 
در صدی برای احتمال خطا از این بابت درنظر بگیرید , 


فرمان - دختر گل فروش - شعبده باز - در چنگال 
فرفین - مردمان عجیب - روز شیرها - خود فروختگان- 
مبتکرین دیوانه دیوانه - آتش برفراز تلمارک - کلید 
سحرآمیز و بندانگشتی- رودکی - دسامبر - رم شهر 
بی‌دفاع-ویتنام ۷۳ - ابلوموف - شجاعت مردم - 
مهس هلکه,پرفی 
ایکه‌هرگز فرستاده نشد - من کوبا هستم - دادا - 
مرگ در بیشه‌زار - معجزه‌گر - کلید طلائی - معجزه 
در میلان-آخرین نفس - پسرک و دزد دریا - شیر 
های‌جوان -قصاب یاشی - پینوکیو - بخاطر بنجی - 
ما چراجوی جوان سدکترهای‌جیان - غدا حافظ تور 

انداز- عملیات رنگین کان سیر قدرتها ودرا = 
ستون یادیود - شیر فروش - خون حسین - محکوم 

پیاعدام سگ قطار سراسری سیبری - پرزخی‌ها - 

فرار بزرگ ‏ عیسی‌این مریم - گربه وحشی - مردی 
از کنتاکی - شکست کاستر - بچه‌های قطار - تیرف 
بختان (بینوایان ) -چشم ستارگان- منطقه معنوعه - 
پنج دختر کماندو ‏ فریاد - هالو - میخواهم زنده 
یماتم - بازماندگان - مروارید شوم - مسیح هرگز به 
اینجا نیامد - بزودی میبارد- اعتراف - شاخطلائی - 


پرسی به‌پایان میرسد - نامه 


"عصر جدید " چاپلین : از جمله فیلمهای برتر سال 


در جاده زندگی -سالهای جدائی - یانکی‌ها ومهاجر 
کوچک- عصر جدید - کاپریکورن یک - توبی تایلر - 
جولیوس سزار - درسوا وزالا - فرار - جنایت و 
مکافات - توجیه - بورژوای کوچک کوچک - سه‌پدر 
خوانده ے جاداه تا قیو فزوفن ے جاداه: طاق کنات 
ماجراهای خاله خرسه-راه بزرگ آبی - فریادسیاه - 
سربازهای چوبی - نبرد تگریفت - کودک قهرمان - 
دروفگوها - کشتن مرغ مقلد - هاملت - خوشه‌های 
خشم - سیرک تو سیرک - مادر بشری - فرمانروای 
تایگا شرق جا وه قصه‌های زندگی - بوفالوی‌سفید - 
هرچه قوی‌تر باشند زمین می‌خورند - نبرد صادق - 
خان -پرنده‌باز آلکاتراز - آب - مردمان عجیب - 
دست شیطان - هام شیطانی - تنگسیر - شجاغان 
دراعماق زمین ‏ شجاعان - سفر سنگ - یتی غول 
قرن بیستم -کشنار دررم - گذرگاه کاساندرا - دست 
کثیف استعمار - دختر توفان - ترور - غنچه‌ های 
سرخ شورش - پاپیون - پنج‌ثب - جانبازان هنگ 
بیجان-نبرد العلمین - جاده ابریشم - اعدامی - 
۰ سامورائی - کوهستان وحشی - ثلیک در مه - 


دوران جوا نمردی-بزرگان کاراته - افتاب نشین‌ها - 
سی‌بل - پستچی - آوای گرگ - نهنگ خشمگین - 
فریاد قهرمان - چهره پلید سیا توطثه در فضا - 
ماهیگیر زبل - شیر خفته - دروازه جهنم - بت - 
کاوه آهنگر - برخورد شن‌ها - باراباس - میخواهم 
همه چیز را بدانم - برنج خونین - مرگ با افتخار - 
مرئیه- کیک در آسمان- نوازنده نابینا - گرگ‌تنها -- 
زره‌پوش- فاشیست‌ها - هنگ بچه‌ها - انسان وحشی 
حیوان - غاز شجاع - مبارزین فلسطین - نهضت 
مقاومت - الیور تویست - دنیای وحشی - کودک - 
قهرمان- دزد دوچرخه - صدای صحرا - گوزنها - 
آوای سپید- بازی سرنوشت - جدال در کوهستان - 
فاتحین پل - قوس آتش - گلولهای برای امپراتور - 
فرار-‌کوهستان وحشی - کلبه عموتم - قلب بچه - 
گروه گمشده - رطیل- دریای پیروزی - مزدوران‌دریا - 
عصیانگران - کوراوغلی - ساعات ناا میدی - بازدا شتگاه 


جهنمی - مو طلائی ‏ توفان - چه‌گوارا س خشم - 
دلاوران - فستیوال کارتون - حماسه یک انقلابی - 
تبرد پارتیزان آقای رئیس‌جمهور - کانال - المپیک 
در بازداشتگاه ۲۰ - پهلوان مفرد - انفجار سفید - 
آوای مرگ - بینوایان - در جستجوی الماس د در 
ارات سگ ینیاز فام ترد 
شیلسی - ۵ روز مهلت - حکومت سه مرد چاق 
سس وی بازکن - بزکوچولو تاج طلا - مردان 
عجیب جنگ و گریز - سربازهای چوبی - دلقک - 
جارنی مذیههمب-راینفنین کر - نتب علیه‌ظلم - 
خرمگس - گویا - جک فراست - مسخره - ماجرای 
نیمروز - دانه‌های گندم - زنده‌باد مکزیک -انسان‌و 


حیوان - هجرت - ضد فاشیست - ماموریت بزرگ 

استقلال‌طلبان - بتازید قزاقها - دست شیطان -۷ 
ووز در آتن - دروفگوها - مقصد. نامطلوب 

پینوکیو- سلطان خنده - داثي جان. بشقاب‌پرندف 


فریاد قهرمان - هرگز نمیر مادر - پیامی ازفض 
قوس آتسش - چهار مبارز - طلوع انفجارب 
د ەسامورا ثیسخرگوش بلا گرگ‌نا قلا- چا رلی علیه‌همه - 
کودکی میان گرگها -پسرم زنده بمان ‏ شیرخفته 


"برزخی‌ها ": پر فروشترین فیلم سال ۶۱ (متاسفانه 


1۰ 


دروازه جهنم 
E E‏ سس متا 
ھ ساخته‌ی : تینوسک کینوگاسا 


پیش از آنکه فیلم "راشومون " ساخته‌ی بزرگ "آکیرا کوروساوا " جایزه‌ی بزرگ فستیوال ونیز رادرسال۱ ۱۹۵ 
از آن خود کند » چنین تصور می‌شد که صنعت سینمای ژاپن نیز هما نند استودیوهای هندوستان مشفول ساختن 
فیلمهای بي‌ارزش است که فقط برای فروش در بازارهای محلی همچون منچوری 
است)مکانهاثی که پیش از این پاره‌ای از نقاط آن بوسیله‌ی نیروهای مسلح ژاپنی فتح شده بود) . اما با دیسدن 
آثاری همچون "فرشته مست " » "زیستن "» "تصویر لکه‌دار "» و "سوت گندم " جهانیان متوجه سینماتی پرجا ذبه 


و زیبا شدند . 


ن » هندوچین و کره مناسب 


"دروازه‌ی‌جهنم " دررده‌ی همین آثاراست . فیلمی که درسال ۱۹۵۴ برنده‌ی جایزه "نخل طلائي "فستیوال 
کان شد . این فیلم براساس یک داستان حقیقی مربوط به‌قرن دوازدهم میلادی ساخته شده است . 

قهرمان ناکام این فیلم یک ساموراتی است بنام "موریتو" » که از زیبائی زني - که جانش را مدیون وستب 
بی‌قرار است . باآنکه زن شوهر دارد ء ساموراثی عشق ممنوع خود را در پیش همگان باز می‌گوید . پافشاری اور 
این عشق منجر به‌مرگ زن بدست سامورائی می شود . بدین شکل که در شب مقرر زن بجای شوهر خود در بستر او 
می‌خوابد . سامورائی که قصد کشتن شوهر را دارد شمشیر را به‌اشتباه در قلب زن جای میدهد . پس از این اتفاق » 
ساموراثی از شوهر زن که مردی عاقل و فهیم است تقاضا می‌کند او را بکشد » اما شوهر زن سرباز میزند . سامورائی 
با حرکتی ناگهانی » که نشانه‌ی پشیمانی اوست و هم موید قدرت سنتهای ژاپنی است » حلقه‌ی موی خود را میبرد 
(از جرگه‌ی سامورائی‌ها بیرون مي‌آید ).۰ 

نمای آخر فیلم او را در حالی نشان میدهد که شتا بان به‌سوی دروازه سرخ پرستشگاه "کیوتو" می رود تا باقی 
عمر را در آنجا به‌عنوان راهب بگذراند . "دروازه جهنم " نخستین فیلم رنگی زاپن است. رنگ در این فیلم با 
دقت تمام به‌کار برده شده, به‌طوری که نهتنه نماهای زیبای فیلم را زیباتر ساخته. بلکه بر رزش عاطفی نها نیز 
افزوده است . در صحنه‌های آغازین که جنجال در قصر سلطنتی را نشان میدهد » رنگ‌نارنجیآ تشین‌برتری‌دارد . 
صحنه‌ای که در آن ساموراثی به‌قصد کشتن شوهر معشوق خود به‌خانه آنها می‌رود » در رنگ آبی یخزده‌ای گویی 
شناور است . دست اندرکاران سینمای ژاپن بویژه در بخش فنی ء سه سال در هالیوود به‌سر بردند تا قن چاپ 
فیلم رنگی را فرا گیرند . پس از فراگیری و بازگشت آنها سنتهای کهنسال به‌کاربردن رنگ در نقاشی ژاپنی را به 
مهارت کسب کردهاشان افزودند . 

حاصل آگاهی آنها در به‌کار بردن رنگ؛ قیلمهایی بود که فیلمهای "تکنی کالر " در برابر آنها سطح و دو 


بعدی به‌نظر میرسید ‏ ۳ 


"دروازه جنهم " که روی نوار فیلم "ایستمن " چاپ شده بود از لحاظ ظرافت در به‌کارگیری رنگ چنان نظر 
کارکنان کارخان‌ی "ایستمن " را به‌خود جلب کرد که فورا نسخه‌ای از فیلم را برای آرشیوهای تحقيقی خودسفارش 
دادند . 

این فیلم باتوجه به‌زمینه‌های روانی و جسمانی شخصیت‌ها , معیارهابی از زیبایی و زشتی را مورد بررسی 
قرار داده است ۰ معیارهایی که نه تنها از حیث معانی تازه‌اند » بلکه می‌توان انقلابی خواندشان . 

در این فیلم هیچ کوششی برای بالا بردن هیجان روحی از طریق حیله‌های عکاسی و فوت وفن پیونسدگری 
دیده نمی شود . تمأم پیوندهای فیلم با واسطه ضورت می‌گیرد » یعنی دوربین از روی صورت بازیگر برروی مناظر 
یا نقاشی‌های دیواری می‌رود ؛ سپس به‌یک منظره یا نقاشی دیگر پیوند می‌خورد » بعد دوربین برروی‌بازیگردیگری 
در صحنه‌ی بعدی مي‌رود ۰ 

بدین ترتیب چشمان ما را سیلی از زیبابیهای تصویری که از سنتهای دیرین ژاپن شکل گرفته است‌پرمیکند. 
بازی بازیگران کمابیش صورت اجرای مراسم و مناسک سنتی را دارد و حرکات و سکنات آنها را از تثاتسر قدیسی 
'کابوکی " یا "نو" اخذ شده است . صحنهی ازاجرای تاتر "کابوکی " در فیلم این رابطه را بهتر برقرار میکند . 

"دروازه جهنم "۰ پیام خود را با صراحت بیان مي‌کند : شکل جامعه هرچه باشد ء نیروی اساسی آن ناشی 
از مقررات شرافت شخصی است که نظم و بافت اخلاقی قوم را نگه می‌دارد . 


n‏ - س س سا 
"ایلیا ایلیچ ابلوموف " با خمیازه‌ای بلند از این پہلو به‌آن پهلو در رختخواب غلتی می‌زند . لحظاتی 
بعد چشمانش را می‌گشاید . پیشخد متش "زاخار " را صدا می‌کند بعد از مجادلهای کوتاه با او مجددا بعضواب 
عمیقی فرو می‌رود . این زندگی کسالتآور اوست» همیشه در خواب است . او فعودال‌زاده‌ای است که وارث 
املاکی با دویست و اندی رعیت است. اما بواسطه‌ی شرایط خاص تاریخی , عواید کمی از این مستفلات دارد . 
بین جپت همواره کاخ آمال و آرزویش نیمه ساخته باقی می‌ماند.. علیرهم بیگانگی بارفتار و گفتار اجتماعی » 
بوسیله دوستی ینام "آندره" با زنی بنام "الگا "آشنا می‌شود . این آشنافی سیب ایجاد فضای تازه‌ای برای 
او میشود : بعلت هنان فرایط تاریغی و عدم مازش ابلوموف با این فرایط "آندره"۰ ۳(" را با خود برده 
و با او ازدواج می‌کند . ابلوموف سرخورده و رها شده به ده باز میگردد و در آنجا تن بعازدواجسی ناخسواسته 


ہی کات د ,پیج ال بعف ترآ کی کته ای من میقم 
J‏ دی ا 


۱ 


احاسات را نمایان می‌سازد ؛ و به‌یاری بازی جاندار بازیگرانش. خیلی دلنشین | 


براساس این رمان سیاسی اجتماعی ینام "ابلوموف" اثر "ایوان گنچاروف "۰ "تیکیتا میخالکوف " یسک 
شعر بلند سینماقی سروده است . شخصیت اول فیلم "ابلوموف " نماینده طبقه روبه‌زوال فقودالپاست . طبقه‌ای 
که به‌علت انقلاب بوزژوا -صنعتی اروپا و هم بدنبال دگرگون شدن مناسبات تولید و ابزار تولید » زمان‌مرگش 
فرا رسیده است ۰ دیگر زمین سودآور نیست . بشکلی که اربابها (که ابلوموف نموته‌ای از آنهاست ) برای حفظ 
اشرافیت خود » احتیاج بهابزار و اهرم‌های دیگری دارند . 

دوست "ابلوموف" » "آندره" در این اثر سبلی از طبقه‌ی نوخا سته‌ی بورژوازی معرفی می‌شود ۰ دوستی 
که تعلق به‌یک خانواده آلمانی دارد -|شاره به‌زمینه‌های صنعتی در این کشور -تمام تضاد برخواسته از ایسن 
رابطه - تضاد بین فقودالیته و بورژوازی - دستمایه اصلی اثر است . بدین سبب این دوست دردرجه‌ی‌نخست 
همواره او را ترغیب ی‌کند که از زمین دل برکند و بشیوه‌های کسب قدرت و درآمد جدیدتری روی آورد ۰ او 
گوشزدمی‌کندکه گذشته هنگی بکلی منسوخ شده است » امروزباید بهاشکال نوین زندگی تن درداد . اما ابلوموف 
بدلیل وابستگی شدیدش به‌زمین و مناسبات گذشتهی برخاسته از این سیستم روب‌زوال قادر به پذیرفتن اسن 
تن مومت . 

زنی میان این دو دوست واقع است. ابلوموف به‌علت نوع بینشی که دارد بهاوهمچون‌یک مایملک یک 
قطعه زمین -می‌نگرد . او ضمن داشتن علایق و عواطف نسبت به‌این زن در او عمدتا تولید مثل را جستجو 
می‌کند -همچون کاشت و داشت و برداشت - تا تداومی باشد برای طبقه‌ای که او متعلق بهآن است. دوستش 
بنا بر بینش دیگری که دارد » در دجه اول سعی مي‌کند تا زن را به‌عنوان یک کاتالیزور بکار گیرد » تا شاید به 
این‌وسیله بتواند ابلوموف را بسوی جهانی با مناسبات نوین اجتماعی سوق دهد . اما او از هر آنچه نو و تازه 
است وحشت میکند ؛ حتی ازسه‌چرخه‌ای که این دوست باخود به دهکده می‌آورد (سمبلی از انقلاب صنعتی) : 
تمام کوششهای "آندره" برای سوق دادن "ابلوموف" در این جهت عقیم می‌ماند . از اینجاست که او تمام 
آرزوهای باقی مانده برای "!بلوموف" را - در واقع فشودالیته را - برای بقا درهم می‌کوبد . اوتنهانقطهروشن 
زندگی "ابلوموف" را که در "الگا " خلاصه می شود » بهراحتی و با قلدری یک نبروی نوخاسته از چنگش خارج 
می‌کند . 

"میخالکوف " ضمن هجو "!بلموف " دوستش را نیز که نماینده‌ی طبقه‌ی دیگریست بخوبی بررسی کرده ؛ 
بی‌رحمی و نگرش غیر انسانی او را افشا* می‌کند . در بایان فیلم شاهد آن هستیم که "ابلوموف " جان سپرد» 
است. اما کودکی منسوب بهاو که بی‌شک متعلق به‌نسلی تازه است » در صحنه حضور دارد » و میرود تا دنیای 
تازه‌تری را ایجاد کند » دنیائی نوین را : 
این فیلم علیرغم پیچیدگی محتوایش, به‌یاری تکنیک خوب و زیبا , بخصوص در زمینه‌ی رنگ که بخوبی 


سس 


کاپر ی کورن یک 
هساخته‌ی : پیتر هایمز 
"پیتر هایمز" براساس تلفیق فیلمهای فضائی و مایه‌هائی که بهاصطلاح افشاگرانه هستند ومفسد 
جوبی هیئت حاکمه‌ی ایالات متحدهی امریکا رابازگومی‌کند , "کاپریکورن‌یک " را ساخته است. ایسن 
اثر در نوع خود فیلمی است بی‌رمق و پیش‌پا افتاده, چرا که ندآن هیجان‌سازی و حوادث پسرکشش و 
فانتزی فیلمهای فضائی را دارد و نه آن ویژگیهای فیلمهای به‌اصطلاح افشاگرانه را . 


و۳ 


سازمان فضائي امریکا - "ناسا" - قصد دارد برای انحراف افکار عمومی - بکمک سازمان‌جاسوسی 


امریکا "سیا " - گروهی را به‌دروغ راهی سفر به‌کره ماه کند » تا براین بستر بتواند حرکتهای ضدمرده‌ی 
خود را تداوم بخشند. آنها یک استودیوی مخفی از نظر همگان » بادکوری از یک سفینه و سطح کرهعاه 
را باز سازی کرده‌اند. سافرین سفینه‌ی كذايي بااطلاع موضوع ؛ زیرباراین فریب نرفته دست بحرکتهائی 
می‌زنند که باعث افثاه سران حکومتی می‌شود . اما نوعي افشاگری که آنقدر دستمای‌ی کارهای مختلف 
شده است که اینک به ریشخند مي‌ماند. ریشخند مردمی که در حال حاضر بیش از این‌ها مي‌دانند و 
برایشان دیگر این حربه‌ها زنگ زده است: 

آنچه که فیلم را تااندازه‌ای - فقط نا اندازه‌ای - قابل تحمل می‌کند ؛ محن‌های تعقیب و گریز 
فیلم است. مثلا صحنه‌های مربوط به تعقیب هواپیمای سم‌پاشی از سوی هلیکوپترهای سازسان فضاشی 
است. این صحنه را "می‌توان گفت که براساس فیلم‌های مستند جنگ جهانی دوم - جنگ‌هوایی‌نیروهای 
درگیر - بازسازی شده است. 

صحنه‌ی دیگر درهمین زمینه مربوط است به‌تعقیب سافر فراری سفینه دریک دشت وسیع بوسیله‌ی 
همان هلیکوپترها . مسافر گریزان تشنه و خسته از سوبی به‌سویی می‌گریزد . لحظه‌ای فرا مي‌رسد که او 
ناتوان برزمین افتاده است. ازدور در یک تصویر محو دوشئی پرنده - همچون لاشخور - بهاو تزدیک 
می‌شوند نا لحظه‌ای که تصویر مشخص و مشهود می‌شود . از این لحظه بدبعد در یک سری تعقیب وگریز 
مسافر از پای درمی‌آید. این قسمت نیز اگر ب‌صراحت گفته نشود ولی این فکر را ایجاد می‌کند که 
برداشتي است از صحنهی معروف و زیبای "شال از شمال غربی " ساختهی "آلفرد هیچکاک "۰ 

از تکنیک که بگذریم » باز داستان فیلم است که جای حرف باقي می‌گذارد » از جمله آنکه چگونه 
در سیستم بهم پیوستهی پلیسی و امنیتی "ناسا" و "سیا" سافرین سفینه که سالها در همین‌مناسبات 
پرورش یافته و خود جزئی از این کل هستند برعلیه همین سیستم به‌مبارزه برمی‌خیزند » بدون آنکه 
زمینه‌های این امر مورد بررسی قرار گیرد؟ 


1۴ 


ھ ساخته‌ی : کنراد ولف 


دست‌اندرکاران سینمای شوروی سابقه‌ی خوبی در ساختن فیلم برمبنای زندگی هنرمندان بزرگ و 
مبارز جهان - که در گذشته می‌زیستند - در رده‌های مختلف دارند. فیلم "وبا" از همین دست‌آثار 
است» که به‌گونه‌ای زیبا , چگونگی کار و مبارزات نقاش بزرگ اسپانیائی "فرانسیسکو گویای لوچانت " را 
بهتصویر کشیده شده است. 

"فرانسیسکو گویا " در سال ۱۷۴۶ در روستای "فولند تودوس" در آراگون در خانواده تهیدستی 
متولد شد. در دوران جوانی در کارگاه "خوزه لوزان" که ترسیم آثار مذهبی را بعهده داشت و متاثر 
از خصوضیات سبک "باروک" ساراگوساتی بود (اين سبک با ذائقه هنری فتودالها واستفیای اسپانیا 
بسی سازگار بود) قدم‌های اولیه آموزش هنری خود را طی کرد . از آنجا که حرکت هتری در "مادرید " 
برای گویای جوان جاذبه‌های دیگری داشت» در سال ۱۷۶۶ راهی آنجا شد و تحت نظر "فرانسیسکوب 
بایماو" برای دربار مادرید شروع بهکار کرد . در آن زمان» هنر کلا در اختیار دربار و کلیسا بود . 

فیلم ازاین دوران» تا تبعید او را بتصویر کشیده است. "کویا " با شور وشوق بسیار بکارپرداخته 
است» بدون آنکه بهرخدادها و سائل سیاسی کمترین توجهی داشته باشد , درست در زمانیکه اختناق 
و بیعدالتی در اسیانیا غوفا می‌کند » او مشفول طراحی از چهره درباریان است , 

اما این دوران دوام چندانی نمی‌یابد , اسپانیا از فرانسه شکست خورده است. موقعیتی برای 
آرادیخواهان فراهم آمده است تا حرکتهای انقلابی را بمیان تود مهای ستم کشید هی مردم ببرند . آگوستین"» 
دستیار گویا» وابسته به‌انقلابیون است. او همواره گویا را بخاطر راهی که برگزیده است مورد شمانت 
قرارمیدهد ۰ و بالاخره او را بجمع خود می‌کثاند . گویا همچنان فردیست میانه» اما با گذشت زمان او 
از نزدیک با فساد دربار و ستم کلیسای کاتولیک که بشکل تفتیش عفاید بروز می‌کند آشنا می‌شود ۰ از 
این زمان سیر کارهای او تفییر می‌یابد . آرام » آرام به‌تصویر کردن زندگی مردمان محروم می‌پردازد : 
چپرههائی که از درباریان تصویر بی‌کند ؛ شکل مشحکی به‌خود میگیرند . در همین جهت؛ در حالیکه 
هنوز سیک "باروک" رواج دارد و پس از آن سبکهای "روکوکو" و "نگوکلاسیسم " و "رومانتیسیسم " در 
نقاشی از فرانسه و انگلستان سرازیر می‌شود و هنر اسپانیا را تحت تاثیر خود قرار میدهند » و افکار 
فلسفی "ولتر" و "روسو" و "رویسپیر" و دیگر انقلاییون فرانسه به‌کشورهای دیگر چون اسپانیا میرسد . 
ابا "گویا" با آنکه افکار آزادیخواهانه و عدالتخواهانه انقلابیون فرانسوی را تا اندازه‌ای پذیرفته۰ از 


ا 


او همچنان با 


سبکهای وارداتی فرانسوی در نقاشی - که در خدمت آن افکار است - تأشیر نمی‌پذیرد . 


شخصیت مستقل و فرم‌گرفته خویش, افکار عدالت‌جویانهاش را تصویر می‌کند , رنگهای درخشان نقاشی 
های سنتی را در آثارش راه نمی‌دهد و با ریزه‌کاری‌ها در هنر نقاشی مخالفت می‌ورزد ۰ 

در یک سفر طولانی او با زندگی رقت‌بار مردمان آشناتر میشود و رنج و درد آنان را لس می 
کند . مردم در ابعاد واقعی‌شان در ذهن او جای میگیرند . ازین پس او قلمش را تیزتر می‌کند . 

مجبوعه‌ی "کاپریس" - اولین مجموعه* کاریکاتور .دز جهان - را در همین دوران نقاشی می‌کند. 
آثار او در این مجبوعه چنان زیبا و پرقدرت و با مضامینی کاملا بکر و انقلابی ترسیم شده‌اند که‌آتش 
جنیش را در میان مردم و انقلابیون در سطح رهبری تعله‌ورتر می‌کند ۰ 

دربار بوسیله کلیسا او را احضار کرده و مورد تفتیش عقاید قرار میدهد . این اتفاق برحرکت او 
شتابی بیشتر می‌بخشد . زیباترین و انقلابی‌ترین آثار "گویا " مختص همین زبان است. برتعداد آشار 
مجموعه‌ی "کاپریس" افزوده‌تر میشود . در طرحی از این مجموعه» دو مرد زیربار سنگین دوخر تا زانو 
خم شده‌اند که در واقع اشاره به مالیاتهای سنگینی است که فتودالها بهرعیتها بسته‌اند . در طراحی 
دیگر» تصویر چند زندانی است که یکی از آنها "گالیله" است, که بعلت کشف حرکت زمیسن تسوسط 
کلیسای کاتولیک قرن پانزدهم ایتالیا در زیر زمین به‌زنجیر کشیده شده است. 

"گویا " در این مجموعه که بصورتی بسیار زیبا همراه با مونتازی قوی در فیلم بنمایش درمی‌آید 
و موسیقی خوب این قسمت را نباید فراموش کرد - با استفاده از تضاد سفیدی و سیاهی , شب و روز» 
مرگ و زندگی » سرشت انسانی را در مقابله با آن شرایط تصور کرده است. او در مورد این دست از 
کارهایش چنین می‌گوید : "آخرکجای طبیعت میتوان خطی پیدا کرد؟ من چیزی جزاجسام روشن‌واجسام 
تاریک و سطوح مستوی که عقب وجلو میروند , نمی‌بينیم . چشم من نه خطوط را می‌بیندونه‌جزئیات‌را. 

فیلساز بعد از این دوره به‌وقایع دوم و سوم ماه "مه" ۱۸۲۳ می‌رسد » و گوبا را از دید خود 
در متن آن جای میدهد. گویا آنچه را که می‌بیند به‌شکل شگرفی نقاشی می‌کند . تیربارانهای دوم و 
سوم ما هت یه آن: ال روا نش و ری ا کی تضویو رتکد که دور کی بخویی سفاک بوتی کی 
لیبرال فرانسوی را که گلوله برقلب آزادایخواهان غبر سلح اپانیا می‌نشاند برملا می‌سازد . در تابلوی 
"تیرباران سوم ماه مه" انسانی گمنام در میان روستائیان پیراهن سفیدش را برتن دریده» ودستهایش 
را صلیب‌گونه از هم گشوده» و با شلیک پیاپی تیر به‌زانو خم شده است . چهره‌اش لاغسر و تکیسده و 
معترض و در مقابل وی صف جوخه اعدام , آدمکهای خیمه‌شب‌بازی و مزدور فرانسوی ایستادهاند . 

در این اثر جاویدان» رنگهای قهوهای» زرد, سیاه و سفید و شنگرفی , بیانگر فضای شب‌آلسود 
اشا سی 

با عرضی این آثار نظامیان حاکمیت به‌تعقیب او می‌پردازند . بہمین جهت گویا در سال ۱۸۲۴ 
برای فرار از اختناق اسپانیا بهیاریس میرود و تبعید داوطلبانه به "بردو" را می‌پذیرد. تا اینکه در 
سال ۱۸۲۸ در آن شهر میان غم و اندوه طاقت‌فرسا جان می‌سیارد. 

"کنراد ولف" در مقام کارگردان بخوبی توانسته است از پس بتصویر کشیدن فیلمی. که زمینه‌ای 
کاملا هنری دارد » برآید. رنگهای متن فیلم بخوبی براساس آثار گویا بازسازی شده است و برخلاف 
زمینه اثرکه شاید خوشایند عده‌ای نباشد ؛ فیلمی پرحادثه وبرکشش خلق کرده است. فیلمی که بخوبی 
مورد استقبال مردام ما واقع شده است. 


1۶ 


رابینسون کروزو 

ساخته: رنه کاردونا 

این هر سه فیلم "رنهکا ردونا ", بازگوی تلاش انسانهای گرفتار در موقعیتهای دشوار » برای تنازع بقاء 
است . اماجداازاین مسئله‌که درونمایه فیلمهای خوبی بوده است » هدف فیلمساز از پرداختن به‌چنین‌موضوعی 
«چیز دیگریست : هر سه فیلم رنه‌کا ردونا » آثار بیمارگونه و نشانگر مالیخولیای اوست . فیلمسازی که به نظرمی- 
رسد رسالتی جز ترویج و تلبیغ خوردن گوشت سگ و آدم و هر کثافت دیگری» ندارد . 

دوفیلم اول »که فیلسازمدعي‌ست برا ساس ماجراهای واقعی ساخته‌شده , ازنوع‌فیلمهای‌منتسب‌به "سینهای 
فاجعه " است . فیلمهاثی که محور آن » خطریست که جان عده‌ای را هدید مي‌کند و قصه , ماجراهای‌مبارزهاین 
جمع برای نجات از وضعیت دشوارشان است . فیلمهائی از این دست (که آرواره‌ها , جاگرنات » جهنم زیرورو» 
آسمانخراش جهنمی » گذرگاه کاساندرا وفرودگاه نمونه‌های معروف ومثال ردني هستند ) » ایجا د دلهره‌وهیجان 
بشتر آنها از تکنیک خوبی برخوردارند و معدودی نیز دارای شخصیت‌سازی و استخوان- 
بندی درستی هستند . اما گرد باد و بازماندگان» هیچیک از این دو امتیاز را ندارند . یعنی نه در شخصیت- 
مازی و ایجا د فضای مناسب موفق‌اند و نه در ایجاد هیجان و دلیهره 

"رابینسون کروزو " براساس رمان معروف "دانیل دفو "» که چندبار تبدیل به‌فیلم شده » هر چند که در 
محدوده آن نوع فیلمها نمی‌گنجد » اما از آن جهت که داستان آن کوشش یک انسان تنها در جزیرهای متروک‌و 
دورافتاده برای زنده ماندن است » بهانه‌های لازم را جهت بهتمر رساندن رسالت آقای کاردونا با خوددارد . 

در فیلم "بازماندگان"» هواپیمائی در کوههای پر برف و یخ‌زده "ند " سقوط‌مي‌کند و سرنشینانی کهاز 
حادثه سقوط جان سالم بدر می‌برند » مدت کوتاهی را با آ ذوقهای که به‌همراه دارند » به‌سر می‌کنند وهنگامیکه 
آذوقه‌شان تمام می‌شود , جدال مرگ و زندگی را آغاز می‌کنند . سرما و گرسنگی تهدیدشان مي‌کند اما بازهم 
تکیه بیشترفیلمساز روی گرسنگی‌است تاآ نها راچنان بیچاره کند که به‌خوردن گوشت دوستان مرده خودرضایت 
ذهندك . 

در فیلم "گردباد ", مسافران‌یک‌هواپیمای سقوط کرده به‌همراه سرنشینان یک فایق تفریحی و یک قایق 
ماهیگیری پس از توفانی هولناک در دریای کارائیب به‌سال ۱۹۷۴ در یک قایق گرد مي‌آیند . آنها نیز» که 
موقعیت جفرافیائی‌شان را گم کرد ماند » تا رسیدن کمک محتاج غذا هستند . بنا براین » زمینه آماده است‌تا یک 
سگ و یکی از کشته شده‌ها را قصابی کنند و به نیش بکشند . 

در هر دو فیلم , هر چند کلیشه‌های سینمای فاجعه از نظر انتخاب شخصیتها رعایت شده است (افرادی 
با موقعیت رقت‌آور برای جلب ترحم » کسانی که تماشاگر در برابرشان موضع مي‌گیرد » چند تن با قدرت‌رهبری 
جمع » موافقان و مخالفان در برابر ایده‌هائی که گمان می‌رود به‌نجاث آنها مي‌انجامد » و۰ ۰۰) اما تعام زمینه 
چینی‌های کاردونا » برای‌رشیدن‌به "صحنه‌های کلیدی ؛ " است : مدتی کشمکش بین موافقان و مخالفان خوردن 
رشت سگ وآدم مرده» وبعد هم پیروزی موافقان مشروعیت این‌کار . ازآنجا که همه مقدمه‌چینی‌ها برای‌رسیدن 
باین هدف نهائی است» کاردونا محنه‌های قصابی مرده‌ها و سگ را پر طول و تفصیل وباحوصله‌نمایش دهد . 
نماهای نزدیک از بریدن گوشت‌ها , گوشتهائی که برای استفاده قطعه قطعه در کنار هم چیده شده است » ۳ 


حرف اولشان است. 


و برخی با اکراه, گوشتهای خام را دندان می‌زنند و میس 
جوند . در فیلم "رابینسون کروزو "» تمامی آن جنبه‌های متفاوت شخصیتهای دو فیلم اول ؛ در وجود یک فرد 
جمع شده که در پایان » به‌پیروزی تز معروف کاردونا می‌انجامد و "کروزو " هم برای زند هما ندن‌به‌خوردن‌گوشت 
خام حیوانات و برگ درختان و گیاهان دیگر می‌پردازد . البته طبق معمول » خام‌خواری او به‌همان طریق مورد 
پسند فیلمساز تصویر شده است. 

در فیلمهای رنه‌کاردونا » احساس نفرت» برانگیختگی عصبی » تهوع و از این دست احساسات نامطبوع 
در تماشاگر ایجاد مي‌شود که با هیجان سالم » فاصله بسیار دارد. و آنچه از تماشای این سه فیلم دست‌کم 
حاصل مي‌شود » آگاهی براین نکنه است که کاردونا » بی‌تردید یک بیمار روانی است ! 


رم شهر بی دفاع 
سود 
و ساخته‌ی: روبرتو روسلینی 


با پیشرفت جنگ, سینمای ایتالیا (مانتد زندگی ایتالیائی‌ها) دچار 
اختلاف نظرهای گوناگونی پدید آمدة بود برخی جانب, نیروهای متفقین را گرفتند در اصل متوجه 
شده بودند که کار "نیروی محور" ساخته است). و پاره‌ای دیگر همچنان به‌ستقدات فاشیستی خودچسبید» 
بودند. پس از سقوط موسولینی که جنگ در چنوب ادام داشت.و شمال فبه: چریرهی ایتالیا همچدان. 
در تصرف نازیها قرار داشت در ۱۹۴۴ فقط شانزده فیلم در ایتالیا ساخته شد» و بیشتر آنا از 
ساخته‌های استودیو "اسکالوا " واقع در ونیز بود که آنرا آخرین پایگاه عناصر, فاشیست در صنعت سینما 
باید قلمداد کرد. در این مدت نیروهای.مردمی و صد فاشیست پننهان شده بودند و شتظر ودند تا 
نیروهای متفقین ایتالیا را آزاد کنند و سپاه نازی درهم کوبیده شود . 

در اواخر ۰۱۹۴۴ حتی پیش از آنکه آلمانبا شهر رم را کاملا اتخلیه کنند» "روبرتو روسلینی "به 
ساختن "رم شهر بی‌دفاع " پرداخت و این فیلم کلید نهضت نجدید حیات سینمای ایتالیا بود .سینمای 
ایتالیا پس از ۳۰ سال که فیلم قابل اعتنای عرضه نکرده بود ؛ در ۱۹۴۵ این فیلم ناگهان نظرجهانیان 
را به‌سوی خود جلب کرد . 

داستان فیلم بازگو کننده‌ی واقعه‌ای است که در سال ۱۹۴۳۲ رخ داده بود. یکی از افراد نهضت 
مقاومت ایتالیا از چنگ حکومت فاشیستی موسولینی می‌گریزد و به‌خانه کارگری پناه می‌برد . همسر ۵ ۳ 


ر 


کارگر؛ جان خود را در راه نجات او از کف می‌دهد . معشوقه مرد فراری او را به‌گشتایو معرفی می‌کند 
و آن مرد مبارز زیر شکنجه جان می‌سیارد. در همین رابطه کشیشی هم که عضو نهضت مقاومت است 
گرفتار گشتاپو شده و تیرباران می‌شود . 

دو این فک رودلینی کرشیده ات ما دفتی مر چه مانو کا رنجها و ماوت و 
عپرمانی مردم: رم وا در سالهای ضرق فاخیستهای لای مجان :دعب خير ار قپرنایان املن» گلجر 
کسی از بازیگران این قیلم بازیگر حرفه‌ای بوده‌اند. در حقیقت بسباری از آنہا مردم عادی - یاسربازان 
نازی - بودند که دوربینی پنهان در پشت بام یا نهفته در اتومبیل از آنها فیلمبرداری کرده است . 
کمتر صحنه‌ای از "رم شهر بی‌دفاع" در استودیو تهیه شد, زیرا که هم پول کافی برای این کار در 
اختیار سازندگان قرار نداشت و هم "روسلینی " و "چزاره زاواتینی " - که ستاریو را تهیه و فلینی‌آنرا 
پرورده بود - احساس کردند که فضای بیرون از استودیو» فیلم را گویاتر و جنبه‌های مستند آن را 
بیشتر خواهد کرد . بعدها , کار در کوچه و خیابان و بیرون آمدن از پلاتوهای فیلمبرداری استودیوها » 
یکی از مشخصه‌های نگورئالیسم شد. 

نم ار کار دراند» فیلبی بود.فیر از آنچد فا آن هنم بر .پزده فیا دیده هده بود.ازلحاظ 
فنی البته بی‌نقص نبود . "روسلینی " هنگام ساختن این فیلم ناچار بود که هرتکه فیلمی را که به‌دستش 
میرد بلگان برده ال آنکه حظیم. این کنما: مرها تباهای دروی انعا که در استودیر گرنته 
تشده بود غالبا بنقدری ضعیف یود که برای ایجاد تاثیر دراماتیک» یا حتی بزش عادی به‌درد نمی 
خورد . حتی در ضمن کار ناچار شدند فیلمبرداری را متوقف کنند ا پول کافی برای اذامعخ کار فراهم 
شود . اما بهنظر می‌رسد که همان شوری که الهام‌بخش تهیه‌ی این فیلم شد, نیرویی است که آن را 
فراهم و استوار نگه می‌داشت» همان ناتراشيدگی و ناپختگی فیلم امتیاز آن شد» و دلینگی عمسق 
روسلینی به‌موضوع فیلم و برگردان آن به‌زبان تصویری گویا و موکد ییان شود . - این رئالیسم راستین 
بود - خود روسلینی هنگام معرفی فیلم گفت "وضع از همین قرار است" و این گفته شعار تعام نهضت 
نگورگالیسم شد . 7 

در ظرفع پچ مال یک له فلم بیغاین: جوا در ا ساععه‌هد: سالمای عففا یانب 
ذو دست نیروهای آلمانی و افسردگی در هنگام تصرف متففین» در مردم ایتالیا نوعی هشیاریاجتماعی 

بهبار آورد که نهضت نئورتالیسم آن را به‌کاملترین وجه بیان کرد . 
ل 


من کوباهسم 4 
«ساخته‌ی : میخائیل کالاتازوف , سرگئی اوروسفسکی 

سینمای وبا بعد از انقلاب مردمیش» جهش چشم‌گیری داشته است ؛ چه از نظر کیفی و چه کمی . بعد از 
انقلاب فیلمسازان کوبائی که در کشورهای دیگر دست‌اندرکار سینما بودند و بعضا تحصیل بشیوه آکادمیک » به 
کشورشان مراجعه و "مرکز سینما توگرافی دولتی کوبا " را بنیان نهادند . مرکزی که کانون ساختنآثاری‌دردریف 
فیلمهای طراز اول جهان گردید . فیلمهایی همچون "خاطرات دوران عقب‌ماندگی "» "مرگ یک بوروکرات "» 
"شام آخر" » "بازماندگان" از آثار مشخصهی این دوره هستند . 

"من کوبا هستم "» فیلمی است که در همین دوره بصورت محصولی مشترک بین کوبا و شوروی ساخته‌شده 


۱ است . داستان‌فیلم مربوط میشودبه‌حوادث وسائل قبل ازانقلاب » یعنی دوران حکومت و قدر قدرتی‌باتیستای 
دیکتاتور. 

داستان فیلم ابعاد اصلی انقلاب را مورد بررسی می دهد . از جمله سائل دهقانی ودانشجوئی درکوبا . 
دهقانان عمدتا از طریق کاشت و برداشت نیشکر - شیوه تک محصولی موردی که خواست امپریالیسم امریکا ست 
امرار معاش مي‌کنند . زمین‌های زیر کشت » در وجه غالب از آن فتودالهاست . بطبع این نوع از کار و زندگی 
برای دهقانان همواره با شکنجه و زورگوئنی از سوی اریابان همراه است ۰ 

میخائیل کالاتازوف و سرگئی اوروسفسکی که هز دو اهل شوروی هستند بعنوان کارگردانان این فیلم با 
پرداختی اجتماعی و انسانی » فقر و فلاکت دهقانان و زورگوئی اربابان را بنمایش می‌گذارند . دهقانی درفصل 
درو » مشغول برداشت محصول نیشکر خود است , صاحبان غير واقعی زمین سر می‌رسند و به او فرست‌میدهند 
تا در عرض بیست و چهار ساعت مزرعه را تخلیه کند . دهقان قبل از ترک زمین مزرعه را بدا تش می‌کشد تا 
دسترنج‌اش به‌کام اربابان نرود . او و فرزندانش بعد از این حادثه به‌یکی از محلات فقیرنشین (حلبی‌آباد) 
هاوانا رفته مدتی بعد به‌مبارزین راه استقلال و آزادی می‌پیوندند , 

باآمدن این خانواده به‌شهر , فیلم به‌سائل مرد م شهر مي‌پردازد . حرکت طولانی و بدون برش فیلسم 
پلی بین منائل روستائی و شهر می زند . فقر در شهر شاخص‌تر است , در صحنه‌ای بسیار جالب » یک مستشار 
امریکائی برای خوش‌گذرانی به یکی از محلات فقیرنشین (حلبیآباد ) مي‌آید , اما وقتی قصد ترک‌آنجارادارد 
راه را گم می‌کند . فیلمسازان در یک رویاروتی دلنشین . عامل اصلی رنج و تلخ کامی مردمان کوبا را بتصویر 
می‌کشند .کودکانی با شکم‌های ورآماسیده از گرسنگی , بدنبال مستشار بدراه می‌افتند . او بسان آدمی که دچار 
کا بوس شده باشد ‏ تلوتلو خوران از سویی به سویی می‌گریزد ۰ پیرمردی در حاشیدی ریک خانه‌ی گلین‌اورا بارها 
مورد نطاب فزاز میدهد که من کوبا هتم ۶ من انقلاب گوبا هستم اند ۰ + 

اینبار نیز دوربین با یک نمای طولانی و بدون برش درفیلم » فاصله‌ی بین محله‌ی فقیرنشین و یک 
هتل مجلل واقع در مرکز هاوانا را طی می‌کند . در جای دیگر» دوربین بعد از تعقیب مستشار در آخرین تصویر 
که او را برروی کاناپه‌ای در حال نوشیدن مشروب نشان میدهد , با یک حرکت تراولینگ از بالا ب‌پاتین بدرون 
استخری که عدهای مشغول شنا در آن هستند می‌رود . 

بعد از بازگو کردن و بررسی علل اصلی مصائب و ستمی که برمردم کوبا می‌رود ؛ در شهر است که فیلم 
به‌قیام و حرکت مردمی دانشجویان و دیگر اقشار می‌پردازد . دانشجویان و دیگر اقشار با تظاهرات گوناکون 
خود » آخرین روزهای زندگی باتیستای دیکتا تور کوبا را رقم می‌زنند . در کشاکش این تظاهرات است که 
دانشجوئی مامورمی‌شود تارئیس پلیس شهررا اعدام انقلابی کند . در روز مقرر او به‌پشت بام ساختمانی مشرف 
به‌خانه‌ی رئیس پلیس می‌رود » اما وقتی از دوربین تفنگ کودکان او را می‌بیند , وظیفه خود را انجام‌ندا ده‌باز 
می‌گردد . همین دانشجو در یکی از تظاهرات خیابانی از پشت هدف گلوله‌ی رئیس پلیس قرار می‌گیرد و جان 
مي‌سپارد . دانشجویان جسد را بردوش گرفته آنرا در شهر به‌حرکت درمیآورند . لحظه ب‌لحظه بکثرت‌جمعیت 
افزوده می‌شود . دوربین از لحظه‌ی کشته شدن دانشجو بدون وتفه ب‌حرکت بدون برش خود دامه می‌دهد پس 
از آنکه تعداد جمعیت به‌حدی مي‌رسد که دوربین قادر نیست تمامی آنها را در کادر خود داشته‌باشد ؛دوربین 
از یک ساختمان بالا رفته وارد کارگاهي می شود که در آنجا کارگران مشغول بسته‌بندی سیگار هستند . کارگران 
دست از کار کشیده و بکمک هم پرچم کوبا را بهاحترام دانشجوی شهید از پنجره مي‌آویزند . دوربین همچنان 
به‌حرکت خود ادامه داده و بکمک سیمهای جرثقیلی برروی شهر به‌پرواز درمی‌آید . چنین بنظر میرسدکه‌دراین 


J re 


تصویر» دوربین میان ردیف بالکنهای دو سوی خیابان به‌پرواز درآمده باشد . 

باپایان این فصل » فیلم به‌قیام مسلحانه میپردازد . این فصل را می توان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری میلم 
خواند . در اینجاست که دهقانان » همراهان فید ل کاسترو» دانشجویان » و دیگر اقثاری که درفیلم قبلامعرفی 
شده‌اند » همه باهم به‌حرکت درمي‌آیند و بساط دیکتاتوری را برمی‌چینند . 

در مورد تکنیک فیلمبرداری باید اشاره داشت که تمامی تصاویر بالنز واید فیلعبرداری شده است» که 
بعلت مضمون فیلم » شیوه بیانی سینعاگران را زیبائی خاصی بخشیده است . از دیگر موارد تکنیکی » تصاویر 
بلند و بدون برش است که برخی از نماهای بلند آن شبیه فیلمهای "یا نچو " فیلمساز مجار است . دست آخر 
حرکتهای دوربین است که ازپیچیدگی وتکنیکی فنی ویژه‌ای برخوردار است ۰ مثلا درموردی‌که یک‌دانشجوهمراه 
با اعلامیه‌هایش از پنجره یک‌ساختمان توسط افراد انتظامی بهپائین پرتاب می‌شود . در یک لحظه دوربین به 
جای جوان پرتاب شده و اعلامیه‌ها قرار میگیرد . 


دام ساخته‌ی "سیدنی هایرز" ازآن دست فیلمپائی‌است که بخاطر دربرداشتن مضمونی گسترده ‏ آنچه 
کلیت فیلم به‌آن مربوط می شود - در زمینه‌ی عواطف و احساسات فردی و هعه‌گیر » مورد پسند غالب‌تماشاگران 
قزار میگیرد ؛ چرا که هر بیننده به‌نوعی خود در کشاکش این مضامین واقع شده است . 

قیلم با تصوبری زیبا از رودعانهای خروهان آغاز مُی‌شود : تصویری که نوید دهتدهی داستانی یرتحرک 
و پر تلاطم است . "الیور رید " در نقش "ژان لابت " بعنوان یک شکارچی با خصلت و خوئی به‌ظاهر حیوانی 
از نقطمای دور که خود آترا نگانی در آغر دئیا می‌نامد : مکاتی در حوالی آلاسکاً -به‌سوی جزیره‌ای با حال 
و هوای رنگ گرفته از تمدن شهری ؛ بررودخانه مذکور پارو می‌زند . این رودخانه را به تعبیری » پل‌وخط ارتیاط 
بین طبیعت بی‌ترحم و در عین حال پرلطافت و دنیای ملوث به‌رنگ وریا باید تلقی کرد . 

در این جزیره آدمهائی با ملیت‌های گوناگون زندگی می‌کنند . در میان آنپا خانواده‌ای با گرایشات 
شدید بورژو ما بانه -اشاره مکرر سفر به‌سانفرانسیسکو و خرید پیانو -که عمدتا از سوی ما درخانوادهاعمای‌می 
شود قرار دارند . پدر خانواده با شغل واسطگی در خرید و فروش پوست جورکش این تمابلات فردگرایانه 
همسرش است : 

"ژان لابت " باآن خصلت‌های بدوی به‌رویارویی این گرایشات می‌آید . او بابت طلب هزار دلاریش از 
واسطه پوست » همچون حیوانی خشمگین درب خانه را شکسته وارد می‌شود ۰ | 
است و نیز سرآغازیست که حکایتگر تضاد دو نوع بینش و زندگی است. اول "لابت "۰ مردی که عسری را به 
تنهائی در جنگل سپری کرده است» با بینش و زندگی پاک و بی‌آلایش و دیگر یک زندگی رنگ و روغن خورده 


انس معارفه خوبی با لابت 


و نیروثی که در این برخورد حاد و خشن برتری می‌یابد همانا دنیای "ژان لابت " است (آنچه که " سیدنی 
هایزر" در مقام کارگردانی یافشارانه میلغ آن است) . لابت آنقدر ساداندیش است که در برخوردیامبادلات 
تجاری چنین می‌اندبشد که می‌توان آنچه را هم که غیر کالاگی است خرید و یا فروخت : بی‌شک اینآموخته‌ای 
است که او از جهان سرمایه کسب کرده است. "ایوا " راباید همچون شاهین ترازو ؛ داوری برایسن دو جهان 
دانسته را که ابا تفاش پر یکی اراین دوجبان محه‌بعواهد گذا کت در سیر باکت "بو کف ها 
این زمان مستخدمه همان خانواده بورژوا مشش بوده است ؛ از آمدن با "لابت " خودداری می‌کند . ولسی لابت 
فردیست‌که هرمانعی را بازور ازسر راه برمیدارد . در جنگل ۰ "لابت " چگونگی دام نهادن برای شکارحبوانات 


را که وسیله‌ای برای امرار معاش است به "ایو" می‌آموزد , آموزشی که با روحیه‌ی صلح‌جویانهومحبتآمیز "ایو" 
سازگار نیست . با آمدن "ایو" خانه و کاشانه‌ی "لابت" رنگ تازه‌ای بهخود میگیرد : او با خود آداب شهر 
نشینی را به‌ارمغان آورده است که این با روحیه‌ی "لابت " سازگار نیست . اما هر دو در نهایت تن به‌پذیسرش 


ات می‌دهند . روزی لابت خود در "دام " کار گذاشتهاش می‌افتد و مجبور به قطع پایش می‌شود . ایسن 


وا 
واقعه نقطه عطفی در روابط این دو محسوب می‌شود , که در نهایت منجر به‌پذیرش "لابت " از سوی "ایو "میب 
شود. 

دام در نوع خود هر چند محصولیست از سینمای تجارتی: اما صحنه‌پردازی‌های خوب "سیدنی هایزر " 
بهیاری موزیک عالی "ر ن گودوین " داستان "دیوید آزبورن " فیلمی دلنشین و موفق ساخته است . 

موسیقی فیلم آنچنان با هر سکانس فیلم منطبق است که می‌توان گفت , آنچه را "هایزر " با تصاوبرش 
می‌گوید , همان را "گودوین " با ظرافت و لطافت بیشتری بوسیله موسیقی بیان می‌کند . بهتر گفته شود » فیلم 
بدون آن موسیقی , به‌چنین توفیقی دست نمی‌یافت . 

از فصل‌های شاخص و قابل توجه فیلم می‌توان به‌حمله گرگهای گرسنه به " 
داشت , که با فیلمبرداری ماهرانه‌ای که برروی دست صورت گرفته, هیجان و دلهره‌ی آنرا دو چنسدان کسرده 
است. یکی دیگر از لحظه‌های خوب فیلم ء هنگامی‌دت که لابت پرندهای را شکار می‌کند و بلافاصله خد از تیر 
خوردن و سقوط دربعدی درحال کباب شدن بررویآتش است . بررویهم » دام به‌سیب تازگی وطراوت‌درونمایه » 
ایجاد هیجان سالم که با خط و ربط فیلم به‌درستی گره خورده و جا افتاده است , همچنین بازیهای گرم الیور 
رید و ریتا توشینگهام که صحنه‌های خالی از کاراکترهای متفرقه را به‌کفایت از حضور خود پر می‌کنند » فیلمی 


ن لابت " زخمی شده اشاره 


ش" در دو سال گذشته» و موفقیت حیرت‌انگیز آن در 


نمایش چندین و چند باره "دختر گل فرو: 


س 


rr 


جلب تماشاگر ایرانی » به‌گونهای تداعی‌کننده استقبال مردم کشور ما از فیلمهای هندی در نیمه اول‌دهه 
۰ است. بهراستی "دختر گل فروش" چه دارد که پس از حدود ۱۰ سال کسادی بازار فیلمهاشی 
از آن نوع , تماشاگر پس از انقلاب را چنین مجذوب کرده است؟ 

بی تردید » برای واردکننده و به‌نمایش درآورندگان "دختر گل‌فروش "۰ مایه‌های کمرنگی که از "ظالم 
و مظلوم " و بعاصطلاح آن "انقلاب" پایان فیلم وجود دارد » تنها بهانهای بوده تا فیلم راهمخوان‌با 
معیارهای صدور اجازه نمایش بیایند ‏ اما آیا برای آن انبوه تماشاگر "دختر گل فروش" هم ۰ این عوامل 
کافی‌ست نا چنین استقبالی را توجیه کند؟ بی‌تردید» پاسخ منفی است. زیرا بسیاری فیلم‌ها بودهاند 
که بسیار گویاتر بهاین مسائل پرداختهاند اما موفقیتی مثل دختر گل فروش بدست نیاوردهاند, 

در فیلم .دختر گل فروش» زمینهای از فقر وجود دارد و در فیلمهای هندی نبز» آدمها و محیط 
نیز» غالبا فقر زده بودماند اما این عامل هم نمی‌تواند وجه مشترکی برای موفقیت این فیلم وفیلمهای 
هندی باشد . کما این که سالها پیش؛ تماشاگران حتی برای سائل عاطفی مهاراجه‌های هندی وخانواد 
هایشان هم اشک می‌ریختند (امید است کسانی که فیلمهای هندی می‌دیده‌اند» فیلم "وقت" و "تاج 
محل" را بخاطر داشته باشند) . 

موفقیت فیلم کره‌ای "دختر گل فروش" و فیلمهای هندی را؛ بی‌شک باید در لحن سوزناک و 
خاصیت اشکانگیز آنها جستجو کرد , همان چشمان سرخ و نمناک تماشاگران فیلمهای هندی را در مقابل 
خروجی سینماهای نمایش دهنده "دختر گل فروش" نیز فراوان می‌توان دید . رمز موفقیت » همین است! 


۰ 
مردم » اسیر ظلم اربابند. پسر یک خانواده که سالها پیش» پس از کور شدن خواهر کوچکش به 


وسیله زن اریاب, علیه ظلم ارباب قد برافراشته. دستگیر و زندانی شده است. خانواده او (مادرودو 
خواهرش) در وضعیت بدی بسر میبرند. مادر خانواده در خانه اریاب کار طاقت‌فرسا می‌کند» دختر 
جوان در شهر گل می‌فروشد و دخترک نابینا روزهایش را در خانه بسر می‌کند. همه آنچه را که در 
رابطه با ستعگری و ستمکشی در فیلم وجود دارد » بهانه‌ای بیش نیست برای پرمایه‌تر کردن قابلیتهای 
اشکانگیز فیلم و می‌بینیم که فیلساز از هر بهانهای حداکثر استفاده را می‌کند , موضوع را کش میدهد ؛ 
حرفها را تکرار مي‌کند » و در واقع » سوژه اشک و آه را حسابی مي‌چلاند تا به‌سراغ بهانه دیگری برود . 
و برخی بهانه‌ها نیز» چه ساختگی‌اند (مثل اشکریزان کوپون " پس از آن که خانم و آقای‌خوش‌لباسی 
بخاطر لباس کثیف و کهنه او از خرید گل پرهیز می‌کنند ) . 

سازندگان فیلم » پس از آن که بیشتر وقت را ب‌درآیردن اشک تماشاگر می‌گذرانند » در ده دقیقه 
پایان تصمیم می‌گیرند پایان خوشی بسازند, اشکها را بخشکانند و آن "انقلاب" کذائی فیلمسازان را 
بشمر برسانند. در حالیکه برای کفش مندرس کوپون آن همه مایه مي‌گذارند و انتظار خواهر نابینایش 
را در خط افق بانماهای "ماراتون " و زوم‌های میلیمتری تا پنهان شدن خورشید دنبال می‌کنند » ماجرای 
دزدیده شدن و نجات خواهر نابینا , و سپس پیدا شدن برادر انقلابی را خیلی تلگرافی نشان‌میدهند 
تا انقلاب مظلومان علیه ظالمان به‌ثعر برسد, و چه انقلاب آسانی ! 

نوشتن درباره ناتوانی‌های فیلم » کار بیهودهایست زیرا باید از سر تا ته فیلم را , صحنه به‌صحته 
به‌عنوان نقاط ضعف در کنار هم ردیف کرد. "دختر گل فروش" می‌تواند نقطه آغاز رواج نوصی 
از فیلمهائی باشد که بهرغم ظاهر انسانی شان؛ مروج آسان‌پسندی‌اند , زنگ خطرء با نمایش وموفقیت 
فیلمهائی از همین دست؛ همچون "سالهای جدائی " و "در جاده زندگی " ب‌صدا درآمده است.بی‌شک 


اگر دشواریهای مربوط به‌مقررات ورود فیلم وجود نداشت ؛ این روند باتوجه بهخالی بودن زمینه‌درمورد 


سایر فیلمهای مورد پسند: تماشاگران » ادامه می‌یافت , اما گویا قرار نیست وضعیت ورود و نمایش فیلم 
به‌همین روال باقی بماند. بنابراین, خطر دختران گل فروش دیگر, همچنان باقیشت, 


سالهای جدانی 


سیتمای کره شمالی » سینمای جوانیست. عمری حدود بیست سال دارد, یعنی چند سال بعد از 
جنگ کره - ۱۹۵۴ - که امپریالیسم امریکا بانی آن بود و منجر به‌تقسیم کره شد» پاگرفت . تا پیش 
از این تاریخ آنچه اکران (در گرایش مسلط) سینماهای کره را به‌خود اختصاص داده بود» فیلمپای 
اتی امریکایی ی کی بوده است : 

سینمای امروز کره, سینماعی است مخلوط - کپی شده - سه سینمای ذکر شده. آنهم نه تأثیر 
پذیرفته از سینه‌ای برتر این کشورها , بلکه هر آنچه بعنوان سینمای مبتذل آنها نام برده میشود . 

"سالهای جدائی " از همین دست فیلمهاست. فیلمی بی‌ارزش؛ و تا حدودی برای تعا شاگر ایرا 
اهکانگیز. این فیلم علیرغم داشتن داستانی پرکشش و انقلابی, بسیار بد ساخته و پرداخته شده» 
بگوتهای, که داستان,زیبای آی نیز بھی وفته آنت + 

داستان فیلم مربوط می‌شود به‌انقلاب کره و تقسیم آن یه‌جنوب و شمال. محور اصلی داستان در 
ارتبان با خانوادهای: می‌گذرد: که بیفتوین لطمات را از تقتیم. کره نی‌بیدد. ونان خاد برشت رورق 
است‌که تقسیم صورت می‌گیرد. یکی فرزندان خانواده در شال می‌ماند وباقی در جنوب . پدر خانواده 
که نقش اصلی را دارد » مکررا قصد رفتن به‌کره شالی را می‌کند تا فرزند را بازگرداند » اما موفق‌نمی 
شود ۰ در حین یکی از این رفتنهاست که مادر خانواده نیز که به‌وسیله گلوله گشتیان امریکاغی‌زمین‌گیر 
شده - توجه داشته باشیم فاجعه از پس فاجعه - پس از چندی درمبگذرد. چندی بعد دختر کوچک 
خانواده نیز یهمراه یکی از اعضای آشنای خانواده - آهم در قیاب. پدر - به‌کره شمالی بردهمی‌شود. 
پدر در بازگشت متوجه موضوع شده و غمش افزونتر می‌شود . و باز چندی بعد دختر دیگرخانواده‌چشم 
درد گرفته ولی بعلت تنگدیستی پدر کور می‌شود - دیگر تباهاکر دل سنگ باید باشد که چند تطره 
اشکی تریزد ! 

تا اینجای قصه موضوعاتی است که در کره جنوبی میگذرد و جناب کارگردان بدون‌هیچگونه‌تحلیل 
اجتماعی » سیاسی » اقتصادی تا دلش. می‌خواهد شعار داده و بدبختی در کره جنوبی را فریاد می‌کنسد 
(که صد البته فقر و خفقان در کره جنوبی غوغا مي‌کند) . بهرحال باقی قضا در کره شمالی میگذرد ؛ 
چیزی حدود یک نج فیلغ . پدر خانواده بالاخره موفق می‌شود از مرز آبی گذشته در کره‌شمالی‌بدنیال 
قرزندانش بگردد (حدود بیست و اندی سال گذشته است) . او بصورت بسیار مضحک موفق به‌یافتن 
فرزندانش میشود که هردو تحصیلات عالیه خودرا نیز تبام کرده‌اند .. در اینجا فیلساز بدون هبچگونه 
بررسی و يا حتی اشاره‌ای از کره شمالی یک سرزمین آربانی اراقه می‌دهد , اینجاست که بایدگفت پیام 
فیلم و فیلساز تا حد یک فیلم بی‌ارزش ولی به‌اصطلاح افشاگران‌ی با معیارهای امریکاتی پائین‌بآید . 

موضوع دیگر تکنیک کار است. در این مورد باید گفت» سطح تکنیکی این فیلم.- وفیلمهای‌دیگر 
کرهای که در اینجا بنمایش گذاشته شده است » از جمله فستیوال فیلمهای کره‌ای در کانون‌فیلم‌تهران- 
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از چنان سطح نازلی برخورداراست؛ که حتی گاهی, پاره‌ای ازهمین فیلمهای سوپر ۸ بچه‌های علاقمند 
سینمای کشور خودمان را باید پیش آنها سینماگی برتر محسوب کند . بهرحال » سالهای جدائی فیلسم 
بدیست از یک سیننای تاره پا گرفته سینیائی که شعار میدهد بدون آنکه عبل را مشخض کند. آدچه 
قابل توجه است این است که چنین فیلمها برای جاسه ما بسیار زیان‌بار هستند , هر چند که تماشاگر 
با شعار "مرگ برامریکا " از سالن سینما بیرون بزند . 


8 ساخته: جیلو پونته کوروو 


لا 


راه بزرگ آبی نخستین ساخته‌ی بلند جیلو پونته کوروو ؛ فیلمساز مردمی سینمای ایتالیاست. و با ایسن 
حال » از ساخت و بافت مستحکمی برخوردار است , این اثر همچون چهار اثر دیگر کوروو به‌مساشل اصولسی و 
اساسی انسانها و همچنین به‌دفاع جانانه‌ای از آزادی و برابری می‌پردازد . 

داستان فیلم مربوط می شود به‌اهالی یک شهرک ساحلی ایتالیا , که مردمانش عمدتا از طریق ماهیگیری 
امرار معاش مي‌کنند . زمان داستان» دوران پس از جنگ دوم جهانی است , فقر و تنگدستی نمود بارزی داردو 
دراین میانه آنچه که بهآن دامن می‌زند , واسط‌ها وسرمیه‌داران ایتالیاثی‌هستند که دربه‌تر از قبل‌گشتها ند . 

"اسپرانزا " یکی از مردمان این منطقه است ؛ که همچون بسیاری از اهالی آنجا » ماهیگیر است . اواز 
معدود افرادیست که به‌ستیز با زورمندانی که چند و چون زندگی آنان را رقم می‌زنند » برمی‌خیزد . این امردر 
برخورد با پلیس گارد ساحلی تجلی می‌یابد . پلیسهایی که بیشتر آنها نه‌تنها افراد شروری‌نیستند ,بلکه‌خود 
نیز جزئی از همین مردمند ؛ که از سر ناچاری و بخاطر کفی نان به‌خدفت حکومت درآمدهاند . 

"اسپرانزا " بخاطر کسب حداقل هزینه‌ی زندگی » برخلاف اکثریت ماهیگران بجای استفاده از تور » از 
طریق بمب‌اندازی در دریا ماهی صید می‌کند . این شیوه نه‌خوشایند گارد ساحلی است , نه‌دیگر ماهیگیران و 
ته حتی خود اسپرانزا ؛ بعد از آنگه ریس گارد ماحلی » که بواسطه نزدیکیش با ماهیگیران بازنشسته می‌شود و 
بجای او رئیس وظیفه‌شناسی ! سوار بر یک قایق تندرو وارد می‌شود » اسپرانزا برای این ستیز و روبارویی یسک 
موتور نو را بهاقساط می‌خرد . خریدی که باعث مقروض شدن او در نزد صاحبان سرمایه مي‌شود . 

یعنی که او بهرحال در جامعهای با آن مختصات همواره دربند است. 


اوضاع اقتصادی در این منطقه روزبروز رو به‌وخامت میگراید , سردخانه‌دار برای کسب سود بیشتر درب 
سردخانه را برروی ماهیگیران می‌بندد . پاره‌ای از ماهیگیران به‌شغل‌های دیگری رو میآورند . بعضی‌پلیس‌گارد 
ساحلی می‌شونديي پارهای رو به‌کار در معدن - که آن نیز بعد از چندی تعطیل. می‌شود - می‌گذارند آتیه سیاه 
ماهیگیران در نزد ماهیگیر پیری تجلی می‌یابد . پیرمرد بعلت ناتوانی مجبور به‌حراج گذا شتن قایقش مي‌شود. 


اسپرانزا که از سوئی سعی در سازمان دادن ماهیگیران دارد » با شرمندگی قایق را می خرد تاموتورنویش صاحب 
قایق بزرگتری شود . 

اسپرانزا بعد از مدتی صاحب وضع بهتری می‌شود , بگونه‌ای که می‌تواند بادرآمدش صاحب یک رادیسوی 
ساخت امریکا شود » که در فیلم بگونهای سمبلیک و پرطنز تصویر می‌شود ,-فیلم همانگونه که با خالسی کسردن 
چاشنی برای بمب‌اندازی شروع شده بود با اتفجار یکی از چاشنی‌ها ب‌پایان.می‌رسد و اسپرانزا با گفتن این 
جمله که برای صید روز بزرگی بود ؛ اما خودم صید شدم ؛ قربانی این ستیز نابرابر می‌شود . 

این فیلم کوروو همچون دیگر آثارش بیانی یکدست و روان دارد . او فیلسازی است که بزسان 
توده سردم سخن میگوید . سخنی بدور از شعارهای عوام‌فریبانه. او برخلاف پارهای از فیلسازان که 
با هیاهوی بسیار ادعای ساختن فیلمهای انقلابی را دارند و در اصل خزف فروشان گوهرنما هستند» 
بدون هایو هوی فیلمی انقلابی و مردمی را بنعایش گذاشته است. از عواملی که او برای رساتر کردن 
داستان فیلمش بصورت حاشیه‌ای از آنها بهره‌برداری کرده است, رنگی بودن فیلم» علاقه بین دختر 
اسپرانزا و یک ماهیگیر جوان ؛ روابط او و هسرش و کودکانی که با حرکات و بیان جالبشان » کودکان 
فیلم‌های دزد دوچرخه و لوکوموتیوران را در خاطره‌ها زنده می‌کنند هستند . عواملی که جیلوپونته‌کوروو 
آنها را تحمیلی به‌خود » و سبب تخطی از خط سینمای نئورئالیسم دانسته است , 
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جنایت و مکافات 
و ساختهی ؛ لفگلیتانف 
جوانی دانشجو بنام "راسکو لینکف " بخاطر روبرو بودن با فقر مادی و همچنین وضع نابسامان وفیر 
انسانی اجتماعی که در آن زنذگی می‌کند » دستخوش بیماری روحی و روانی شده است . او برای گذران زندگی 
کوچک خود ؛ هرچندگاه یک‌بار مقداری از اسباب و اثائیه‌ی منزل خود را نزد زنی رباخوار بنام "الناایوانف" 
برده در ازا* مقدار کمی پول گرو میگذارد . تنگدستی شدید از یک سو و زالوصفتی زن رباخوار از سوی دیگر 
منجر به آن می‌شود تا جوان روزی به‌بهانه‌ی گرو گذاردن یک جاسیگاری نقره‌ای نزد او رفته و با تبر او رابقتل 
برساند . اما زمانیکه سرگرم سرقت گنجینه‌ی رباخوار است » "لیزبت " خواهر زن مقتول - که یک مبلغ مذهبی 
اشت سر می‌رسد » جوان بخاطر آنکه شاهدی بر جنایتش ند شته باشد , ناخواسته» با تبر او را نیز می‌کشد . 


از این پس بیماری روحی و روانی او چندین برابرآمی‌شود . کابوسهای وحشتناک یکد م اورارها نمیسازد » 

تا جاځی که یکسره در تب و هذیان بسر می‌برد . در این دوران است که با دختری بنام: "سونیا " آشنا می شود 
.و این آهناتی یک سلسله ماجراها را بدتبال دارد . 

سرانجام جوان خود را بمیلیس که اینک از یافتن قاتل ناامید شده. تسلیم می‌کند و آنها او را بهسیبری 
تبعید می‌کنند : 

در آنجاست که او درمییابد مذهب و عشق تنها راء نجات اوست . با دست‌یابی به‌چنین اتد یش ای 
است که جوان به‌انتظار آن می‌ماند تا دوران محکومیت او پایان بابد و بازگشته با سونیا زندگی تازه‌ای‌راشروع 
کند . "جنایت و مکافات " اثر مشپور "فتودور داستاپوفسکی " همواره مورد توجه کارگردانهای سینما وتاتربود» 
است ‏ چرا که از بافت و ساختی مستحکم و دراماتیکی برخوردار است . 

"لف کلیتانف" براساس این اثر کلاسیک» فیلمی‌گیرا و قابل توجه عرضه کرده 


. او بخوبی توانسته 


ra 


است ضین‌وفاداری کامل به‌متن‌رمان » استقلال اندیشهی خودرا حفظ کند . سینماتی که اوعرضه می‌کندسینمافی 
است انسانی» وهمچنانکه درفیلم نیزمی‌بیتیم ۰ سادهترین حرکاث » رفتار » احسا سات وغرامز انسانی‌موشکافانه 
مورد توجه قرار گرفته است . سنگینی وجود انسان و حضور او » تنها چیزی است که برتصا ویر حکومت میکند . 

مهمترین موضوعی را که می‌توان بهآن اشاره کرد ؛ بیان این داستان در عصر حاضر است , "کلیتانف "بر 
عکس "داستایوفنکی " مساقل را بصورتی کاملا مادی مورد بررسی قراو داده و بدین سیب نتیج‌ای کاملا مادی 
گرفته است. "کلیتانف" همانند "داستایوفسکی " جامعه را محور کارش قرار داده است ولی او پیش از ایسن 
مناسبات تولیدی را مورد نظر دارد . چرا که او عتقد است بدی رفتار در یک اجتماع زاگید هی روابط تولیدیو 
همچنان چگونگی‌ارزیابی "نیروی‌کار " انسانهاست. شخصیت‌بردازی‌بازیگران فیلم بویژمبازیگر اصلی "اینوکنتی 
آسموکتدوفسکی " - در تقش "راسکو لینکف" - براساس همین نظریات ساخته و پرداخته شده است . 

سرانجام باید گفت که فیلمساز به بهد ست آوردن معا دل تصویری از رمان (تکتیک به‌کارگیری دوربیین » 
نوع میزانسن و. .. ) توانسته است فیلم را ازانحراف به‌سمت بیان تاتری» (که رمان‌هائی از این دست چنین 


انحرافی را معکن می‌سازد ) نجات دهد . 


امریکای لاتین صدها سال در زیر سیطره استثمارگران بوده است : | سپا نیائی‌ها » پرتقالی‌ها » هلندی‌هاء 
فرانسوی‌ها » انگلیسی‌ها وامریکائی‌ها . سلطمای که اینک نیز دربخش بزرگي ازآن بوسیله چکمه‌پوشان و جنتلمن 
های امریکا ئی با شرکتهای رنگ رنگ امپرياليستي که عنوان "چند ملیتی " را برخود دارند » اعمال می شود »هر 
چند جنبش‌های انقلابی و مردمی در سراسر این قاره رو به‌اعتلاست , از این روست که ادبیات امریکای لاتین 
مشحون از بازتاب این ستمگریهاست . یکی از مضامینی که در ادبیات امریکای لاتین بشکل قابل توجهی‌بهآن 
پرداخته می‌شود دست‌نشاندگا نی هستند که بنام رئیس جمهور بر مردم حکومت می‌کنند . شاخص اینآثارآقای 
رئیس جمهور نوشته‌ی بیگوئل آنخل آستوریاس و پائیز پدرسالار اثر گابریل گارسیا مارکز است . براساس ایسن 
رخدادها ء "میگوئل لیتین " فیلساز تبعیدی شیلی , فیلمی ساخته است سرشار از طنز شاعرانه. داستان فیلم 
او نیز مربوط می شود به‌یک رئیس جمهور دست‌نشا نده امریکا در یکی از کشورهای امریکای لاتین ۰ 
آقای رئیس جمهور باآن خصلت‌های ددمنشانه» هرروز که ازخواب برمیخیزد با کودتائی تازه‌روبروست , 
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کودتاهایی کم هزینه» اما پر سروصدا برای منحرف کردن افکار عمومی . چرا که اینگونه حرکتها زمین‌ی خوبی 
است برای سرگرم نگاه داشتن مردم » تا بتوان هر چه بیشتر آنها را از سائل اصولی بازداشت » واز سوی دیگر 
نیروی کار ایشان را به استثمار گرفت - نکته‌ای که "لیتین " به‌خوبی آنرا در فیلم بنمایش میگذاردنکیهبرتوهم 
مردم است ‏ همواره گروهی از توده مردم فریب نبرنگ این جنجالها را خورده و به‌حمایت از رهبران کودتا - 
این منادیان دروغین آزادی و برابری - برمیخیزند . چنین است که همواره گروههای واقعی مخالف شناسائی 
شده و برسینه‌ی دیوار قرار گرفته. بدنشان آماج گلوله نظامیان دست‌نشانده میگردد . کود تا پشت کودتاءکشتار 
پشت کشتار . این سلاح از آن حربه‌های کارساز امپریالیسم جناینکار ابریکاست . گوا تمالا را بخاطر بیاوریم با 
دویست کودنا در عرض مدتی کمتر از صد سال ؛ یعنی به‌طور متوسط» هر سال دو کودتا ! 

آقای رئیس جمهور در این فیلم سمبلي است از تمام روسای جمهور در بیشتر کشورهای امریکای لاتین ۰ 
او همواره در خواب و در مستي است , علیرغم آنکه همواره صحبت از مهربانی با مردم می‌کند و مدعي‌داشتن 
قلبي مالامال از عشق به‌مردم است , با کوچکترین حرکت دستور قتل عام میدهد . از این‌روست که بواسطماین 
حقههای مکرز: همواره کوچه و خیایانهای شهر مطو از اجساد محرومان است : 

شخصیت‌پردازی ماهرانه‌ی "لیتین " توانسته است از هیثت حاکمه که همواره بعنوان ابزار سرکوب بکار 
می روند » چهره‌هائی عروسک‌وار ارائه کند . چهره‌هائی که شباهت زیادی به‌شاهان ایران بویژه سلسله قاجار 
دارند . باین دلیل هر چند تماشاگران ايراني شاهد نسخدی کاملی از فیلم نیستند اما در کلیت نزدیکیهای 
زیا دی را بین این رئیس جمهور و شاهان ایراتی می‌بینند ۰ 

بغیر از شخصیت سازی, تصویر پردازی ماهراندی فیلم که تا اندازه‌ای هم فرمالیستی است ,بیاری‌عوامل 
رنگی بکار گرفته شده قابل توجه است , "لیتین " هر محنه از فیلم را با انتخاب رنگ لباسها » دکور و مناظسر 
اطراف بگونهای ارائه میدهد که هر تصویر را به‌تنها ئی می توان تابلوی زيبائي قلمداد کرد . این عامل‌بیشتراز 
فیلم دیگر او بیداد - بچشم می‌خورد . 

همانطور که گفته شد , هر چند نسخه کامل را نمي‌بینیم , اما با تعمیم صحنه‌های موجودبایدگفت »روایت 
داستان از یک ضعف برخوردار است و آن داشتن بيانی روشنفکرانه است » که این را بای عمدتا به‌حساب‌تنظیم 
سناریو از سوی "رژی دبره" با آن نوع بینش خاص- گریلائیستی - دانست که بعقیده‌گروههای‌زیادی‌انحرافی 


است: 

بهرحال » هر کوداتائی را آقای رئیس جمهور به‌یاری سازمان سیا سرکوب مي‌کند -صحنه‌ی آمدن 
امریکا را بخاطر بیاوریم -اما در نهایت این مردمند که پیروزند . در پایان فیلم آقای رئیس جمهور سابق 
اتباني انباشته از جواهرات به‌دنیای بهاصطلاح آزاد می‌گریزد و عمری را با رویاهای شبرین گذشته es‏ 


و آنچه را که او در پشت‌سر نهاده» جز ویرانی و کشتار نیست , 
سیم 
سیندر لا 
8 محصول استودیوی والت‌دیستی 
اینبار در کارگاه بزرگ اینشن سازی والت دیسنی , کارگاهی که در برگیرند هی نزدیک به دویست و پنجاه 


یرسفا وبا "سیتدرلا " تهیه و عرضه شده است . 
سیندرلابراساس قصه‌ای عامیانه باشهرتی‌جهانی شکل گرفته است . قصه‌ای که بازگوکنند هی زندگی دختری ‌ 
۲ 


۳۸ 


است که به‌واسطه داشتن نامادری به‌کلفتی کشیده می شود وسرانجام بعلت یک شانس بادآ ورد هعاقبت بخیرشده 


با شاهزاد های ازدواج می‌کند . 
این‌قصه درسال ۱۶۹۷ میلادی توسط "مارشال پرو "ی فرانسوی باتلفیق روایتهای عامیانه بصورت مکتوب 
درآمد و سپس در سال ۱۷۲۹ "رابرت سامبر " آن را به‌زیان انگلیسی نوشت . 
فیلم همچون دیگر آثار استودیوی والت دیسنی , سرشار از لطافت و زیبائی است . مجموعه‌ای از تصاویر 
اشیاء + حیوانات و انسانها در کنار هم لحظات شادی را برای تماشاگران فراهم می‌آورد . 
در این فیلم.نیز آدمهای بد و نیک , موجودات زشت و زیبا در کنار هم به‌مبارزه‌ای سالمت‌جویانه می , 
پردازند . آدمهای بد این فیلمها بد هستند » ولی طراحان خوش‌ذوق آنها را بگونه‌ای ترسیم کرد هاندکه‌مشمکز 
«کندده و تفرت‌انگیو دیستند ۰ در حقیقت. "تمام: موجودات:والت دیسنی, دوست دای هسضند" و این از 
مشعصی خوب آثار والت دیستی است. خطوط ظریف و پر انعطاف طراحان از شخصیتهای داستان موجوداتی 
دلنشین و قابل قبول برای تمام اقشار اجتماعی خلق کرده‌اند . کوچکترین حرکات حساب شده و دقیق تصویر 
هد تان یدای که عه عاهد. حرکانت اعاقه وی کی سرکانت اهستیم::. حسوکات: قادال است:پگوت ای که 
تماخاگران کمترین فرق بین آن ویک فیلم باشخصیت‌های زنده نمی‌بینند . جدا از اشکال طراحی خطوط؛ عامل 
اصلی‌واساسی که کارتونهای والت دیسنی راشاخص دیگرکارتونهای دنیا می‌کند » انجام حرکات "محیرالعقول " 
از سوی موجوجات اوست : هز لحظه ساشاگران با حرکاحی بدیع و تادید خافل‌گیر می‌شوند. سرکای‌سرار 
از ایجاد خنده. آنچه که زمینه‌ساز خنده در این اثر می‌شود هرگز برپایه شرو زشتی نیست ؛ بلکه زمینه‌ه ای 
کاملا نیک دارند. ایجاد خنده در فواصل معین» دقیقا الگوتی است که چارلی چاپلین از آن به ره‌برداری 
گرد چوا کے یی ر شیاه دست بایههای خدده که باید کنیاب هم غواددفان به‌هدر سمی رود -به‌توالی کر 
خود را می‌گذارند + یعنی, در فوصتی که شداغاگر مغفول غنده است» صحدهی خندهآور دیگری اراکه نمیشود .نا 
یک عرکت بارتاب کال خود را داق باهد:: 
مورد در کک پر ری یو ات فیسنی اکاک ایخ کین کیو خی هه مشاه زو ہے اف رتفا وته 
نام دیستی را برخود دارند . گریعها » موشها و دیگر حبوانات » همگی با برجستگی کامل در حالات "رفتاری " 
مشخص می‌شوند . آنچه که مورد نظر است نگاهها و رفتار این موجودات است . نه‌تنها شکل آنها . 


خداحافظ تیرانداز 


ه ساخته‌ی : دونالد (دان ) سیگا 


بررسی قیسلم خداحافظ تیسرانداز روی دو سطح کار مي‌کند . سطح اول که قضایای غم غربت و کابوی 
پیرو روزگار از کف داده را نشان میدهد و سطح زیرین که لزوم رسیدن به این انتخاب و نیاز به آرام 


گرفتن را می‌کاود . 


خداحافظ تیرانداز ماجرای یک کابوی پیر بسبار معروف (جان وین) در حال غروب است که‌آخرین 
روزهای زندگی‌اش را می‌گذراند. در ورودش به قصبه‌ای» به پانسیونی که متعلق به بیوهای رو به کهولت 
( لورن باکال ) است وارد می‌شود . اسب خود را به‌تنها پسر نوجوان زن می‌سپارد و او اسب را به 
اصطبل قصبه که مهترش مرد سیاهپوستی است میبرد و از آنجا که بیمار است به‌تنها طبیب آنجا ( جیمز 
استوارت) مراجعه می‌کند و درمی‌یابد که زیاد زنده نخواهد ماند. به‌سرنوشت خود گردن مینهد و میس 
کوشد نا چند صباح باقیمانده را آنطور که دوست دارد و تشخیص میدهد زندگی کند و بتدریج وسیله 
یک جور انتحار طبیعی را برای خود دست و پا کند . زمینه را تلویحا " و غیرستقیم برای‌مخالفین خود 
فراهم می‌آورد تا در یک دوثل شرافتمندانه کارش یکسره شود . و در واقع به مداوا و نسخهایکه طبیب 
برایش پیچیده عمل نماید. آخر سر در یک رویاروثی بسیار تماشائی (بخصوص از نظر کار تدوین ) با 
وجود تمام فرزی و زیرکی بازی را می‌بازد . آخرین شاهد ماجرا نوجوان شیفته کابوی پیر است که آنچه 
باید بياموزد آموخته است‌و اوست که باید تصیم بگیرد که در آینده چه کند. 

گفتیم که فیسلم در سطح اولیسه درباره روزگار گذشته و غم غربت است. تمام مکان‌های در فیلم 
(ازاصطبل‌گرفته تا اتاق خواب و آشپزخانه و بار و میخانه و تفرجگاه بیرون شهر) مواید این مدعااست. 
همه چیز از دیدگاه کارگردان گویای ناسف و یادش‌بخیر است. اسم فیلم که خداحافظ تیرانداز شده و 
دوبله‌هم حتی کوشیده تا چنین باشد که نتیجه خوب از کار در نیامده است. اسم اصلی فیلم بواقع 
"کسابوی" است و از آنجا که محصول ۱۹۷۸ است در کنار نام فیلمهای دهه ۷۰ ( بطور مثال: جنگ 
ستارگان و سینمای صامت) یک نوع غم غربت را القا؟ می‌کند. 

بازیکنان کهنه‌کار قدیمی ( جان‌وین و لورن باکال و جیمز استوارت ) هم با توجه به‌قصد. فیلم 
و هم در دنیای بیرون فیلم مربوط به گذشته و کهنه‌اند. جان‌وین خسته و بیمار بطور ضمنی دل در گرو 
لورن باکال می‌بندد ( دو فصل آشپزخانه و گردش بیرون شهر) .روابط آنها از حالت ذهنی و عاطفی 
خارج نشده و شکلی شهوانی بخود نمی‌گیرد. تنها حامی او نوجوان است. پیرمرد سیاهپوست از طریق 
نام حک شده بر زین اسب که یک سنت است او را بیاد می‌آورد . صحنه طوری خوب کار شده کداحساس 
پیرمرد را ورای یک علاقه ساده نسبت به‌کا بوی نشان می‌دهد ۰ او قهرمان محبوب و پهلوان آرمانهای 
سیاهپوست است. "ٌابوی" مظهر رشادت و غلبه بر بدی‌های کلی تحمیلی بر سیاهپوست است. 

برای وقوف به سطح زیرین فیلم و علت‌یابی اینکه چرا دان‌سیگل به این فیلم میرسد و این مايه 
را بدست میگیرد فروری کوتاه می‌کنیم بر پیشینه فیلساز, ۱ 

سیگل متولد ۱۹۱۲ شیکاگو است. شیکاگوی واقعی یا اسانه‌ای آل‌کاپون و خشونت و قاچاق و ادبار 
و جنگل و زمینه فیلم شکار در شهر ( به‌تعبیری مهم‌ترین کار سیگل) . نظاره خشن و تلخ بیگانای 
حاشیه اجتماع به‌وقایع درون جامعه و دخالت تند و بی‌پروای نظاره‌گر در امور , از مایه‌های بسیار مورد 
علاقه او است. بهمین جهت شخصیت‌هائی نظیر لی‌ماروین و ریچارد ویدمارک و چارلز برونسون که به 
اندازه» کافی استوار و محکم و خشن هستند توجه او را جلب میکند. کلینت استیوود غایت این نوع 


شخمیت‌ها و بهزعم او نکامل‌یافته‌ترین آنها است 
سیگل آنچه تلخی و ادبار در رویاروثی با جنگل شهر و زندگی امروزی می‌بیند و هر آنچه را از 
خشونت و تندیو استحکام می‌فهمد بتمامی در شکار در شهر (۱۹۷۱) می‌گذارد ۰ بعد از چند فیلم (عموما " 


RL 


در همان مایه‌ها ) در ۱۹۷۸ به‌برکت پخنگی و سن و سال به آرامش و تعادل میرسد و علاقمندمیشود 
که عاقبت شر و شور خود را هم در زمان حیاتش محک بزند و ببیند که شخصیت‌هاتی چون جان‌وین 
و جیمزاستوارت به کجا خواهند رسید. آتهمه تندی و پرخاش آیا سکون و آرامشی را می‌پذیرد یاخیر؟ 
خداحافظ تیرانداز تلاشی است برای جواب به نیازی که دان سیگل دارد تا بداند که آیا در غم غربت 
لذتی هست و آیا آرامشی را می‌تواند سراغ بگیرد و آیا سرنوشت مختوم قهرمانان ( و یا ضد قهرمانان) 
مطلوب او همانست که او می‌داند؟ 


در زمان تسلط رومی‌ها به اورشلیم » "مسیح" رسالت خود را اعلام میدارد. رسالتی که مبلغ نفی 
استثمارگران است. این رسالت بالطبع به‌هیچوجه خوشایند رومی‌ها تیست» چرا که این درست برخلاف 
چپاولگریها و قدر قدرتی آنهاست. رومی‌ها برای خاموش کردن "مسیح" از هیچ کاری روگردان نیستند . 
زمانی پیروان او را زیر شکنجه قرار میدهند . زمانی دیگر روحانیت دشت نشانده را رودرروی او قرار 
میدهند . بیرحال روزی فرا میرسد که در یک شورش عمومی - که باراباس ضد برده خواستار آن است و 
نه مسیح مسالمت‌جو - "مسیح" و "باراباس" به‌زندان می‌افتند. برحسب اتفاق چند روز بعد عید است 
که در آن مردم هر خواهشی که دارند می‌توانند از حکمرانان طلب کنند... و مردم یکصدا خواستار 
عفو "باراباس" میگردند. باراباس آزاد مي‌شود و "مسیح" با آن شکلی که همگان میدانند به صلیب 
کشیده می‌شود . 

پس‌از این جریان "بارابای" بعنوان برده بهبیگاری کشیده می‌شود . کار شاق در معدن از اوپولادی 
آبدیده می‌سازد , در معدن شخصی وجود دارد که بواسطه ضعف جسمانی همواره در کنار باراباس قرار 
دارد. این فرد تحت تاثیر تعالیم "سیح" قرار دارد و مروج مذهب اوست. بی‌شک باراباس از این 
عقاید را انجام‌میدهند» 


ارشاد جدا نمی‌ماند. اما در یک برخورد با نیروهای انتظامی که کار 
منکر این موضوع می‌شود . بعد از این اتفاق باراباس‌بعنوان گلادیاتور پذیرفته شده همه“ رقیبان در 
میدان را شکست میدهد. در اینجا نیز از ارشاد سیحیان که بصورت مخفی فعالیت می‌کنند بدورنیست؛ 


همین تعالیم و دیگر معتقدات او که ربطی به آن تعالیم ندارد و بگونه‌ای باید آنها را حتی در جهت 
Fo‏ 


| تج آنها دانست» او را ترغیب به‌شورش علیه نظام برداری می‌کند . قیام باراباس بعلت عدم تطابق 
با روند تاریخ با شکست مواجه می‌شود و باراباس نیز همچون سیح به‌صطیب کشیده می‌شود . باراباس 


در "مسیح" باز مصلوب تجلی می‌یابد. 

آنچه را که ریچارد. فلیشر دست مايه کارش قرار داده استء گیرا و پرکشش است» اما او یک 
موضوع اصولی و اساسی را فراموش‌کرده است و آن این است که او فیلم پر هزینهش را چند سال بعد 
از اثر موفق و پرفروش "بن‌هور" عرضه کرده است. درست زمانی که انتظار مردم در مورد دیدن اینگونه 
آثار خیلی بالاست » به‌همین جهت فیلم با شکست مواجه می‌شود . جدا از آنکه این تجربه* اول "فبلیتر " 
در اين مورد نیبست» در مواردی دیگر او دست به ساختن فیلمهاثی زده است که پیش از او دیگران 

نوع بدیع ترش را عرضه کردهاند , 

با این‌حال » فیلم در پاره‌ای از صحضه‌ها گیراست» مثلا " صحنه‌ی نبرد گلادیاتورها که بواسطه 

فیلعبرداری ماهرانه وهمچنین تدوینءخوب و زیباست» یا صحنه‌ای که مربوط به‌شورش عمومی می‌شود . 


مسیح ه رگز به اینجا نیامد 
ساخته‌ی : فرانچسکوروزی 
"فرانچسکوروزی "» فیلمساز ارزشمند سینمای ایتالیا » بجز مواردی نادر» همواره در فیلمهایش‌افتاگر 

و محکوم‌کننده فساد و ظلم سرمایه‌داری بوده است. تنها چند فیلمی که از او پس از انقلاب به‌نمایش 
درآمده» می‌تواند روشنگر خط فکری "روزی" در آثارش باشد : دستها روی شهر, سالواتوره جولیانو» 
فریاد ؛ و مسیح هرگز به‌اینجا نیامد, 

نسخه‌ای که از "مسیح هرگز بهاینجا نیامد " در ایران به‌نمایش درآمده است» حدود یک ساعت 
کوتاهتر از نسخه اصلی فیلم است و چنین کمبودی, برای فیلمی که به‌قصد تقنن ساخته نشده» می‌تواند 
به‌بسیاری از مفاهیم و ارزشهای آن صدمه وارد کند .. طول مدت تسخه اصلی ۰ ۱۴۵ دقیقه است که 
مقداری از آن را پخش کننده جهانی فیلم به‌سیب معیارهای معمول تجبارت در سینما حدف کرده و 
دقایقی از آن نیز» طبق سنت این چند ساله؛ در اینجا کوتاه شده است. بنابراین» کاستی‌هاتی که 
در محتوای فیلم وجود دار » بعاحتمال ریاد به‌دلیل حذف تسمتهای بسیار آن است. 

"مسیح هرگز بهاینجا نیامد " پراساس یادداشتهای "کالوله وی" شخصیت اصلی فیلم ساخته شده 
است . کارلووی» دکتر داروساز و مبارز ضد فاشیست, هنگامی که رژیم "موسولینی " در جهت اهداف 
جہانگشاعی فاشیسم - که در آن دوران یک قدرت جپانی بود - قصد دست‌اندازی به‌حبشه برای‌ساختن 
پایکاهی در آفریقا می‌کند » بهیکی از روستاهای دور افتاده و محروم ایتالیا تبعید می‌شود . موسولینی 
از آغاز اجرای برنامه تصرف حبشه بسیاری از مخالفان را دستگیر و یا تبعید کرد تا از پارهای موانع , 
آسوده باشد. در"ابولی " - تبعیدگاه لهوی - عده دیگری همچون او درتبعید به‌سر می‌برند . و"لموی" 
در این بیغوله‌ای که مردمانش از ابتدائی‌ترین امکانات زندگی بی‌بهره‌اند؛ با واقعیتهای تلخی شنا 
می‌شود . هر چند که فاشیسم او را باقامت اجباری در آنجا واداشته است اما همین مجازات سیب‌می-- 


شود که او هر چه بیشتر با ظلم فاشیسم برخورد نزدیک و عینی داشته باشد . 


۳( 


مردم محروم روستا که نصیبی از پزشک و امکانات بهداشتی ندارند » وقتی دربی‌یابند کارلولوی 
دکتر است» برای مداوای بیماران به‌سراغ او می‌روند . هر چند که به‌قاعده» او باید از تماس با مردم 
روستا منم شده باشد » وامتتاع اولی‌اش دربرابر درخواست کیک مردم از همین روست» اما عدم‌اشتیاق 


او در یاری کردن بدآنها؛ توجیه‌ناپذیر است. در فیلم , اصولا مشخص نیست که او برای چه آرمانی 


مبارزه می‌کند و مردم در راستای مبارزه او, کجا قرار گرفته‌اند که او چنین بهآنها بی‌اعتناست و تتها 
پگشت و گذار و مشاهده مصائب بسنده می‌کند. شاید هدف "روزی"۰ نمایش روشنفکران مبارزیست که 
با قرار گرفتن در موقعیتهای دشوار» پس می‌زنند و انزوا یا عافیت جوتی پيشه می‌کنند . همچنان که 
گفته شد؛ احتعالا پاسخ این پرسش‌ها را در قسعتهای حذف شده - و دور از دسترس ما - بایدیافت . 
اما به‌هرحال» همین نسخه ناقص نیز» فیلمی از فرانچسکوروزی است؛ فبلسازی که حتی یک فصل از 


فیلمش نیز ارزش دیدن دارد . 


"میخالکوف" کارگردان جوان روسی , با این چند اثر خود» نشان داده است که دست توانایی 
در ساختن و پرداختن فیلمهاتی با مضامین عاطفی و در عین حال ظریف دارد. این فیلم دومین‌اثر 
اوست که در سال ۱۹۷۵ ساخته شده .است. فیلم‌های دیگر او که آنها نیز از شهرت برخوردا رند » قطعه 
ناتمام برای پیانوی کوکی (۱۹۷۷) و پنج شب (۱۹۷۹) است. , 

"برده عشق" که آنرا ر اینجا بنام " بتازید قراقها " بنمایش گذاشتهاند» داستانی سبولیک 
وبیانی طنآلود دارد. شخصیت‌های فیلم عبارتند از یک زن بازیگر که اميد دارد چهره‌ی موفقی در 
سینما باشد , کارگردانی کهبایل است لاغر شود ولی خوردن را بیشتر دوست دارد» یک جوان فیلمبردار 
که چپ‌گراست , یک بازیگر با انحراف اخلاقی » یک بازیگر که همواره غایب است و یک تهیه کننده‌بورژوا . 
این جمع » تشکیل‌دهندگان یک گروه فیلسازی هستند . زمان وقوع حوادث, اکتبر ۱۹۱۷ ( زمان. انقلاب 
روسیه) و همه حوادث‌در ارتباط با این مقطع تاریخی است. شروع فیلم » منطبق است با شروع کار 
فیلمبرداری گروه و همهچیز بازگو کننده‌ی دردسرهای ساختن فیلم در آن‌زمان است. کارگردان نت۳ 


آن بلندگوی بوقی‌اش بر صندلی مخصوص خود نشسته و فریاد می‌کشد » اما کاری از پیش نمی‌رود . 3 ۰ 
چیز بشکل طنزآلودی در هم ريخته است. 

کارگردان عرق‌ریزان اما به‌ستی یک مرد چاق دستور پایان کار صورت‌نگرفته را اعلام می‌کند ۰ با 
پایان این صحنه و آغاز صحنمی دیگر که زمان استراحت است با شخصیت‌ها بیشتر آشنا می‌شویم .شف 
سر صحنهی فیلعبرداری در اینجا نیز وجود دارد. آشفتگی‌هائی که میخالکوف همه آنها را به انقلاب 
اکتبر مربوط می‌کند » البته نه باصراحت و وضوح» بلکه با ظرافت و همچنین در بافتی محکم با شخصیت 
پردازی‌ها , ۱ 

زن بازیگر - نمودی از یک عروسک - نالان در انتظار مردیست که نقش مقابل او را بازی می‌کند » 
اما ازاو خبری نیست ( و تا آخر هم خبری نمی‌شود )۰ در این انتظارهاست که توجه او به فیلمبردار 
جلب می‌شود. آن دو برای گردش ب‌جنگل مي‌روند. این صحنه نقطه‌ی عطف فیلم است. فیلمبردار از 
انقلاب و از مسکو سخن می‌گوید. اما زن چندان چیزی دستگیرش نمی‌شود . در یک لحظه توفانی آغاز 
می‌شود - توفان انقلاب» اشاره مجدد "میخالکوف" به روند انقلاب - و روسری سرخ زن را به‌زیبائی 
تمام در جنگل سرسبز ب‌رقص وامیدارد. توفان قطع می‌شود » و روسری بر بلندای یک‌درخت سبز باقی 
می‌ماند . آنچه بعنوان داستانی ظریف و بیسانی سمبلیک مطرح است» اینجا اوج می‌یابد. در همین 
گزدشهاست که در یک تصویر زیباء اتوموبیل فیلمبسردار در عرض جاده قرار م‌گیرد . ماشین سربازان 
سر می رسد .هر آن تصور می‌رود که فیلمبردار و زن در زیر چرخهای کامیون له شوند , اما کامیون به‌راحتی 
از کنار آنها می‌گذرد» در حالیکه سربازان آوازی را سر دادهاند. بعد از این صحنه است که زن تاثیر 
پذیرفته از فیلسبردار - نه‌چندان که بنیانهایش درهم ریزد - به‌شهر رفته و در جلوی در ورودی یک 
سینما که آفشین او را بصورتی بزرگ بر دیوارش نصب کرده فریاد مي‌زند : فریب نخورید » تمام اینها 
عوام فریبی است!" مردمی که در آنجا هستند با شناختن او دورش حلقه زده تقاضای امضاء می‌کنند! 
اینجا نیز کارگردان با همان بیان یاد شده به‌عقب ماندن پارهای از شهرنشینان نسبت به روندا نقلاب 


اشاره دارد . 

در تصاویر بعدی مشخص می‌شود که فیلمهای مفقود شده توسط فیلمبردار به‌صرف تصویربرداری از 
روزهای انقلاب رسیسده است. فیلمبردار زن» را به جلسه‌ی نمایش یکی از این فیلم‌ها می‌برد. فیلم 
کشتار مردم محروم و نبردشان را با قزاقها نشان میدهد. یکی باز این صحنه‌ها مربوط می‌شود به‌دسنگیری 
فیلمبردار توسط یک افسر قزاق » که مزاحمتش را "ُمواره درسر صحنهی فیلمبرداری شاهد هستیم . 

از این زمان زن بطور کامل تغییر می‌یابد. لحظه‌ای فرا می‌رسد که افسر قزاق پی به ماهیت اصلی 
فیلعبردار می‌برد و او را به‌ضرب گلوله بقتل می‌رساند. اوج فیلم همینجاست. فیلمبردار قبل از مرگش 
فیلمهای گرفته شده از انقلاب را به‌زن می‌سپارد و زن به‌یاری دوستان فیلمبردار» فرار می‌کند » سوار 
ترنی می‌شود ۰ ( قطار انقلاب که در سیر مورد لزوم خود حرکت می‌کند ) در بین راه زاننده از قطار 
در حال حرکت پیاده شده و زن را به قزاقها لو می‌دهد. قزاقها سوار بر اسب - در یک تصویر گویا 
و بدیع - بدنبال ترن می‌تازند ولی بآن نمی‌رسند. زں نیز رو به آنها می‌گوید: " بتازید قزاقها! 
اما هرگز به‌من نمی‌رسید ". فیلم با این صحنه پایان می‌گیرد . 

فیلم به‌طور کلی اثری است موفق در به‌تصویر کشیدن ابعاد تازه‌ای از انقلاب اکتبر و سینمای آن 
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ه ساخته‌ی: آرتوربن 

فیلم معجزه‌گر (۱۹۶۲) درباره ماجرای هلن کلر و معمله اوست. متجزه بطور استعاری مربوط به سر 
عقل آمدن و مطیع و رام شدن و تربیت یافتن هلن کور و کر و لال است و معجزه‌گر خانم انی سولیوان 
بعنوان معمله اوست که توسط یک خانواده جنوبی برای تعلیم دخترشان دعوت می‌شود . دخترک بطور 
عادی وطبیعی قاد ر بهانجام ساده‌ترین کا رروزمره‌اش نیست ۰ ۱۰ الی ۱۲ سالی از عمرش می‌گذرد ؛ بی‌آنکه 
چیزی ازنحوه گذران زندگی روزمره هرآدمیزادی را بداند و اصرار عجیبی دارد که بطرز خانمان‌براندازی 

خودرای و مخرب و تندخو بهحیات خود ادامه دهد. انی دربرخوردهای اول این پدیده رابراحتی هضم 
نمی‌کند وهمچنان حیرت‌زده مطالعات وبررسی‌های اولیه را انجام مي‌دهد تا اینکه مصمم و استوار ومومن 
بهمبارزه بي‌امان با جهل و سبعیت هلن برمی‌خیزد . بمجردیکه اولین تماس‌ها را برقرار می‌کندء هلن با 
بیرحمی هرچه تمامتر اورا پس میزند اما صبر واستقامت و مهربانی و تعهد بدانجام وظیفه او را وامیدارد 
که جدی‌تر اقدام کند وبطور منظم و با برنامه, مراحل آموزش را آغاز کند و حتی در بسیاری موارد هم 
دست به‌خشونت متقابل بزند تا حریف را سرجای خود بنشاند. فیلم بر بستر تلاش و رودرروثی بی‌امان 
و خستگی‌ناپذیر جسمی و روحی آندو ادامه می‌یابد تا آخر سر هلن کلر موقق مي‌شود که با ارشاد معلم 
مهربان و دوست‌داشتنی خود غرائز حیوانی‌اش را مهار کند و الفتی انسانی را با او برقرار سا 

ارآنجا که آرتورپن سازنده فیلم زمینه قبلی کار تلویزیونی وتاتری داشته است لذا مدعیانی هستند 
که کار را تاتری مي‌دانند. فیلم البته از نمایشنامه احساساتی ویلیام گیبسن بهره‌جسته وبهمین, نام قبلا 
در برادوی و با همین دوبازیکن اصلی و به‌کارگردانی آرتورپن بروی صحنه رفته وبرخلاف فیلم که بسیار 
کوبنده و پرتحرک از کار درآمده از نظر اقبال تماثاگر بسیار موفق هم بوده است. اما در مصاحبه‌های 
متعدد و درباره فیلمهای گوناگون (بخصوص رستوران آلیس) علاقه و اعتقاد خود را به‌کار تدوین واینکه 
شاید مهمترین اصل فیلمسازی باشد را به‌کرات بیان داشته است. اعتقاد راسخ به‌تدوین» وسواس در کار 
دکوپاژ را طلب می‌کند و دکوپاژ و تدوین از ویزگیهای کار سینما است که حساب سینما را از تاتر جدا 
می‌کند ۰ صرفنظر از گذشته فیلمساز» حجت محکمی برای تاتری بودن این فیلم وجود ندارد مگر آنکه به 
اشتباه کار در محیط های بسته مترادف با تاتری بود هر اثری قلمداد شود . 

آرتورپن » خشن » پرخاشگر وماجراجوست . اصليتي روسی دارد وکنجکاو هویت خویش است لذاتععق 
و بررسی در احوال زادگاهش آمریکا را به‌شهادت هفت فیلمش (حتی کارهای تاتریش) از وظایف خود 
می‌داند. اوهمیشه ضدسیستم رایج در کشورش بوده است (حتی با هالیوود) لذا طبیعی است که بسائل 
نژادی رنگین پوستان هم‌وطنش ذی‌علاقه باشد (تعقیب وبزرگمرد کوچک) ۰ بعبارت ساده اوفیلسازی هم 
سیاسی وهم اجتماعی است. ازمایه‌های مورد علاقهاش بررسی اصول قهرمانی‌است که بامحیط اطراف جور 
نیست و رسیدن بهاستقلال را حتی برغم نقص عضو از مهمترین انگیزه‌های زندگی‌اش می‌داند. شاید 
براستی همین مایه و توصیف خود گویای مایه اصلی فیلم معجزه‌گر باشد , فیلم البته مایه‌های پنهان‌تری 
از جمله علت انتخاب یک خانواده جنوبی را دارد که‌کار بررسی را به‌شکلات خاص مردم ایالات جنوبی 


تماشاگران مک‌زیک را با "اپاتا " می‌شناسند و سینماگران با "زنده باد مکزیک"! فیلم " زنده‌باد 
مکزیک" را باید پایه‌گذار صنعت سینمای مکزیک دانست. چرا که بعد از عرضه‌ی این فیلم - که تهیه‌ی 
آن داستانی شنیدنی و غم‌انگیز دارد - آثار زیادی تحت ناثیر مستقیم و یا غیرمستقیم آن ساخته 
می‌شود. جدا از این هر فیلم دیگری نیز که بعضا " درمورد نقاط دیگر با مختصات مکزیک ساخته شد » 
کم و بیش این فیلم را مورد تقلید و برداشت قرار دادند, 

این فیلم را در کلیت یک اثر سینمائی ‏ به‌طور اخص کلمه - نباید از آن " ایزنشتین" دانست 
چرا که در درجه اول کامل نیست؛ یعنی درمیانه‌ی کار متوقف مانده است» و بعد » فیلم بوسیله "ایز 
نشتین " مونتاژ نشده است. که بی‌شک این مورد » مهمتر است. پر واضح است که اصل مهم و متخصهی 
آثاراین فیلمساز بزرگ جهان» عمدتا " در "مونتاژ" خاص او در فیلمهایش تجلی پیدا می‌کند . بگونه‌ای 

که مشخصا " در کار او به‌هيچ‌وجه نمي‌توان فرم و محتوا را از هم تفکیک کرد . 

در سال ۰۱۹۲۱ "ایز ن " بهمراه "گریگوری الکساندروف" و " ادوارد تیسه " - فیلمبردار 
به‌آمریکا سفر می‌کند. در آنجا یک نویسنده‌ی چپ‌گرای امریکایی بنام " آپتون سینکلر " - نویسنده 
کتاب معروف جنگل - می‌پذیرد که هزینه‌ی ساخت زنده‌باد مکزیک را تامین کند . 

" ایزنشتین " و هسراهان مدت دوساه را به‌سفر کردن در اطراف و اکناف مکزیک می‌گذرانند . 
درآشنا ساختن " ایز نشتین" با سائل مورد نظرش» نقاشان بزرگ انقلاب مکزیک چون " سیکروس "+ 
" و " اوراسکو " نقش مهمی ایفاء می‌کنند , 
زنمشتین " بعد از این گشت و گذار فیلمبرداری را آغاز مي‌کند . قرار بر این بود که فیلم 
در شش قسمت تهیه شود » که در کل» تصاویری باشد از حماسه انسان مکزیکی» در برابر تاریخ» قلل 
مرتفع کوهستانی و در برابر معابد سر به‌فلک کشیده» اما آنچه امروز ما شاهد هستیم چنین است؛ 


" ریویرا 


پیش از قسست اول یک مقدمه و ورودی قرار دارد که برای آشنائی با تمدن و گذشته این‌سرزمین 
بکار رفته‌است. آنرا میتوان پلی بین گذشته و حال نیز قلمداد کرد . این مقدمه در "یوکاتان" سرزمینی 
با هرم‌های عظیم » که ساکنانش همچنان روند گذشتگان خویش را دنبال می‌کند فیلمبرداری شده است. 
تصاویر دراين بخش بسیار غنی و زیبا هستند گاهی تماشاگر در تفکیک مجسمه‌ها از انسانها در می‌ماند. 
قسمت اول که "شکوه" نام دارد در منطقای بنام "تهیان‌تهگ" میگذرد. در این قسمت " ایز 
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1 


رل 


نىشتین " به‌سنتهای آلوده نگشته می‌پردازد . به‌دوران بلوغ یک دختر تا مادر شدن او و مراسمی که در 
این دوره انجام میگیرد. در فیلم شاهد هستیم که هر دختر برای ازدواج باید یک گردنبند طلا تهیه 
کند. او باید صبح تا شام زحمت بکشد تا بتواند سکه‌های گردنیندش را تک‌نک جمع‌آوری کند. بعد از 
تکمیل گردنبند است که او "حق" انتخاب شوهرش را می‌یابد . دیزالوهای " ایزنشتین " در این‌قست 
بسیار زیبا هستند. تصویری از کار و کوشش» تصویری از گردنبند که سکهای بر آن افزوده می‌شود و 
تصویری از مرد محبوب دختر که بر گهواره‌هاتی که بر درخت می‌بندند خفته است و سپس بازگشت به 
تصویر اولیه . 

در قسمت دوم " ایز نشتین " به یک سنت باقی‌مانده از دوران تسلط اسپانیولی‌ها می‌پردازد . 
(گاو بازی) این قسمت که با هنرمندی بسیار کار شده است» بیش از هر چیز به‌ماتادورها در قبل از 
بازی پرداخته می‌شود. همراه با این حرکت بهمیدان کاوبازی اشاره می‌شود و در آنجاست که ماتادورها 
با وهای خشمگین دست بعنبردی خشن و غیرانسانی می‌زنند. در این قسمت آثارات مکرری بماعتقادات 
مردم مکزیک در رابطه با معابد می‌شود . 

قسمت دیگر که نام "ماگثی " را برخود دارد در سرزمین کاکتوسها و در دوران دیکتاتوری " پورفیر 
یودیاز " - پیش از ۱۹۱۰ - اتفاق می‌افتد . جوانی تازه داماد عروسش را جهت معرفی بهارباب نزد 
او می‌برد ( قبل از این فیلساز به تفصبل و بارها به خصلت و خوی حیوانی و مفسده‌جویانه‌ی اریاب 
اشاره کرده است) ۰ در هنگام معرفی عروس, یکی از مباشران ارباب به‌نوعروس تجاوز می‌کند. این 
موضوع باعث عصیان کشاورز جوان می‌شود . جوان به همراه سه تن از نزدیکانش در یک روبارویی نابرابر 
با ارباب و همراهانش قرار می‌گیرد . در این رویاروتی است که عروس ارباب کشته می‌شوذ و چهار جوان 
بالاخره دستگیر شده به‌نحوی وحشیانه مجازات می‌شوند. پسر ارباب آنها را زنده تا بازو درون خاک 
قرار میدهد و سپس به‌همراه مباشران با اسب بر سر و روی آنها می‌تازد. این قسمت با این تصاویر 
که آتش انتقام در درون مردم مکزیک شعله‌ورتر شده است پایان میگیرد . 

در قسمت پایانی به‌مراسم سنتی "رقص مرگ" پرداخته مي‌شود . در این مراسم که با برپایی‌کارناوالی 
ینام " کالاورا " صورت می‌گیرد » مرگ در اشکال گوناگونش به تمسخر گرفته می‌شود . كارناوالي از آدمها 
با ماسکهائی از صورت اسکلت. در تصویر پایانی کودکی سرخپوست , نقاب مرگ را از چهره برمیگیرد . 
در پس آن نوجوان با چهره‌ای متبسم ظاهر می‌شود : این مکزیک نوين است. 


فیلم در اینجا پایان می‌یابد» بدون آنکه " ایز نشتین " توانسته باشد به رویاهای خود درمورد 
این فیلم تحقق بخشد» چرا که از یک سو زمان بازگشت او به‌شوروی رسیده‌بود و از سوی دیگر تهیه 
کننده فیلم - آپتون سینگلر - حاضر بعپرداخت پولی برای ادامه کار نود . 

هفده هزار و اندی فیت فیلم گرفته شده توسط " ایز نشتین " و همراهان برای شستشو به‌آمریکا 
برده می‌شود اما در آنجا بهبهانه‌هاتی فیلمها را قبط می‌کنند. 

بعد از مدتی سیسکلر فیلم را به مونتوری دیگر می‌دهد تا آنرا به قول او "مونتاژ ایزندشتینی " 
کند! اما معبلوم است‌که چه از کار درآمد, فیلمی که درصد کمی از رنگ و بوی دیگر آثار ایزنشتین 
را داشت. این فیلم بنام " طوفان بر فراز مکزیک " در سرتاسر امریکا و اروپا بنمایش درآمد و تنها 
بخاطر امضا* ایزنشتین مورد استقبال بی‌نظیر قرار گرفت. 

این نوع برخورد از سوی سینکلر و دیگر دست‌اندرکاران امریکایی با فیلم باعث خشم و تنفردوست- 


داران سینما و " ایزت شتین " شد , آنها اعلامیه‌های گوناگونی در این زمینه صادر کردند و در آن‌فمن 
دفاع از فیلمساز » عامل این کار را شیاد نامیدند. علیرغم آنکه این اعلامیه‌ها پشتوانه سیاسی ندا شت » 
ولی کمکم تبدیل به‌حرکتهای کم‌رنگ سیاسی شد (آنچه که بعدا " در دادگاه مک کارتیسم به آن آشاره 
می‌شود ) » اما هیچکدام از آنها باعث این نشد که‌فیلم بدست ایزنشتین برسد تا او بتواند همان‌مقدا ری 
را که تصویربرداری کرده است» به‌دلخواه خود مونتاژ کند ۰ و این امر باعث سرخوردگی فیلمساز شد . 

سرانجام پس از مرگ او - دهم فوریه ۱۹۴۸ - فیلم به‌شوروی برده می‌شود ۰ و در آنجا بوسیله 
" الکساندروف " - یار بازمانده از گروه - مونتاژ. می شود , که بالطبع از مشخصات کارهای ایزنشتین 
خالی است. 

در هر حال فیلمی که بوسیله الکساندروف مونتاژ شده است » دارای ضعف‌های زیادی است . آنچه 
که فیلم را قابل دیدن می‌کند» همان ت 
بندی‌ها و کنتراست نماها . 


بیتی و هوشیاری ایزنشتین است در برگزیدن تصا ویر »ترکیب 


بازیگران اسم و رسم‌داری که دست به‌تجربه‌ی فیلسازی زدهاند» کمتر نشانه‌ای از یک سینمای 
هوشمندانه به‌دست داده‌اند ۰ پل نیومن در فیلم "راشل» راشل" لحظات گذرائی از سینمائی بالنسبه 
موفق را عرضه کرد . همچنین‌کلینت ایستوود » در یلم " جوزی ولزیاغی " و فیلمهای دیگرش چشمه‌ها ئی 
از این دست را به‌نمایش گذارد. اما این لحظات» تا آن اندازه درخشان و کارساز نبود که بتواند 
تمامیت این فیلم‌ها را نجات دهد. جان‌وین هم دو فیلم کارگردانی کرد : آلامو - در زمینه‌ی وسترن 
بدون هیچ مشخصه‌ی چشمگیر - و فیلم بدو خیانت‌بار کلاه سبزها که تائیدی بر دخالت مستقیم ونظامی 
امپریالیزم امریکا در ویتنام بود. ( این فیلم حتی در محافل سینمائی آمریکا هم "هو" شد . تا آنجا 
که بازسگر دیگر فیلم " دیوید جانسون " از بازی در این فیلم اعلام شرساری و تدامت کرد) . بسرت 
لنکستر هم با فیلم "مودی از کنتاکی "۰ چیزی از سینسای قابل تامل ارائه نمی‌کند. همان الگوهای 
شناخته شده‌ی سینمای وسترن را - به‌طور معمول و مرسوم - پیش‌رو گذاشته و براین اساس "مردی از 
کنتاکی " را عرضه کرده است. جانمایه‌ی فیلم ۰ حکایت پدر و پسری است که به‌دلیل فقدان مادر و در 
جستجوی شکل نازه‌ای از زندگی » از ولایتی دوره افناده تن به‌سفری می‌دهند . در این طی طریق - مثلا 
شکلی ازمکاشفه که البته این معنی دردست برت لنکستر به‌طور کلی هدر رفته است - یک سلسله ماجرا- 
های پیاسی پیش می‌آید. شاید اگر این مایه» به‌دست فیلساز قابلی - مثلا سام پکین‌پا یا آرتورین 
می‌افتاد » حاصل کار اثری ماندنی می‌شد . اما آنچه برت لنکستر را به‌عنوان کارگردان - به خود مشغول 
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داشته, سطح هیجانساز داستان و پرداختن به‌این مايه است. و البته غافل نشدن از تصویر های درشت 


کلوزآپ - از چهره‌ی برت لنکستر بازیگر, آنهم بدفعات بسیار. به‌هیجانسازی فیلساز اثاره کردیم که 
اوج آن در صحنه کشمکش باشلاق نمود می‌یابد. یا در آن صحنه‌ی کمیک کشتی که فرضا یک ولایت‌نشین 
محجوب » آدمی بزن‌بهادر و زیر و زرنگ از کادر درمی‌آید. برت لنکستر فیلمساز» دلسپرده‌ی غاعلگیری 
هم هست: شگرد واروزدن در صحنه‌های فیلم گنجانده شده است. به‌طور نمونه درصحنه‌ی پایانی میلم : 
قضایا ب‌خوشی فیطه یافته. مرد و پسر و زنی که وارد زندگی پدر و پسر شده در صحنهاند» پدر دست 
پسر را می‌گیرد و راه می‌افتد. بعد مکثی می‌کند و برمی‌گردد و دست خود را به‌سوی زن دراز می‌کند. 
صحنه کامل می‌شود . 

در یک نتیجه‌گیری کلسی , فیلم مردی از کنتاکی , فاقد شخمیت‌های پرداخته شده‌اند. بی‌ریشه و 
خلق‌الساعه بدون شناسنامه‌ی سینماثی ‏ در صحنه می‌آیند و می‌روند. ودرآخر» آنچه‌حاصل می‌شود یقین 
براین اعتقاد است که: برت لنکستر بازیگر بدی نیست. اما فیلساز خوب وختی متوسط؟ مطلقا 


سه دزد بانک به‌شهری در آریزونا وارد می‌شوند تا به‌بانکی دستیرد بزنند. پس از یک درگیری 
کوتاه پولپا را می‌دزدند و فرار می‌کنند. کلانر شهر آنها را تعقیب می‌کند . او مبتقد است ترتییی 
داده‌است که آنیا بجاثی بروند که خواهد دانست کجا هست. و سپی همعانها را دستگیر خواهد کرد . 
آنها در حين فرار به چاهپای آبی میرسند که ویران شده است و زن بارداری ( دختر کلانتر | را تتها 
می‌یابند که شوهرش برای یافتن آب به‌گوشه‌ای رفته است, آنها به‌تقاضای زن مبتی بر قبول پدرخواندگی 
روک جرب سبت. بی کد کلب آنجیلی, اکان وی کے که ,بچه .را کا یوک در بین ا 


هر سه تفر مشقات زیادی را متحمل می‌شوند و بجز جان وین دو نغر دیگر جان را از دست می‌دهند . 
جان‌وین که در ضمن بیکسال زندان محکوم شده است موفق‌می‌شود که به شهر برسد و در کشمکشی کهبین 
و و گفادتر بو سر طاح بچها نبرمیگیره» هو اة برنده ی هود : 

جان فورد در ۱۸۹۵ متولد و در ۱٩۷۳‏ چشم ازجهان فرو بست. او در این بین متجاوز از ۱۱۲ 
فیلم دا بلند و تعدادی فیلم کوتاه دو تا ۶ حلقه‌ای ساخته است و از ۱۹۱۷ شروع به فیلمسازی 
گزده و این عالیت را ط اوآغر که عضت اخامد داده استه. فورد از مهمنوس و نزیفترین گا زگرد اناق 
جپان سینماست. یکی از چند فیلمساری است که بیشترین تصداد فیلم را ساخته است. اصل و نسبی 
ایرلندی دارت و یه زادگاهشی مساو علاقبند. است و دربارد چند و چون زادگاهی فیلمهای مار متاه 


است. بررسی تاریخ‌آمریکا برایش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود , درباره وی افسانه‌ها و حقایق طوری 
مخلوطو ترکیب شده است که هر جوینده دنیای سینما را به‌اشتباه خواهد کشاند . خوب و بد ود و 
نقیض در باب وی به‌وفور بافت می‌شود . منابع خارجی هم چون منابع فارسی ( که اتفاقا" درمورداین 
فیلمساز به‌نسبت فرهنگ فارسی توشتاری سینما کم نیست) از لفزشها عاری نیست. لذا توجه به این‌نکته 
ضروری است تا پویندگان شناخت سینمای اصیل فورد در ورطه‌های افراط و تفریط تیفتند . و قابل‌قبول 
است که فیلمبازی که در طول ۵۰ سال آن کارنامه. دور و.دراز را بوجود آورده باشد طبعا " تحسین ها 
و ایرادهای گوناگونی را برای خود خریده است. هرکس که بشکلی جدی و بهر عنوان با سینطا سر و کار 
دارد با کارهای فورد بطریقی دمخور است : 

سه پدرخوانده بازسازی فیلم. "عفان مدا از همین شار ۱ 
شده در )۱۹۱٩‏ ۰ فیلم به‌بازیگر اعلی آن که سال پیش وفات یافته بود » اهدا شده است: به یاد هری 
کری (پدر) ستاره درخشان آسمان نخستین وسترن‌ها . 

به سه پدرخوانده کمتر پرداخته شده است. هم پيترباگدانوويچ و هم جوزف مکبراید که هر کدام 
کتابهای خوبی درباره فورد نوفتاند کترین اشاره‌ای به این فیلم ندارند. اما فیلم هر چند سردستی 
ساخته شده» عمده ویژگیای فورد را با خود دارد بخصوص که مابیسن دو کار عمده (آپاچی و دختری 
با روبان زرد ) قرار گرفته است. هر سه پدرخوانده عمده کوشش و,حتی جان خود را در راه رساندن 
بچه به‌شهر بهکار می‌برتد . نفس این کوشش از سایه‌های مورد علاقه فورد است. تولدی دوباره» تطهیر 
از گناه؛ در طلب آمرزش بودن» فداکاری و.رافت کوشش برای کسب سیارهای والای غیرمادی و نیم‌ن» 
مذهبی که فورد اصلا " بمپدیده‌ها دارد , از عمده دست‌بایهها و مشفه‌های ذهنی همیشگی فورد است که 
فیلم » کبی آرام است اما مشتاقان فورد حتما " دلیلی نبایدداشته 


( در پتج حلقه و ساخته 


دراین‌فیلم هم بعوفور یافت می‌شود . 


بو در ضمن با همین قصه چند سه پدر خوا 

۱) سه پدرخوانده محصول ۱۹۱۶ کار ادوارد .ل. سنت 
۲) جهنم قهرهانان:محصول ۱۹۲۹ کار ویلیام وایلر 
۲) سه پدرخوانده محصول ۱۹۳۶ کار ریچارد بولز لاوسکی 


م رگ در بیشه‌زار 


ساخته‌ی: رومن بالایان 


"مرگ در بیشه‌زار "۰ فیلمی است "ناتورالیستی" (طبیعت گرایانه). فیلم همچون طبیعت روندی 
متعادل و متواضع دارد . این اثر بنابرانتخابی که سازندهاش کرده است» دربرگیرنده داستاني پرفراز و 
تشیب نیست . يعني ما بعنوان تماثاگر شاهد فیلمی با فراز ونشیبها و هیجان سازها و گره‌های‌داستانی 
مرسوم در دیگر آثار سینمائی » نیستیم . در حقیقت فیلم اصولا کاری ندارد , به‌آنچه که بعنوان‌سینهای 


پول‌ساز مطرح است. فیلم از جنگلبانی سخن می‌گوید , که براثر زندگی دراز مدت در جنگل خود اینک 
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از جنگل است» مثل یک درخت: 
او با دو فرزند کوچکش در قلب جنگل زندگی مي‌کند» یکی از فرزن‌دانش نوزاد است و دیگر 
دختربچهای هفت» هشت ساله. او با رنج بسیار کودکانش را که از سوی مادر نامهریان تنها گذاشته 
شدماند بزرگ می‌کند ۰ حوادث فیلم در دوران فئودالیته‌ی روسیه میگذرد , 
در حفظ و حراست از جنگل چنان بیرحم است که به جنگلبان بی‌ترحم بین مردم مشهور شده 

است» هر تبری که ۱ ز سوی. چوب‌دزدان - که از مر فقر شدید نادق دست بناین کارخطرناک میزندت 
بر درختی فرود می‌آید» گوئی ضربه‌ایست که برپیکر او فرود می‌آید , این حالت را در خطوط چهرهاش 
می‌توان دید . 

اگر دزدی بدست او دسنگیر شود» شاق‌ترین تتبیه را براو روا میدارد. 

روزی اربابان جنگل سوار براسبهای خود با ظاهری تمام عیار اشرافی برای گردش به‌جنگل سیب 
آیند» یکی از آنان برای کشتن زاغی نشانه میرود. تیر به جنگلبان اصابت کرده؛ او در جای خود» 
خفته برروی ریشه‌های یک درخت کهنسال جان می‌سپارد . اشراف زاده بدون آنکه کمترین توجهی کند 
یا شاید هم متوجه شود - بی‌خیال بهراه خود ادامه میدهد . کودکان جنگلبان بدون آگاهی از فاجعه 
تمباند‌ی شیرینی اربابان را گاز می‌زنند , 

"مرگ در بیشهزار" اثری است ثاعرانه. در فیلم از گفتار کمتر استفاده شده است. تعامی بیان 
در تصاویر پر جذبه و زیبای فیلم نهفته است. بهمین روست که فیلم با بهره‌گیری از رنگهای ناب » و 
از نظر یک نقاش دست نیافتنی , توانسته است تعاشاگر را بگونه‌ای باور نكردني در متن طبیعت قرار 
دهد . این امر زمائی دلنشین‌تر ميشود که تمامی صداهای زمینه بازسازی و یا بهواقع در فیلم آمده و 
بنعمد صدا را بالاتر از عد مسول برده است. صدای حشرات؛ صدای افتادن برگی از درخت و آن 
چیزی که به‌صدای جنگل معروف است, یا باصطلاح دست‌اندرکاران سینما "هام " فضای فیلمبرداری گفته 
می‌شود . فیلم از آغاز تاپایان روندی یکدست دارد, واین هر چند برای تماشاگر ايراني که تا بهامروز 
چشم و گوشش را از آثاری همچون فیلم‌های خشن و پرآنتریک پر کردماند » خوشایند نیست» امانمایش 
اینگونه آثار قدمی است در جهت آشنائی مردم با سینمائی سالم . ۳ 


فرشته بر یوسف تجلی می‌کند ».و باو می‌گوید کودکی که در مریم قرار گرفته است از روجالقدس 


| مجوسان یه بیت‌اللحم می‌آیند و طفل را پرستش می‌کنند .مرشته بر یوسف ظاهر می‌شود و می‌کو 


که طفل و مادرش را برداشته به‌مصر فرار کند. پادغاه هیرودیس غضبناک می‌شود و دستور قتل‌عام جمیع 
اطفال بیت‌اللحم را می‌دهد . از قضا هیسرودیس می‌میرد . فرشتسه بمیوسف می‌گوید که به‌سرزمین بهود 
بازگردند . یحبی تعمیددهنده خبر آمدن عیسی را به‌مردم می‌دهد . او می‌آید و تعمید می‌یابد . یعقوب 
و برادزفن موسا را نیز فوت ی کد ,و دیوانگان و مخلوجان را شفا می‌بخشد و انها وماهی‌ها رابرکت 
می دهد وزیا می‌کند ۰ از کرپاوری افتیا و سادگی کودکان شکوه بی‌کند . مالومه در:مجلس:پدرش میرقصد 
وپدر بدخترش می‌گوید که آنچه خواهی بتو می‌دهم . دختر سر یحیی تغمیددهنده: را در تشتی‌میخواهد 
یحبی را می‌کشند و عیسی به‌اورشليم وارد می‌شود. روزی به دوازده شاگردش می‌کوید که یکی از شما مرا 
تسلیم می‌کند . یهودا می‌پرسد " ای استاد آیا من آنم ؟". عیسی می‌گوید " تو خود گفتی ". یپودا با 
کاهنی قرار گرفتاری عیسی را می‌گذارد . عیسی بسوی کوه زیتون میرود و از خدا می‌خواهد که رنج را بر 
او آسان بگرداند. یہودا با سربازان سر میرسد و او را میگیرند . یکی از همراهان وی شمشیر خود را از 
غلاف می‌کشد. عیسی می‌گوید " هرکه شمشیر گیرد پشمشیر هلاک گردد "۰ او را نزد کاهنان میآورند. 
پطرس کر شناسائی او می‌شود . یهودا سی پاره نقره را که از بابب بهای تسلیم عیسی گرفته بود به 
کاهنان رد می‌کند . عیسی را بزندان میبرند. او صلیب خود را تامحل‌اهدامشمیکشد .وسپس‌رستاخیزمیسی . 

مي‌دانیم که چهارگینه انجیل داریم و روایتهای گوناگون از آنها : متی » مرقس, لوقا و بوحنا .در 
باب سیح و سیحیت هم فیلمهای مختلفی ساخته شده است و هر کس از راههای پر پیچ و خمی که وجود 
دارد یکی را برگزیده است. بعضی فیلمها مستقیما " درباره زندگی مسیح است ( مانند: شاه‌تاهان و 
انجیل متی ) و برخی بطور غیر مستقیم اشاراتی دارند ( مانند : بن‌هور و باراباس) اما طبعا " هیچ دو 
فیلمی با هم شبیه نیست. هرکدام بغراخور حال مازنده‌اش بنسوعی به این اسطوره نزدیک شدهاند . 
معروفترین آنها از آن روبرتو روسه‌لینی » کارل درایر. جورج استیونس» جان هیوستن » نیکلاس ری و 
پازولینی و همین فرانکو زفیره‌لی است. 

زفیره‌لی ایتالیاتی است و کاتولیک و علاقمند به‌کلیسا . در فرهنگ عمیق و گسترده مذهبی‌زادگاهش 
رشد یافته و از شیفنگان معماریو موسیقی و آئین کلیسا و مکانهای سنتی و مذهبی است. از تکاتربه‌سینما 
آمده و رام‌کردن زن سرکش و رومئو و ژولیت دو نمونه از کارهای قبلی‌اش است که علاقه و زمینه کارش 
را درمورد تثاتر و شکسپیر و برگردان سینماتی از آنها را نشان میدهد. این فیلم در اصل یک مجموعه* 
تلویزیونی است که برای تماشاگر سریال‌سند ساخته شده و تلخیس شده‌ای از آن بصورت فیلم موجود 
درآمده است. کمترین کوششی برای اراثه طرز تلقی خاصی از جانب سازنده در آن نشده و تنهانشانی ` 
که فیلم از زفیر‌لی در خود دارد بازسازی فضای قرون و اعصار گذشته است. فیلمساز به گفتگو و مکان 
و لباس‌وآرایش‌آن تاریخ بسیار علاقعند است؛ انعکاس این شیفنگی در اثر مشهود است. فیلم نه‌بصورت 
" کتاب آفرینش " (کار جان هیوستن) و " بزرگترین داستان عالم " ( کار جورج استیونس ) و "شاه 
شاهان " ( کار نیکلاس ری ) فاخر و عریض و ۷۰ میلیمتری ساخته شده و نه از دهقانان سیسیلی برای 
ایفای نقش استفاده شده است ( نظیر "انجیل متی " کار پازولینی) . فیلم بسیار پرماجرا و شلوغ است 
و بطور تخت و هموار» رایج‌ترین روایتهای انجیل را بازگو می‌کند . عیسی‌ابن‌مریم قصه هزاران بارتعریف 
شده را بار دیگر برای تماشاگرانی که از شنیدن ثصه و این نوع قصه و این طرز بازگو هیچوقت خسته 
نمی‌شوند یکبار دیگر با شیوه خود حکایت می‌کند و ملال را بر سر و چشم فرو می‌پاشد » هرچند که‌فیلمساز 
کوشیده است با تصویرهای زیبایش, چنین نشود . 


محکومبه‌اعدام 


هھ ساخته‌ی:جولیانو مونتالدو 


محکوم بفاعدام ( نام اصلی : ساکو و وانزتی - ۱۹۷۱) بر اساس یکی از رخدادهای جنجالآفرین 
سیاسی سالهای ۱۹۲۰ آمریکاساخته شده‌است. ماجراثی که‌پدید آورنده* یک محاکمهه پر سر و صدا در 
بیدادگاههای آمریکا بود و از آغاز نا انتها (اعدام متهمان) » هفت سال بطول انجامید . 

" بارتو لومشو وانزتی " در ایتالیا متولد شد» پدرش کارگر مزرعه و خودش عضو جمعیت مخفی 
" برادری کوهستان " بود که برای تقسیم زمین بین کشاورزان‌مبارزه می‌کرد . در شانزده سالگی زادگاهش 
را ترک کرد و در یک شهر دیگر ایتالیا شاگرد نانوا شد. او از همان زمان » بدفعالیتهای سیاسی روی 
آورد . در سال ۱۹۵۹ هنگامی که ۲۱ ساله بود» به‌آمریکا مهاجرت کرد و در آنجانیز در مبارزات‌کارگران 
نقش عمدهای داشت. در سال ۱۹۱۳ با "نیکولاساکو" که او هم یک مهاجر و از افراد فعال مبارزات 
کارگری بود » آشنا شد . میتینگها» سخنرانی‌ها » تظاهرات و اعتصاب‌هائی که ساکو و وانزتی بانی آن 
می‌کرد . آنها منتظر فرصتی برای خاموش کردن این دو 
بودند . و این فرصت» پیش آمد. ساکو و وانزتی بعاتهام قتلی که مرتکب نشده بودند» دستگیر شدند . 
در بیسدادگاه» همه چیز بر ضد آنها بود اما آنها با استواری؛ نه‌تنها این اتهام جعلی را نپذیرفتند ؛ 
بلکه دادگاه ساخته؛ سرمایه‌داران و ستم سرمای‌داری را بهمحاکمه کشیدند . صحنهپردازان محاکم‌ی‌کوشیدند 
با توجه به‌رخدادهای بیرون از دادگاه ( اعتصابها و تظاهرات فراوانی به‌پشتیبانی از ساکو و وانزتی 
همزمان با محاکمه آنها از سوی کارگران برگزار شد) خود را به "دموکراسی " و "عدالت" ونادار نشان 
دهند . و از همین رو بود که ساختن شواهد ,جعلی رای اثبات این اتهام بسیار طول کشید و سرانجام 
پس از هفت سال » این دو به‌صندلی الکتریکی سپرده شدند. 

محکوم بفاعدام ؛ یک فیلم با مایه‌های قوی شعاری است. یعنی آنچه بیش از سایر جنبه‌های فیلم 
نمود. دارد » شمارهای پی‌درپی آن است که البته مقداری از آن در اینجا حذف شده است. با این‌حال 
حذف شدن و تفییر و تبدیل‌های اینجا هم نتوانسته این حالت را از آن بگیرد . گفتارفیلم , حوادث و 
شکل اجسرای بازیها » اعلامیه‌های شعاری را به‌عنوان مشال در دوران یک انقلاب تداعی می‌کند. توجه 
کنید به‌نحوه صحبت کردن وانزتی در دادگاه» مشت‌گره کردن‌هایش» قدم زدنش با گردن افراشته وچهر 


بودند» سرمایه‌داران آمریکائی را سخت برا 


مصمم به‌سوی اتاق اعدام . 
با "جولیانو مونتالدو" , سابقه* آشتاغی چندانی نداریم »ونا آنجا که بخاطر میآوریم » فیلم "آنیس 


بپرودگه بنیرد: * از این فیلمتاز با نام " پارتیزان‌ها" حدونه دومال پیش :در ابران یمیش درآندم 
است . همچنانکه گفته شد » فیلمساز حرفش را با شعارهای غلیظ می‌گوبد . حتی بهرغم آنکه مونتالدو برای 
القای فضای دهه* ۱۹۲۰ آمریکا گاه و بیگاه از فیلمهای مستند کیک گرفتهء اما به‌تدری همان جنبه‌غالب 
فیلم (شعار) ذهن فیلساز را مشغول کرده» و بر کل اشر چربش دارد که او در فضاسازی هم موفقیت 


پذست. تی ارود 


بازپرسی بپایان میرسد 


۵ ساخته: دامیانو دامیانی 


"بازپرسی بپایان میرسد " افشاگر فساد در یک جامعه* سرمایه‌داری است و ماجراهایش در یکی از 
زندانهای ایتالیا میگذرد. زتدان می‌تواند نمادی از یک جامعه“ سرمایه‌داری باشد اما بدون این تفسیر 
سمبلیک هم » آنچه در فیلم تصویر می‌ شود » گویا و در ارتباط با بیرون از زندان» می‌تواند نمایشگر 
گوشه‌ای از "فاجعه" باشد. 

"وانزی"- فسرانکو نرو - آرشیتکت جوانیست که ظاهرا " بر اثر یک اشتباه» متهم به‌قتل غیرعمد 
و روان زندان می‌شود. سائل و رخدادهای درون زندان چنان برایش غير منتظره است که تا مدتی 
نمی تواند از بهت آن بیرون آید اما واکنش نهائی .او واکنشی انفعالی و ناشی از وابسنگی‌ها و خصلتهای 
بورژوائی اوست ۰ 

دامیانی » فیلمساز تجارتی سینمای ایتالیا - که این یک فیلم نامنتظر از اوست - زندان رابه‌شکل 
جنگلی نشان میدهد که زندانی و زندانبان» رودرزوی هم و در ميان خود نیز» در حال يا در صدد 
دریدن یکدیگرند. زندانبانان که جای خود دارند اما اراد در اینجاست: زندانيهاکه معلول شرایط 
هستند » به‌عضوان علت نمایش داده می‌شوند. بعنوان نمونه» نخستین هم‌سلولی وانزی» که یک قاتل 
است » آدمی خبیث جلوه می‌کند که نفرت تماشاگر را برمی‌انگیزد و دز سیر حرکت‌او تا حد یک دژخیم 
دقتی نمی‌شود .در حالی که به‌وسیله حاکمان زندان در این مسیر هدایت» و تبدیل به جلاد شدهاست. 
همچنان که می‌بینیم برای یافتن امکان جهت ادام یکه‌تازیش در زندان» به‌دستور زندانبانان مامور 
قل " پزنتی " - ریکاردو کوچیولا - میشود . پزنتی , اسناد تبانی دولت با یک شرکت مقاطده‌ک‌اررا 
دارد اما حاکمان برای جلوگیری از افشای جنایتشان» او را به اتهامی واهی به‌زندان انداختفاند. دولت 
با آگاهی بر نامظمثن بودن سدی که آن شرکت مقاطعه‌کار ساخته» با گرفتن رشوه, سد را تحویل می‌گیرد 
و پس از چندی فرو ریختن سد باعث مرگ عده‌ای از روستائیان میشود . 

دامیانی با وارد کردن آن سرمایه‌دار به‌زندان» بخوبی دغلکاری‌های فریبکارانه آنها را به نمایش 
می‌گذار . حاکمان با زندانی کردن مصلحتی آن' سرمایه‌دار ( که سلولش به یک هتل بیشتر شباهت‌دارد 
و همچنین بسیار با احترام با او رفتار می‌شود ) هم می‌توانند تظاهر به عدم وجود تبعیض در جامعد 
کنند و هم به‌وسیله" او» نقشه‌های درون زندان را رهبری کنند ( قتل پزنتی و تشویق وانزی به‌سکوت). 

وانزی از زندانیان شرور» گوئی که در میان جانوران وحشی گرفتار شده است» هراس دارد اما در 
متابل زندانیانی که در موضع ضعف هستند, با مهربانی رفتار می‌کند. مثل مهربانی آقای خانه بانوکرش 


fr 


FF 


( صحنه؛ پرتاب کردن خوراکی برای دو زندانی فقیر بیمارستان. ولخرجیاش - رشوه دادن برای آن 
که به‌همسر یک زندانی در حال مرگ اجازه داده شود بیشتر در کنار شوهرش بماند. و یا رفتارش با آن 
پیرمرد زندانی که نظافتچی هم هست.) او که یک روشنفکر بورژواست» در مواجهه با فساد و ظلم » 
قصد مبارزه می‌کند اما مبارزه* او تا آنجا ادامه می‌یابد که "بی‌خطر" باشد و اگر خطری تهدیدش کند 
عقب می‌نشیند و سکوت‌می کند . می‌بینیم که در آغساز اعتراض مي‌کند» اما پس از یک شب ماندن در 


سیاهچال, ناتوان و نادم میشود. از پزنتی پشتیبانی می‌کند اما پس از شنیدن وعده" آزادی در قبال 
این که اعلام کند پز نتی خودکشی کرده ( در حالیکه زندانبانان نقشه» قتل او را ترتیب دادند) به 
همدستی با این جنایت تن در میدهد. 

در حالی که پزنتی با ایسان بهراهش؛ مرگ را در کسال آرامش پذیرا می‌شود » وانزی با تعهد 
سپردن به سکوت در مقابل جنایت» از زندان آزاد میشود و به اصل‌خویش باز می‌گردد ( سفر خوش 
پایان هفته با خانواده» قایق تفریحی و ۰)۰.۰ او حتی از نوشتن کتابی که قصد دارد درباره* سائل 
درون زندان بنویسد » منصرف مي‌شود . 

نکته“ تابل تذکر, اشاره به حذف شدن پاسخ وانزی به دختر پزنتی - در پایان فیلم - است که 
احتمالا " می‌توانست یک جمله" کلیسدی در بازشکافتن بیشتر شخصیت دوگانه* وانزی باشد و بیننده را 
برای دریافت مفاهیم مورد نظر دامیانی » یاری دهد , 


کانال 
لس حح|/ 
ھ ساخته‌ی ؛ آندره‌ی وایدا 


"کانال"» ساخته‌ی وایدا سینماگر پرآوازهی لہستانی بین سالہای ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۷ ساخته شد , این فیلم 
پر اساس سناریوی " برژی استفان استاوینسکی " شکل گرفته است , در زمان به‌نمایش درآمدن فیلم و بعد از 
آن» بویژه وقتی که در سال ۱۹۵۷ جایزه اول کارگردانی دز جشنواره کان به وایدا تعلق گرفت -جنجال 
بسیاری در لهستان و خارج آن برپا کرد. چرا که اثری بود کاملا" غیر متعارف , غیر متعارف از آن 
جہت که فیلم محصولی است از یک کشور سوسیالیستی و ساختن چنین آثاری در آن بعید بنظر می‌رسد. 
این یک جهت جنجال است و جپت دیگر ربط پیدا می‌کند به دیگاه خاص وایدا نسبت به موضوعی که 
برگزیده است , وایدا این فیلم را پا دوزخ دانته مقایسه کرده است. 

در سال ۱۹۴۴ که جنگ بشدت در لهستان جریان دارد » گروهی از میپن‌پرستان در تاحیه‌ی 
"موکاتوف " - در جنوب ورشو که گروه‌های اصلی قیام مردمی در آنجا مستقر بودند - رابطط شان بامرکز 


شهر قطع می‌شود . مبارزینی که عقب‌نشینی می‌کنند » وارد کانال فاضلاب می‌شوند و خط اصلی فیلم در 
زام کتر او همین فاشلاب. فکل مگنود: 

وایدا با تصاویرش که در عین سرشار بودن از لحظات حماسی » خستگی و دلمردکی را نیز القاء 
می‌کند - تکلیف خود را از نظر اوج نمایش داستان با تماشاگرانش روشن می‌کند . او از آغاز اعلام می 
کند. که تمامی اینان کشته خواهند شد . وایدا با این زیرکی تماشاگران را به‌کنجکاوی برتری ارتقاء میب 
دهد ؛ چگونه کشته شدن. واین همان است که جنجال آفرین شد, احمقانه مردن یا عاقلانه.. 

بهر حال تبروهایی که راه کانال را برگزیده‌اند پا بدرون فاضلاب شهر میگذارند . از اینجاست که 
قسمتهای اصلی و شخصیت‌پردازی‌ها آشکار می‌شود . نیروها بسان اشباحی متحرک در سایه روشنهای‌نابهنجار 
فاضلاب به‌حرکت در می‌آیند, هر لحظه یکی از آن‌ها بزیر لجن‌های موجود فرو رفته مجددا" با تلاشی 
بسیار خود را بیسرون کشیده به‌راهش اداسه میدهد, لحظاتی است که اتا با دیدن نوری شدید, با 


خوشحالی بسوی آن -به‌امید آزادی - یورش برده» اما درمی‌یابند که بر آن راه گریز پنجره‌ای فولادی 


تضب ااست. 


وایدا برای آنکه دست بازتری در بیان مفاهیم داستان فیلمش داشته باشد - به روایت مستقیم 
سناریست که خودش یکی از افسرانی است که همراه گروه‌های گذرنده از کانال بوده است - افراد عبور 
کننده را به سه دسته تقسیم کرده است. اولین گروه را فردی بنام "مادری" رهبری نی "هالینکا " 
که‌گوینده در آغاز فیلم از او نام برده است نیز جز“ همین گروه است که در پایان بر اثز فشارهای 
روحی دست به خودکشی می‌زند . این گروه در سیر راه متلاشی شده و رهبر آنها نیز زمانی که خود را 
از دریچه فاضلاب بالا می‌کشد خود را در میان افسران نازی می‌بیند. او همچون افراد پیش از خود 


اعدام می‌شود . 

دومین گروه را افرادی بنام‌های " استوکرونکا " و "کراب" رهبری می‌کنند , اینان در نهایت بهراه 
خروجی می‌رسند . اما در اینجا نیز سیمهای خاردار راه ورود آنها را بسته است. 

سومین گروه را شخصی بنام " زادرا" راهبری می‌کند . این شخص همواره در تردید و شک است او 
در کلیت این حرکتها و کشمکش را ضد انسانی قلمداد می‌کند . او از موضعی انسانگرایانه (اومانیستی) 
به قضایا می‌نگرد . 

فیلم از تصویرسازی بسیارقوی برخوردار است. این فیلم جدا از خطی که ذکر شد » در بیان 
موضوع میان دو عامل در نوسان است. یکی حوادث روی داده حقیقی و دیگری بینشی که دنبالهی‌خطش 
بەبیہودگی جهان و اینکه همه چیز محکوم بهفناست ربط پیدا می‌کند , 

در مورد تکنیک اثر اشاره می‌توان داشت به نوربردازی آن که از اهمیت زیادی برخوردار 
چرا که بیشترین مدت زمان فیلمبرداری.در کانال سپری می‌شود , نورپردازی بگونهای است که‌می بایست 
نور شمع ویا چراغ قوه را بر چهره‌ها وسبر تداعی کند . از این نظر "وایدا " بهیاری قیلمبردارش توفیق 
بدست آورده است , جدا از نوریردازی انتخاب زوایای دوربین. در هنگام فیلمبرداری» هیجان گذر از 
کانال را دو چندان کرده است, 

و این هم دونظر به‌عنوان نمونه از دو سوی جنجالی که فیلم برا 

اول؛ این ورشوء با تعام قیامش در کثافت, و لجن تاریخ دست و پا می‌زند ۰.۰ وایدا از دولت 
مردان لهستان هم پا فراتر تهاده استو به چیزی اعتراض کرده است که تلاشی اصیل, عاشقانه و مردهمی 


۴۵ 


است. وایدا چنین تلاشی را از پوچی و بیهودگی نراژیکی مملو کرده است , 

دوم : شاید این فیلم نفانگر یکآغاز باشد. آغاز بیان حقیقت درمورد تاریخ لهستان » درمورد 
خودمان و در مورد یک نسل. اید این فیلم هنر هشداردهنده» هتر تطهیرکننده و پیروزی اعمال 
قپرمانانه‌ای را که نه در راه مرگ» بل در راه زندگی است؛ به شبوت می‌رساند 


اعتراف 
پڪ 
ه ساختهی؛ گوستا گاوراس 


آد 


یک سال پس از فیلم جنجالی ۰7 کوستا گاوراس با " اعتراف " (۱۹۷۰) روی دیگر سکه رانمودار 
کرد. ‏ برغم اختلاف نظرهائی که پیرامون شیو بیان وتکنیک گاوراس در پی آورد, عموما " به‌عنوان 
یک فیلم " ضد راست " ارزیابی شد, اما اعتراف (در حالیکه همان بحث‌ها پیرامون تکنیک فیلم‌وجود 
داشت ) از حیست محتوا : پینددگان و مننقدان را به دو دسته قهخ کرد . یک دسته تقد بودند و 
هستند که فیلم امپریالیستی و ضد کمونیستی است و دسته دیگر عقیده دارند که فیلم » فقط به قصد 
مخالفت با استبداد استالینی و وقایع خونین پس از روی کار آمدن استالین ساخته شده است. 

برداشتهای متفاوت و جنجال برانگیزی که از فیلم اعتراف به‌عمل آمد » تجلی گریزناپذیراختلاف‌هانی 
بود که پس از آغاز زمامداری استالین تا بمامروز در میان کشورهای سوسیالیست و چپ‌های دنیا به‌وجود 
آمد و همچنان در حال تقسیم شدن بشاخه‌های متعدد است. 

بهاین گونه بود که پس از نمایش اعتراف» مخالفان , کوستا گاوراس را تروتسکیست و عامل "سیا " 
خواندند و طرفداران وی» فیلم را اعتراضی نسبت به‌سوسیالیسم پس از استالین نامیدند. 

فیلم » به‌تصفیه‌های استالینی در چکسلواکی می‌پزدازد: " آرتور لوندون "» معاون وزارت امور 
خارجه این کشور همچون بسیاری از اعضای حزب کمونیست چکسلواکی دستگیر» شکنجه و محاکمه می - 
شوند , تعدادی نیز فرجام مرگ یافتند, آرتور لوندون از جمله کسانی بود که پساز مدتها شکنجه روحی 
وجسی کوشید تن بعاتهامهای محکمه ندهد , او به زندان محکوم شد و ۱۲ سال بعد » پس از دگرگونی 
نسبی اوضاع و کاهش یافتن شدت سختگیریهای اولیه» از زندان آزاد شد . 

صحنه نهائی فیلم برخورد آرتور لوندون و آن مامور تصفیه‌گر است ( بعد از تحولات چکسلواکی) 
در آن میدانگاه که اشاره به ادامعی وجود نحوه تفکر استالینیستی در جامعه‌ی چکسلواکی می‌کند . 

گذشته از محتواءفیسلم از خیث ساخت بسیار محکمم و گیراست» همچنانکه 
از گاوراس انتظار می‌رود , 


۴۶ 


رابرت مولیگان فقط ژست نوجوئی دارد و در چناه عظمت سوژه‌هائی پرطمطراق سنگر می‌گیرد .وتنها 
سلاحش هميشه پیام‌های بظاهر انسانی و کنایه‌دار مطروحه در حرفهای فیلم است. بنابراین می‌توان‌گفت 
که او فیلسازی است که مطابق با مد روز و خواست جماعت متفتن تمااگر کار می‌کند. 

دست‌مایه رابرت مولیسگان کناب خوب کشتن مرغ مینا (ویا مقلد) نوشته "هارپرلی" است. آنچه 
در کتاب بهانه و خطوربط است در فیلم پایه و اساس قرار می‌گیرد که درجای‌خودالبتها شکال‌برانگیزنیست 
و می‌دانیم حساب کتاب و فیلم از هم جدا است اما کار وقتی مثکل می‌شود که از کتاب در فیلم هیچ 
نمی‌ماند جز بهانه‌ها و سطوح نازل و کم‌مقدار, کتاب به‌جنوب آمریکا و فضاهای خده و فقر و سائل جنسی 
و بالا و پائین اجتماع و سیاه و سفید بسیار خوب پرداخته است, جنوب آمریکا برای "هارپرلسی "۰ 
جلگه و جغرافی نیست بلکه حس و تاریخ و فرهنگ است اما برای مولیگان تنها از غافله عقب تماندنو 
در مد روز ماندن است و بس, سال تهیه فیلم ۱۹۶۳ است - سالهای تب و تاب سائل کتدی. 

شاخه اصسی در فیلم مربوط بهمحاکمه سیامپوستی بجرم ضرب و آزار یک دختر سفیدپوست است. 
همه "کس وه‌جا در این رابطه معتی, پیدا می‌کند؛ 

ایالات جنوب و مسائلشان, خانواده کوچک پدر و دو فرزند, شغل پدر و تنهائی فرزندان و دایه 
سیاه‌پوست آنها و بالاخره موجودی که هر کس تعبیری از او دارد. عده‌ای او را دیوانه» جماعتی‌مخاطره 
برانگیز و شرور و گروهی بخت برگشته‌اش می‌خوانند , 

سالن نمایش مدرسه؛ راهپیماتی از مدرسه تا خانه و محیط مدرسه و ماشین پدر و جلسات بازجوئی 
و دادگاه و آدمها و شاهدهای محاکمه و مردم شهر و همسایهها همه در تببین سئله سیاه و سفید سهم 
دارند. و از این‌جاست که همه چیز در تاری که رابرت مولیگان خود تنیده می‌افتد . تام فیلم برمحور 


دادگاه سیاه‌پوست می‌چرخد . محق بودن یا نبودن او علاوه براینکه نمی‌تواند بار تمام مساثل کتاب را 
بکشد ما را هم به‌هیچ دریافتی از طرز تلقی رابرت مولیگان رهنمون نمی‌کند. در تار و پود مجموع: 
اتفاقات پیچیده می شویم و چیزی یاد نمی‌گیريم . چرا که کل کار در سطح باقی می‌ماند : خوب‌ها بیخودی 
خوب و بدها نا ابد بد بافی می‌ماند, اینکه آدمها چرا این چنین‌اند و چگونه است که بآن شکل عکس- 
العمل نشان می‌دهند هیچگاه روشن نمی‌شود, مردم با متهم سیاهپوست خوب نیستند که معلوم نیست 
چرا باید چنین باشند, گریگوری پک یک وکیل دعاوی است که معلوم نیست چرا بخلاف مسیر جریان 
عادی آن شهر می‌کوشد طرف حق را بگیرد. و بالاخره مرد مجهول‌الهویه از کجاست که می‌آید و چرا 
چنین است. فیلم ناتوان‌تر از آن است که بتواند توضیح دهد . ا 


ا 


ترور 
۾ ساخته‌ی: هانری ورنوی 

هانری ورنوی ( ارمنی تبار و زاده* ترکیه به سال ۱۹۲۰)» از فیلسازان معتبر سینم‌ای تجارتی 
فرانسه است که استحکام در پرداخت را نبز» در محدوده" کارش» پشتوانه* خود دارد. او یک سینماگر 
حرفه‌ایست که کارش را با روزنامه‌نگاری و برنامه‌سازی برای رادیو آغاز کرده و از ۰۱۹۴۰ با ساختن‌فیلمهای 
کوتاه و سپس فیلمهای بلند » به‌سینما روی آورده است. فیلمهای اولیاش بیشتر کمدی بودند ( نمونه: 
گاو و زندانی با شرکت فرناندل که در تلویزیون هم به نمایش درآمد) آثارش عموما " موفقیت گیشه 
را تضمین کردهاند. ورنسوی» نبض بازار را در دست دارد. وقتی فیلمهای گانگستری باب روز است » 
"دسته سیسیلی‌ها " را می‌سازد . وقتی فیلمهای پلیسی فروش دارد, "شکست" را می‌سازد . وقتی که 
پرداختن به "سیا" مد می‌شود , "افصی" را می‌سازد . و حالا»" ترور"؛ در دوران موفقیت فیلمهای 
سیاسی یا منتسب به سیاست. 

ورنوی در ترور» به دست کوستا گاوراس و آن نوع فیلمهای سیاسی که او متداول کرده نگاه می‌کند 
مثلا شکل مطرح کردن ماجراها ؛ مبهم نگهداشتن محل وقوع حوادث و شخصیت‌های بی‌نام . و حتیاستفاده 
از ایومونتان. با این حال» او هم مثل ماجرای کودتای سرهنگها در بونان ( در فیلم ) و ربوده‌شدن 
مامور سازمان سیا در یک کشور آمریکای لاتین ( درفیلم حکومت نظامی ) یک حادثه سروف را مبنای 
فیلمش قرار داده که حتی با آن ابهام‌ها نیز» مثل فیلمهای گوستا گاوراس» موضوع از روز روشن‌تراست. 
فیلم » با واقعهای شبیه به‌ماجرای ترور کندی رئیس جمپور اسبق آمریکا آغاز می‌شود وبعد ». یکسره وارد 
مجرائی پلیسی - حادثه‌ای می‌شود . ورنوی با احاطه‌ای که بر کارش دارد » البته فیلمی گرم و دیدنی 
در سطح بهترین آشار تجارتی سینمای پلیسی - حادثهای ساخته است. بنابراین » انتظار تداهای فیلم 
سیاسی حتی در سطح فیلمهای گوستا گاوراس را باید از ورنوی بريد او کاری به این ندارد که در کدام 
کثور و با چگونه سیستم و مشاسباتی‌ست که بزرگان سلکت نقشه" ترور رئیس جمپوری را که قطعا خود 
انتخایش کردهاند » می‌کشند؟ و بعد به‌اشکال گوناگون» می‌کوشند. مانع‌از بنتیجه رسیدن تحقیقات در 
زمینه" این قتل شوند. برای اوء مهم این است که قتلی اتفاق افتاده» چند شاهد وجود داشته و یک 
سلسله اطلاعات جسته و گریخته» که گروه ابومونتان باید مثل قطعه‌های پازل (تصویرهای تکمتکه) ؛ هر 
قطعه‌را از جاتی بیابند و جایش را در کل تصویر مبپم پیدا کنند تا سایه‌ها روشن شود . یعنی ردبابی 
معمای قتل, موضوعی که دستمایه* بسیاری از فیلمهای پلیسی بوده اما این بار» رنگ و لعاب سیاسی په 
آن زده‌شده. بدون آن که به سیاست نزدیک شود. از حق نباید گذشت که ورنوی در هیجان سازی 
استادی نشان می‌دهد و فیلمی خوش ساخت بوجود می‌آورد ۰ هیجانی که او می‌سازد» با استفاده ازموضوع 
پرقابلیتش, کاذب نیست. تنہا یک بار بدورطه هیجان‌سازی کاذب می‌افتد و آن هنگامی است که آخرین 
شاهد باتیضانده در کیوسک تلفن نتظر است و سر رسیدن اتوبیلی, او را بعوحفت می‌اندازد اما بعد 
درمی‌یابیم که سرنشین اتومبیل کاری به او ندارد. 

پایان فیلم ۰ آشکارا تزریق‌کننده" پیامی است که طویحا به‌فیلمهای کوستا اوراس نسبت داده می- 
شود : این " بزرگان‌جنایتکار" عکست تاپذیرند و هیچ نیروتی را بارای مقاومت در برابر آنان نیست. 
سرنوشت "ایکار "» پرندهی اسطوره‌ای که وقتی به خورشید می‌رسد می‌میرد » کنایه‌ای است به‌سرنوشت 
رئیس گروه تحقیق که وقتی به یک قدمی کشف معط می‌رسد » به‌تیر غیب گرفتار می‌شود . 


اسم دیگر فیسلم "بچه‌ها در سرزمین اسباب‌بازی" است. که در اصل از قصه یک اپرای نوجوانان 
اثر "ویکتور هربرت" استفاده شده است. 

کارگردانان فیلم دو تفرند. یکی 'گاس مینز" و دیگری "چارلز راجرز" اما سهم اصلی را هال 
روچ تهیه کتنده دارد که می‌توان کار را اثر او دانست , سربازهای چوبی از فیلمهای خیلی خوب لورل 
و هاردی نیست اما نشان‌هاثی از آنها دارد. 

از آنجا که فیلم از اپرا اقتباس شده بنابراین آوازهای دختر و پسر قهرمان داستان عینا حفظ شده, 
بهاضافه چند آواز دسته‌جمعی دیگر. در نتیجه خط عشقی داستان در فیلم حقظ شده است. 

فیلم در اول فضای عمومی شهر را بسیار خوب بازگو می‌کند. شخصیت‌ها هرکدام بنوعی | 
بازی‌اند و هرکدام مصرف شخصیت‌های محروف قصه‌های بچه‌ها هستند (بطور مثال, آلیسس در سرزمین 
عجایب) , خانهای که قهرمانان در آن زندگی می‌کنند به‌شکل کفش درست شده است. 

عمده اشکال فیلم مربوط به‌ساختمان اپرائی قصه است , صحنهپردازیها مستقیما از صحنه نمایش‌گرفته 
شده‌اند. قصه از قالب اصلی جدا مانده و به‌فانتدزی سینماثی نمی‌رسد چرا که پرداختی انجام نگرفته 
است, فضا و محیط باصل خود بیشتر وفا دارند. (یطور مثال به‌کوشش فیلم برای خلق فضا و محیط 
فا نتزی مردم بدجنس در سردابه و زیرزمین تحت حکمرانی مرد اول بدجتس توجه کنیم ) تعدادی شوخی 
خاص لورل و هاردی وجود دارد که معدودی از آنا در خدمت پیشبرد قصه قرار می‌گیرد . قضیه الک 
دولک که در پایان بهنگام حمله غول‌ها از همین وسیله برای پرتاب میخک استفاده می‌کنند یکی از آن 
موارد معد ود است و دیگر قضیه کار آنها در منازه اسباب‌بازی و اشتباهی که لورل در سفارش ساختن سربازهای 
چوبی انجام داده که در نتیجه سربازهای ده سانتی تبدیل بهاندازه‌های آدم مسولی شدهاند و آخرسر 
در جنگ رنوشت که آندو اداره‌کننده‌اش می‌شوند کاربرد پیدا می‌کنند . لکنت‌زبان و یا ثیطنت لفظی 
لورل بسیار شیرین و جافتاده است. می‌گوید "یک گوشم دره و یکیش پنجره" به‌جای دروازه که در فیلم 
معنی خود را می‌یابد, 

بار این فیلم را بیشتر لورل به‌دوش می‌کشد که بهرحال فیلم در مجموع به‌لحاظ گرمی و جذابیت 
جاودانی آن‌دو شیرین و خوبست. بخصوص در قسمتهائی که سهم عمده‌تری از آن آنهاست. 

این نکته در آخر قابل توضیح ابیت که مکتب کمدی هال روج که از سالهای ۱۹۱۵ با کمدینها ئی 
چون هارولد لوید شروع شد در سالهای آخر سینمای صامت باوج شکوفائی خود رسید . هال روج کار 
گردانهای زیادی را در خدمت خود داشته اما سهم عمده را باید در محصولاتش از آن خود او دانست. 
این فیلم محصول ۱۹۳۴ است و چند سالی از دوران شکوفا ئی هال روج (۱۹۳۱ - ۱۹۲۵) فاصله دارد 


۴۹ 


Ja 


توبی تایلر 


نشانه‌ی " محصولی از کمپانی والت دیسنی " بر پیشانی این فیلم » توقع تماشای یک فیلم - با 
ارزش‌های سینمایی - را سلب می‌کند» سینمای والست دیسنی , مختصات معینی دارد : آدمهای خوب 
( قطب مثبت ‏ - نماینده* نیروهای خير ) و آدمهای بد ( قطب منفی - نماینده نیروهای شر ) به 
اضافه‌ی یک سری گره‌های داستانی مداوم ( برای جلب نظر کودکان ) و سرانجام‌هم خیر و خوشی . 
همه‌ی فیلم‌های کارخان‌ی والت دیستی - با تفییر ظاهری داستان - بر چنین مختصات تثبیت شده‌ای 
ابتوارند. و البته دست اندرکاران این کمپانی هم نرم نرم - و دانسته - به تزریق افکار جامعدی 
سرمایه‌داری در ذهن کودکان می‌پردازند۰ به‌طور نمونه: به‌پیرمرد و پیرزنی که نگهداری توبی تاپلر را 
برعهده دارند» توجه کنیم . پیرمرد آدم زشت‌منظر و بدخلقی است که توبی تایلر را از رفتن به‌سیرک 
واصولا " گردش باز می‌دارد. چزا؟ طالب‌آنست که توبی به او کمک کند تا مثلا " گاوها را بدوشد .آنچه 
کمپانی والت دیسنی از پیرمرد نشان می‌دهد بدطینتی » خشونت و بی‌رحمی است ( و کدام کودکی‌است 
که از او متنفر نشود و دل به حال توبی نسوزاند؟) اما کمپانی ترجیح مي‌دهد فقر و ناتوانی پیرمرد 
را در یکی دو جمله بگنجاند و بگذرد. و اصلا " قصد هم ندارد که بگوید خشونت پیرمرد ناشی ازرنج 
فقری‌است که می‌برد . این مقدمه آورده شد تا روشن شود که نگرش این کمپانی فیلسازی به مسائل‌جدی 
تا چه اندازه سطحی و بی‌بنیاد است. 

(بله فیلم مال بچه‌هاست و بچه‌ها حوصلهی کندوکاو در زندگی پیرمرد را ندارند» اما می‌شسود 
دست کم او را این چنین کریه تصویر نکرد » نمیشود؟) ۰ پس؛ فیلم را نه با موشکافی در کنه مسائل» 
که صرفا " ال دید یک فیلم تسماثاثی سرگرم کننده برانداز می‌کنیم: " توبی تایلر " شخمیت‌های خاعر 
فیلم‌های والت دیسنی را در خود جمع‌آورده. پسرک خوب» میمون بامزه, سیرک - به‌عنوان مرکز وقایع 
گاری‌ران باصفا » بچه‌ی بد» بساط پهن‌کن حقه‌باز و... درست مثل یک کارتون منتها در سینمای‌جاندار. 

سرخوردگی توبی تایلر از پیرمرد , پیوستن به سیرک و آشنائی با گاری‌دار (گروهبان گارسیای بامزه؟ 
زورو) و حضور میمون بماضافه‌ی حاشیها » بعوجود آورنده‌ی وقابع گیرائی - از دید کودکان - هستند. 
فیلمساز » بدون این که قصد ارائه‌ی ارزشهای سینمائی را داشته باشد » راحت‌و بی‌پیچ و خم با این قصه 
روبرو شده: دوربین از زاوی‌ی دید راحت بین کودکان: ناظر بر قضایاست. و هیچ نکته‌ی قابل تعمق 
و تاملی در کار نیست. همه چیز شسته و رفته. واز حق نگذریم گرم و توجه برانگیز ( بیاد آوریدمحنه 
تیراندازی میمون را که چه‌گیراست و آن شوخی لفظی ناظران را با کلانتر: 

- تیراندازی میمونه بهتر از کلانتره! 

فیلم به‌خوبی توقع کودخان - و حتی بزرگترهای وداع نکرده با رویاهای کودکی از یسک سینمای 
تفریحی برآورده می‌کند . به‌عواطف حوب پرداخته شده ( عاطفه‌ی گاری دار به توبی » توبی به‌میمون؛ 
آن دخترک اسب‌سوار به توبی و ۰..) البته با موانع و گره‌های پیاپی . مثل جدائی‌ها » زخمی شدن 
میمون» و بیکار شدن گاری‌دار. 

شادی در جوار غم » عاطفه در مقابل ضدعاطفه» خوبی در برابر بدی متناوبا " در فیلم گنجانده 
شده تا مرحله‌ی پایانی که موفقیت توبی است در نمایش اسب‌سواری و ستاره شدن . و بدها هم سرکوب 


می شوند ۰ و بالاخره خوب‌ها سرجای استحقاقی خود می‌ایستند. میماند پیرمرد و پیرزن که آنها هم 
با فرصت طلبی - از دیدگاه کمپانی - پس از حصول موفقیت توبی باز میگردند. یک نکته هم هست؛ 
آن پسرک که جای توبی را نزد بساط انداز تنقلات‌فروش می‌گیرد : یعنی قضیه اذامه دارد و نشاندن‌یک 
وسوسه در ذهن کودکان تماشاگر که "چرا من نه؟" آنچه میماند ‏ احساس تماشای یک کارتون‌است وگرنه 
درعالم واقع که چنین خبری از آدمهای اینقدر خوب و اینقدر بد و این همه ماجراهای‌رویائی نیست. 


جولیوس سزار 


ه ساخته‌ی: جوزفال . منکهویچ 


اعتقاد راسخ منکه‌ویج به‌ثکسپیراو را برآن داشته تا نمایشنامه "جولیوس سزار " را به‌فیلم برگرداند. 
منکه‌ویج تتا تر فیلم شده‌ای میسازد که سینما نیست اما در حدود فیلم نثاتری بسیار زیبا و شنیدنی است 
تا دیدنی . در ابتدا منک‌ویچ میخواسته که "شب دوازدهم " شکسپیر را جلوی دوربین ببرد که بعللی‌این 
کار صورت نمی‌گیرد . او که شکسپیر را از زنده‌ترین درام‌نویسان جهان می‌داند بخت خود را در اقلیم 
او و با "جولیوس سزار" سی‌آزماید. تنها نکته‌ای که این چرخش از شب دوازدهم به‌جولیوس سزار را 
توجیه‌پذیسر می‌کند شناخت درستی است که منکه‌ویج از خود داشته و می‌دانسته که با کمدی و بخصوص 
کسدی نوع شکسپیری قادر به‌کار کردن نیست لذا به‌سراغ کارهای تاریخی او می‌رود. و از اتفاق فیلم 
کلئوپاترا را درست ۱۰ سال بعد از جولیوس سزار مي‌سازد (۱۹۶۲) که ثابت می‌کند دنیای اسطوره و 
تاریخ لااقل برایش حیطه مطمتن‌تری است. هر چند که هیچیک از این دو فیلم کارهای باارزشی‌نیستند, 

منکهویچ کوشیده است تا در نخیل و آرمان» درام زنده‌ای از جولیوس سزار را در پیش چشمان ما 


مجسم کند . او در مصاحبه‌ها اظهار داشته که خواسته است درام جولیوس سزار را آنطور بسازد که درزمان 


معاصر نوشته میشده است. و کار از همین‌جاست که خراب است . نفس این طرز تلقی نتیجه منفی کار را 
از قبل روشن می‌کند. طرز تلقی: از جولیوس سزار و نگرشی به‌شکسپیر که می‌توانسته دست‌هایه اصلی کار 
قرار گیرد بکتار گذاشته شده و ترفندهای زیبا و فاخرنویسی متن ادبی نمودی صد چندان پیدا کرده که 
تعجب‌پرانگیز نیست اگر پیشینه منک‌ویج و دلمشغولیهایش را مروری بکنیم . 

منکه‌ویچ قبل از آنکه کارگردان باشد سناریست بوده است . او در زمینه فیلم‌های مختلف مودرام ؛ 
جناثی » پلیسی » روانشناسی وکارهای عظیم پرخرج و تثاتر فیلم شده تجربه کافی دارد . اما مشغلهاصلی‌اش 
سناریونویسی و تهیه‌کنندگی بوده است . درجائی گفته که معتقد است بین نوشتن برای تثاتر وبرای‌سینما 
اختلافی نیست و نباید باشد. از این جاست که می‌رسیم بهمنکه‌ویچ شیفته ادبیات تا سینما ۰ سرسپردگی 
نسبت به شکسپیر بهمراه زمینه کار بعنوان سناریست و علاقعند به‌نوشته و نویسندگی او را تنها درچارچوب 


۵۱ 


ر 


or 


جولیوس سزار شرح و بسط عاقبت تلخ و پرادبار سزار عظیم است در واپسین روزهای زندگی‌وبررسی 
نتیجه فتل او که بهرحال نشان دهد برمطت و دولت روم و آن دیار چه گذشته است. 


ا 


egy TE 
و ساخته‌ی: چارلی چاپلین‎ 


امروزه نگاه کردن به چاپلین و کارهای‌این 
فیلمساز مولف ( فیلمنامه‌نویس, کارگردان » سازنده‌ی 
موسیقی و 
نگاه می‌بایستی از سد صدها توشته» نقد و مقاله 
های تحلیلی که درباره‌ی او نوشته شده بگذرد , 
نوشته‌هائی که قریب بهاتفاق‌شان در تحسیسن و 
سنایش قلمی شده و از چاپلین اسطوره‌ای جاودانی 
ساخته است؛ فیلمساز انساتدوست, کمدین نابقه 


۰ کاو آنانی نیست. چرا که این 


و ۰.. ازجمله صفت‌هائی است که نزدیک شدن 
به چاپلین و سینمای او را مشکل می‌کند, در واقع 
حالا » پرداختن به‌چنین اسطوره‌ای عملی سهل 
و ممتنع است. سهل, از آن جهت که چیز 
نامکشوفی باقی نمانده. ممتتع هم درست به‌همین 
جهت: چاپلین که کهنه نمی‌شود , پس حالا که 
باید درباره‌ی فیلم عصر جدید او بنویسی چه 
حرف تازه‌ای برای گفتن مانده است؟ تتها - 
شاید - جا اعتاده‌تر شدن دیسدگاه‌ها » درباره‌ی 
چاپلین و سینمای او بعضی حرف‌های یحتمل تازه 


را پیش آورد. 


درام و تقاتر جولیوس سزار محبوس کرده است. جولیوس سزار نثاتر فیلم شدهایست که گفتگوهای بسیار ۲ 
استوار و ماندنی و زیبای شکسپیر را در خود دارد بدون آنکه به‌مرز سینما نزدیک باشد , 


س 


عصر جدید» همپای مشخصه‌های سینمای 
چاپلین» یک بیانیهی ضد ماشینیزم هم هست, 
این که آدمی در چرخ‌دنده‌های ماشین » تبدیل 
به‌جزتی از ماشین شود. ( به‌خاطر آوریم صحنه‌ی 
معرک‌ی صرف غذا را با آن دستگاه‌کذائی) ؛نمایش 


هوشمندانه‌ی چنین نظریه‌ی ضد ماشینیزمی آنجا 
به‌چشم می‌خورد که چاپلین» پس از " تبدیل 
شدن " به ابزار پیچ سفت‌کنی » در تعقیب آن زن 
برمی‌آید تا دگمه‌های روی لباس او را سفت کند, 
ماشینی شدن حتی در برخورد با عنصری که بنابر 
ذات طبیعی خود می‌بایستی بیشترین احساس را 
در آدمی برانگیزد . 

اما چاپلین در جبهه‌گیری خود مقابل ماشین» 
میان "ماشینی شدن " و نکنیک فاصله نمی‌اندازد 
به‌همان اندازه که ماشینی شدن را محکوم می‌کند 
به‌همان اندازه هم ماشین در خدمت تکنیک را به 
سخره می‌کشد ( تعام صحنه‌ی کار با ماشین‌آلات 
در کارخانه - سوای افه‌های کمیک گیرائی که‌دارد 
در به مسخره کشیسدن ماشین در خدمت تکنیک 


است ) , نمود عینی دلخوری چاپلین از تکنیک» 
دربرخورد او با سینمای ناطق مشخص‌می شود. 
میدانیم که چاپلین تا مدت‌ها از رفتن زیربار 
سینمای ناطق تن زد , و آن را به‌معنای تمام‌شدن 
دوران طلائی سینما می‌دانست, ( ودر واقع برای 
او همین‌طور هم بود) . بهر حال ورود ناطق به 
سینما یعنی دست‌یابی به تکنیکی برتر. ونپذیرفتن 
ناطق از سوی چاپلین برگردان همان هجویای 
است که او در فیلسم عصر جدید ارائه می‌دهد, 

چاپلین در عصر جدید» در حاشیه‌ی‌زمینه‌ای 
که مطرح می‌کند » به‌نوعی جدا شدن خود را هم 
از "چپ" بودن اعلام می‌دارد: چاپلین» به‌خاطر 
زمینه‌ی آثار خضود » مشمول تصفیه‌ی مک کارتیسم 
شد ( مک کارتی رئیس جمهور آمریکا در سال 
۴ به‌عنوان "چپ زدائی " از جامعدی‌آمریکا 
دست به تصفیهی دامنه‌داری زد که چاپلین هم 
در طیف گسترده‌ی این تصفیه قرار گرفت و به‌ترک 
آمریکا و نوعی تبعید مجبور شد) , چاپلین در 


عصر جدید اولا مک کا رتیسم را به‌مسخره می‌کشد ؛ 

- افتادن پرچم قرمز اعلام خطر از پشت 
کامیون باربری که چاپلین آن را برمی‌دارد و در 
پی کامیون می‌دود نا آن را به‌راننده بسپارد اما 
درهمین هنگام تظاهرکنندگان پشت سر او قرار 
می‌گیرند . چاپلین به‌جرم رهبری تظاهرات‌دستگیر 
می‌شود . 

دوما " به رد "چپ بودن" خود اثارسی- 
کند : 

- همکاری با نظم پلیس - بهعنای‌وفاداری 
به نظام - در زندان. آنجا که زندانیان قصد 
فرار دارند اما چاپلین آنها را دستگیر می‌کند 
و با پلیس در اعاده‌ی نظم زندان می‌کوشد , 

در هر حال» عصر جدید چاپلین - و در 
کل, سینسمای او - از چنین دیدگاه‌هائی‌ست که 
امروزه چون و چرا برمی‌دارد وگرنه به‌عنوان یک 
چهره‌ی شاخص, همچنان در رده‌ی نامآوران باقی 


ناخدا اهب شکست‌خورده و معیوب (یک پا از دست داده) اقیانوسها را در پی موبی دیک (نهنگ 
یا وال سقید ) در می‌نوردد . موبی دیک رقیب و خصم اوست, اهب مصمم و استوار کمر به‌نابودی رباینده 
قسمتی از وجودش بسته است, او بشکلی با کل طبیعت اعلام جنگ داده است , 

رمان موبی دیک اثر هرمان ملویل کار بسیار سنگینی است» حجیم و پر از جزئیات مینیاتوری. "ری 
براد بری" افسانه علمی‌پرداز زبردست سناریست فیلم است. جان هیوستن فیلساز بسیار پرکار و پراندژی 


فیلم را تهیه وکارگردانی کرده است 


چیز درخشانی 
گریگوری یک و از سوی دیگر نفس انتخاب جان هیوستن خراب کرده است. 


آب درنیامده است , فیلم را از یکسو بازی بد 


اه 


تمام عناصر سازنده برای ساخت یک فیلم فاخر فراهم بوده است اما برآیند کار متناسب با مصالح 
بهکار رفته در آن حاصل نشده است. مطلوب‌طلبی جان هیوستن اولین و مهمترین اشکال فیلم است, ' 
عناصر تشکیل‌دهنده فیلم را یک به یک باز می‌شناسیم ؛ 

هرمان ملویل یکی از مهمترین رمان‌نویسان قرن نوزدهم است , رمان موبی دیک را خیلی‌ها یکی از 


ده رمان بزرگ جهان نامیده‌اند, آنچه بطور عسده این اثر او را درخشان و خواندنی می‌کند احاطه 
وصف‌نا پذیر نویسنده بر ریزه‌کاریها و شرح و بسط و تعریف آنها است و نه (حتی) شکل و حیات بخشیدن 
به‌شخصیتی محکم و پولادین چون ناخدا اهب. موبی دیک منهای جزئیات چیزی نزدیک به‌صفر است و 
گنجاندن رمانی بهاین شکل و در محدوده زمان استاندارد یک فیلم سینماثی کار بسیار دشواری است . 
بخصوص که جان هیوستن همیشه معتقد بوده است که در چارچوب متون ادبی خود را حفظ کرده است. 
اشکال دوم بهانتخاب شخص ری برادبری بعنوان سناریست برمی‌گردد . او نویسنده‌ایست کمامتحان 
خود را در قالب داستان‌های افسانه علمی داده است. اما زیر بار سنگین ملویل کوبیده شده است. او 
به ملویل و هیوستن بسیار علاقمند بوده است , از دو هزار صفحه دست نوشته و طرح چیزی حدود ۱۵۰ 
صفحه سناریورا بعد از هفت ماه کار مداوم و طاقت‌فرسا تحویل هیوستن می‌دهد و اقرار می‌کند که عظیم- 
ترین کار زندگی‌اش را انجام داده است و احتیاج بهاستراحت طولانی دارد , فشردن رمان طویل موبی 
دیک برای آدم تازه کاری چون ری برادر بری آسان نبوده است , مشکل بیشتر از سنگینی کار است تا 
عدم تواناثی برادبری, او در پروردن شخصیت ناخدا اهب بهمشکلات زیادی برمی‌خورد که مقادیری را 
خود حل می‌کند اما بر سر ایفاگری نقش توسط گریگوری پک با هیوستن اختلاف‌نظر پیدا می‌کند . او 
لارنس اولیویر را شایسته‌تر می‌داند و هیوستن به‌عدم اقبال تماشاچی از اولیویر پا می‌فشارد . هیوستن 
بازی را برنده می‌شوذ و برادبری نمی‌تواند ناخدا اهبی بسازد که با قواره گریگوری پک جور دربیاید . 
نتیجه آنکه ناخدا اهب نه در دستهای ری‌برادبری و نه تحت نظارت و کنترل جان هیوستن » هیچوفت 
جان نگرفت. و اشکال آخر» مربوط به کارگردانی جان هیوستن است. او به‌مشت زنی حرفه‌ای انتغال 
داشته‌و به‌نویسندگی و بازیگری و سافرت و پرورش اسب و شکار علاقمند بوده است و از این جهت‌است 
که شرح درگیرهای بی‌امان ناخدا اهب برای آدم ماجراجوئی چون جان هیوستن کنبه آمال است. لذا 
بی‌خود نیست که او بسوی موبی دیک می‌رود. در طول ۴۰ سال فیلمسازی تقریبا هر سال فیلمی ساخته 
است و همه نوع فیلمی کار کرده است. زمانی توفیق داشته (ثاهین مالت) و روزگاری ناکام مانده است 
(همین موبي دیک) . علاقهای پایان‌ناپذیر به‌برگردان داستان‌ها و متون ادبی و دراماتیک به‌زبان فیلم‌و 
گرفتن بازیهای درخشان از شگان تراز اول دارد. بگفته خود همیشه مطالعه کتاب را بردیدن‌فیلم- 
هائی چون "آرواره‌ها " ترجیح داد است. وقتی کتابی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد او سعی می‌کندبرای 
ایجاد یک رابطه نزدیک راهی را برگزیند. موبی دیک کتابی بوده است که سالها او را در تب و تاب 
نگه داشته تا اینکه مصمم می‌شود آنرا بسازد . فیلم را می‌سازد و در جائی تکلیف خود را بوضوح تسام ` 
روشن می‌کند که: "یکی از فیلمهای محبوب من موبی دیک است گر چه البته نه مردم و نه منتقدین 
هیچکدام در این مورد با من موافق نیستند ". 5 
اختلاف دیدگاه از آنجا آغاز می‌شود که هیوستن معتقد است ناخدا اهب مشرک و کفرگو است و 
مردم که به‌تماشای فیلم رفتهاند. ناخدا را دیوانه خوانده‌اند . اما ناخدا اهب ملویل ‏ هنوز دست نیافتنی 
باقی مانده است. لذا ترجیح می‌دهیم که موبی دیک را بخوانیم تا ببینیم , 
۴ -_ 


۰ 


© 
8 سینما در تلویزیون » در نیمه اول سال ۱عگرفتار 
تکرار ناشی از کمبود فیلمهای مطلوب بود » بطوریکه 
کانال دوم برنامه نمایش‌فیلم سینمائی نداشت و شبکه 
سرا سری هم فیلمهای تکراری بسیاری به‌نمایش گذا شت . 

از آبان ماه» به‌تدریج که سفرهای هیئت‌های خسرید 
فیلم ثمر داد و تعدادی فیلم تازه خریده شد, شبکه 
اول آخرین برنامه چهارشنبه شب‌ها را به‌نمایش فیلم 

های تکراری اختصاص داد و فیلمهای بعد از ظهر 

جمعه, از میان آثار تازه انتخاب شد, همچنین در 

برنامه بعد از ظهر هر پنجشنبه نیز نمایش فیلمهای 
اکبدی (که عموما تکراری بود ) گنجانده شد. فهرست 

زیر » نام همه فیلمهائیست که از اول سال ۶۱ تا ۲۲ 

بهمن از تلویزیون پخش شده. نام فیلمها به‌ترتیب 

تاریخ نمایش آمده است: 

گروه تعقیب - کمیسر متهم می‌کند (۳ بار) - 


مکبث ر یونگرو- کشتار بی‌ترحم (۲ بار) - بینوایان 
عصیان -5اشف نروژی - سایه‌های تابستان داغ ‏ 
گلی برای مزگا -محاکمه_نمک زمین ‏ صلم (۲بار)- 
جوخه تخریب باز از روی گودالها خواهیم پرید - 
عمر مختار - نقطه ٩۰۵‏ - ماجرای دلتای دانوب 
ریش قرمز- مانوئلا - میس جین پیتمن - ستعود - 
کلاغ زرد - مردی از مایسینیکو - سرجوخه گرفتار - 
مردی از آران - هاراکیری - بلوفین - گلهرانان - 
پسر توفان دو هاف تایم در جهنم - دودسکادن- 
عروس - خانه دریائی - بازدا شتگاه مامولا - کشتار 
در سانت کریک - صعود - گاو و زندانی - دکتر 
استرنج لاو - داستان توکیو - سمور آبی - الرساله 
(نسخه عربی محمدرسول‌الله) - صبح بخیر - آوای 
وحش- بدنبال گرگ - دنیا عوض میشود ‏ نفس‌های 
نفرت انگیزا ژدها - تعقیب شمالی - چرند و پرند 
رزمندگان دشت - با من یمان - زندگی - احمقها 
در کشتی -گذرگاه - آدلا هنوز شام نخورده است ‏ 
راز شهر فولاد - سقر با موشک - گشت مرزی - امیر 
کبیر (برگرفته از سریال سلطان صاحبقران) - جنگ 
رودخانه نرتوا - کشتی را ب‌باد ندی - فروشگاه 
بزرگ 
برنج خونین - کاپریکورن یک - دوست‌بچه ها 
وقایع سالهای آتش 


- پرواز در آستان - بچه‌های بی‌فردا 


@ سریالها : 
۵ جزیره‌اسرارامیز- عزالدین قسام - ماجراهای 
شمال بزرگ - بردهرقصان - لوتی‌پاستسور, 


۶ه کے 


ز در آسمانها 


ھ نساخته‌ی: لوئیس گیلبرت 

فیلم » انگلیسی است و وقایع به‌حدودسالهای 
دهه ۳۰ در انگلستان برمی‌گردد, طرح خلاصه 
داستان فیلم بر اساس مایه تصمیم و اراده» و 
بازگشت به 
فیلمساز هم آشناتر. "لوئیس گیلبرت " ۰ سازنده 
فیلم "دوستان" که خیلی‌ها باید فیلم را دیده 
و يا در باره‌اش شنیده باشند. 

لوئیس گیلبرت یک تجارتی ساز موفق و 
یک فیلمساز ناموفق است, ناتوان در چگونه گفتن 
حرفپائی که دارد و از اتفاق هميشه انسانی و 


یات دوباره است. آشناست و 


خوش‌ظاهر است, 
"پرواز در آسمانها " نمونه خوبنی است از 
دست‌مایه‌ای خوب , که به‌هرز رفته است , "دوگلاس 
بادر" یک فارغ‌التحصیل خوب و رشید مدرسه* 
خلباتی است . اولین معارفه ما با او شکل برخورد 
گیسلبرت را با پرداخت کارش نشان می‌دهد. 
(دوگلاس سوار بر موتورسیکلت در جاده زمین 
می‌خورد ) قهربان فیلم بزودی در اثر یک زور 


کاذب دچار سانحه می‌شود و دوپای خود را از 
دست می‌دهد . کلیه صحنه‌ها در بیمارستان‌کشدار 
و خسته‌کننده است , وقت زیاد و انرژی زیادتلف 
می‌کنود: تا اینکه او در یا بیمارستان گرذش می 
داو با پرستار نفود. رابطمای: فاطلی, بیدا میب 
کند. صحته‌های اضافی و کشدار یکی دیگر ارعیوب 
فیلمسازی گیلیرت است . آنچه کارگردان نمی‌داند » 
ایجاز است. دوگلاس بتدریج در فیلم جلو می 
رود و به‌مرد مقاوم و قهرمان و نهایتا" شوالیه 
شکست‌ناپذیر نزدیک می‌شود . بسیار سریع دل در 
گرو "تلما " مستخدمه رستورانی می‌بندد و بعد از 
اینکه طبی صحنه‌های بسپار طولانی موقق می‌شود 
با دویای چوبی راه برود» با تلما ازدواج می‌کند . 
ماشین‌سواری می‌کند و راه می‌رود و گلف بازی‌می 
کند و ورزش می‌کنسد . و بیخضودی سرزنده است. 
پرداخت گیلیرت بما نمی‌آموزد که دوگلاس با 
1 و علیلی می‌جنگند بلکه اصرار می‌کند که 
او بی‌خیال و خوش و سرحال است. گیلبرت‌طوری 
کار می‌کند که ارزش‌ها به بی‌ارزشی بدل می‌شود و 
این از عیوب کار او است که بر مصالح کارش‌کنترل 


تدارد . 


هیتلر قد بریی‌افرازد و دوگلاس فرمانده 
اسکادرانی در جبپه‌های جنگ می‌شود و می‌کوشد 
تا افراد خود وا مرعوب شخصیتش کند که بتدریج 
موفق هم می شود . با ترفیمی که می‌گیرد سه‌اسکادران 
را به‌فرماندهی خودش در می‌آورد. هواپیمایشی 
آسیب می‌بیند و از چتر می‌پرد واسیر می‌شود و 
فرار می‌کند و دوباره اسیر می‌شود وبعداز چهارسال 
آسازدی باتعا میرد جنگ امان .یذ رنه 

فیلم پر از فراز ونشیب و اتفاق اسست . 
راتاوآ دما در پووان درآ انیا" درکن 
و پرداخت بسیار بدوی گیلبرت باقی میماند و 
فیلمی حادثه‌ای و جنگی ساخته شده که حوادت 
بسیار و شلوغ پشت سر هم اتفاق می‌افتد وبهمین 
شکل بپایان میرسد . 


1 


در کتاب دوم » دریارة "شرق جاوه" نوشتیم ,مطلب 
وا دای کو فرب ده مى فیلم ات 


شرق جاوه 
* ساخته‌ی: برنارد ال. کوالسکی 

اختراع ابزار جدید در سینما هرگاه بخواهدبه 
محک سنجش‌درآیدلاجرم از فیلمی سر بیرون میآ ورد 
هالیوود در دهه شصت سفر در راههای پرپیچ و خم 
پرده عریض و صدای استویو هفت باندی را در پیش 
می‌گیرد که جز مقادیری جنجال تبلیفاتی توشه‌ای و 
تحفه‌ای بارمغان نمی‌آورد . شکست تجارتی فیلمیا 
را سیتهراما و بلندگوهای صف کشیده دور تا دور 
سالن سینما جبران نمی‌کند چرا که این نوع کار 
را قصه و سناریو فیلمها خراب می‌کند , شرق‌جاوه 
بهترین الگوی این عدم توفیق است. 

برنارد ال, کوالسکی آنقدر تجربه حرفه‌ای 
دارد که بتواند با پرده کوچک تلویزیون بخوبی 
کار کند , قسمتهائی از کارآگاه کلمبو و مک‌میلان 
و هسرش و مرد شش میلیسون دلاری موید این 
واقعیت است که او قادر است سرگرم کند , تیپ 
های اجتماعی خاصی را در جامعه آمریکابی میب 
شناسد و با دستایه‌های پسرورده شده توسط 
سناریست‌های حرفه‌ای کارا پیش می‌برد , بخصوص 
که لهستانی‌الاصل است و بخاطر خارجی بودنش 
در سرزمینی چون آمریکا می‌تواند گوشه‌هاوزوایای 
زندگی آنجا را بسرعت درک کند و خود را با 
سنت فیلمسازی تلویزیونی دمخور سازد. اماسینما 
بهلحا ظخصلت‌های ویژهاش در دست‌های کوالسکی 
قوام نمی‌یابد . فیلمهائی چون| ستیلتو و ماچوکالاهار 
و همین شرق جاوه بهترین گواه شکست نیلمسازی 
اوست. 

شرق‌جاوه قصه خوبی ندارد. قصه فیلم 
هزاران بار گفته شده است, شرح سفر جماعتی 
ناهمرنگ در شرائطی بحرانی برای یک هدف‌اصلی 
و چند ماجرای حاشیه‌ای و جانبی که کشف گنج 


و کامیابی مادی, آمال آن جماعت واخورده میس 
شود که به‌شکست می‌انجامد. 

این قصه نخ‌نما را سنازیوی بد فیلم وبران‌تر 

نین طرح قصدای شروع سنجیده و پیب 

ریزی شخصیت‌هائی محکم را می‌طلبد که تماشاچی 
را با سلسله حوادث با خود در لابلای فراز و 
فرودها حل کند و آخر سر تسکین‌یافته و سرگرم 
شده مسائل را حل و فصل نشده باقی نگذارد و 
راعتی و سرسال فة را ام گتد, 

اما سناریو فیلم بسیار آشفته است و از آنجا 
که یلم از نوع سینسای وابسته به سناریو است؛ 
این آشفتگی به‌کلیت فیلم هم قابل اطلاق است. 

عده‌ای در ناکجا آباد بطرقی سوار کشتی 
" ملکه بتدیا " می‌شوند. یکی معتاد» پدر وپسری 
سیاح و بانوئی وامانده و زندانیانی در غل و زنجیر 
وجوانکی کاشف و تشنه اسرار اعماق دریا. بدرستی 
بر ما روشن نمی‌شود این تیپ‌های گوناگون بر چه 
چیز باید دست یابند که جملگی در یک جا 
جمع می‌شوند . عامل وحدت در کجا هست ؟فیلم 
توجیهی نمی‌دهد و در اولین قدم ناموفق است. 

بالونی به‌آسمان می‌رود و سفینه‌ای بهاعماق 
آب فرو می‌رود و آتش‌فشانی خاموش به‌ناگاه سر 
برمی‌آورد و زندانیانی می‌شورند و ناخدای کشتی 
از پسرش می‌گوید و همه‌جا می‌پلکد و شام می - 
خورد . دهها اتفاق مربوط و نامربوط را می‌شد 


اضافه و کم کرد درحالیکه به شناخت ما از جمع + 


کوچکترین خللی وارد نیاید, آخر سر بالون در 
آسمان گمشده خود را می‌یابد و سرنشین اناقک 
زیرآبی از مرک می‌رهد و کاپیتان عاقبت‌بخیر می 
شود و ما هرگز نمی‌فهمیم که اگر نمی‌شدند چه 
می‌شد. این وسط میماند مقادیر هنگفتی حقه 
سینمائی رعد و برق و گلوله‌ها و سنگ‌هایآتشین 
و دود و گاز که‌نوباوگان را بسیار خوش میا :د 
اما نه‌در پرده کوچک بدون سینهراما و استریو 
هفت‌باندی و نسخه‌ای ناقص, 


ول 


بلوفین» فیلم خنشی و بی‌خاصیتی است 
( نمی‌گوئيم فیلم بدی است چون جنبه‌ی‌ابتذال 
ندارد ) اما ساختمان فیلم چنین القا می‌کند که 
انگار یک گروه فیلساز و بازیگر به‌قصد کشتی‌سواری 
و گذراندن تعطیلات - مثلا " - حرکت کرده‌ا ند 
و برای خالسی نبودن عریضه و بی‌ثمر نبودن» 
قصهای هم پیش رو گذاشنهاند و فیلعي هم توی 
دوریین و حاصل کار چه؟ فیلمي بنام .بلوفین که 
گفنیم دررده‌های فیلم‌های بی‌بو و خاصیت است, 

جان کلام فیلم بر این دو محور می‌چرخد ؛ 
باور نکردن قابلیت‌های یک پسز از سوی پدر 


دریا و شکستسن کشتی , ( برای ایجاد هیجان و 
دلهره) و گره زدن این ماجرا به قابلیت‌های پسر 
که کشتی را در فقدان پدر ( که زخمی و بیهوش 
شده) به‌ساحل نجات می‌برد. این دستمایه در 
تصویرهای پیاپی از دریا و موج و خورشید در 
کرانه‌ی افق و صید ماهی نمود پیدا می‌کند . فیلم 
با برخورد سرد پدرو اطرافیان او با پسر آغاز 


کشتی‌دار وصیاد خود و همراهان او. و بعد خشم * 


می‌شود ۰ می‌بینیم که‌برای صید ماهی , پسر پساز 
چانه زدن‌ها ما مور پخش طعمه می‌شود اما از عهده‌ی 
کار برنمی‌آید (تایید عدم قابلیت او) . فیلمساز 
بر این ناتوانی تاکید می‌کند نا بتواند صحنهی 
نهائی را غافلگیر کننده و غیرمنتظره ارائه دهد, 
شروع توفان دریا» مقدمه‌ی صحنه‌ی نهائی است, 
فیلساز با تمهیسداتی اطرافیان را از پدر و پسر 
دور می‌کند تا بتواند نتیجه‌ی مورد نظر را به‌دست 
آورد. از ذکر این نکته نمی‌توان گذشت که فصول 
کشتی در کام توفان, به‌دلیسل استفاده‌ی کم از 
تروکاژ ( حقه‌های سینماتي ) طبیعی از کاردرآمده 
و ساده برگزار شده. اغراق در آن نیست وهمین 
طبیعی بودن چنین صحنه‌هائی را گیرا کرده است 
و باز هم تمهیدی دیگر؛ پدر ضرب می‌خورد و 
مدهوش می‌شود , حالا همه‌چیز برای اخذ نتیجه 
آماده می‌شود , پسر عرصهی کاملی برای بروز 
قابلیت‌های خود به‌ذست می‌آورد ؛ موتور از کار 
افتاده را به‌کار می‌اندازد. کشتی درهم شکسته 
را روبراه می‌کند . پدر را ترو خشک مي‌کند و همه 
چیز فیصله می‌یابد , با پایان گرفتن فیلم وبازگشت 
کشتی تو گوثی که تعطیلات تصور شده برای گروه 
فیلم هم بهپایان آمده. در واقع فیلم در همین 
حد هم جای نوشتن دارد با نتیجه گرفتن مفهوم 
خیالی تعطیلات و... که اشاره شد. 


بینوایان 
ھ ساخته‌ی: گلن ژردان 
جلذابیت‌هاتی که از " بینوایان" ویکشور 
هوگو یک اثر ساندکار بوجود آورده» هميشه مد 
نظر فیك‌مسازان بوده. از این روست که می‌بینیم 
تاکنون چند ورسیون ( نسخه‌ی سینمائی) از این 
اثر ساخته و پرداخته شده است, نسخمی تازه» 
دید تازهای تنبت به بیتوایان ندارد: گلن‌ژردان 
سعی داشته ا این داستان طولانی را در قالب 


فیلمی وفادار به‌متن پیاده کند و از آنجا که‌داستان 
شاخ‌وبرگ بسیار دارد, فیلساز با برجسته کردن 
دو شخصیت و وقایع اصلی , برقآسا از سائل 
دیگر گذشته است. برای فیلمساز تنا دو قطب 
ژان والزان و بازرس پلیس - مطرح است, و در 
این میان سهم اصلی محور توجه را بازرس‌پلیس 
آنتونی پرکینز - به‌دست می‌آورد , تعریفی..که 
سازنده‌ی فیلم از این شخصیت ارائه می‌دهد , 
ارضا کننده نیست و در پایان این‌پرسش‌ها همچنان 
باقی میماند که او یک بدذات پالفطره است؟ 
یک مجری انعطاف‌ناپذیر قانون است؟ یک عقده‌مند 


روحی است؟ 
شخصیت بازرس پلیس میان این تعریف‌ها 
در نوسان باقی میماند , البته فیلساز با یکی دو 


اشاره قصد روانکاوی - مثلا - شخصیت بازرس را 


دارد : او در جائی اشاره می‌کند که پدرش زندانی 


بوده واو در اصل یک "زندانی‌زاده" است. (یعنی 
نوعی عقده‌ی روانی) و در جای دیگر به‌رئیس 
پلیس‌می‌گوید که اگر ژان والژان آزاد بعاند قانون 
لکمدار خنواهد شد و او موظف بعاجرای قوانین 


است ( این باز او به‌عنوان یک مجری محض‌عرفی 


می‌شود ) وسرانجام پس ازدیدن لطف بی‌حد ژان 
والژان؛ مجبور به‌خودکشی می‌شود ( بازگشت‌به 
طینت انسانی) . اگر فیلساز, جنین خشک‌سری 
و قانونزدگی را در کل نظام پلیسی فرانسه‌ی قبل 
از انقلاب تعمیم می‌داد - بمشانه‌ی جزثی ازکل 
حکومت - آنوقت میشد نتیجه گرفت که یکی از 
علل پا گرفتن انقلاب فرانسه عدم وجود عدالت 
قفاشی بوده ( که بوده ) اما فیلساز چنین 
نظریه‌ای را مطرح نمی‌کند و اصولا" جنگ‌های 
خیابانی را جدا از فقر و بی‌عصدالتی به‌نمایش 
می‌گذارد (آنیم با آن نمایش فقیرانه و بچگانه‌ی 
برخوردهای خیابانی) . در هر حال فیلساز از 
هبه‌ی مسائل زمینه‌ای که به‌وجود آورنده‌ی فضای 
درگیری‌هاست شتابان می‌گذرد , در نتیجه برخورد 


ژان والژان و بازرس پلیئی نمود عاطفی ودراماتیک 
وق را او دس .ی‌دهقی کے قیگن این رکه 
نتیجه‌گیری فصل آخر فیلم : درخور کشاکش بازرس 
و ژان والژان نیست, بیمقسدمه و سریع برگذار 
می‌شود و بهمین خاطر افت پیدا .می‌کند . 
فیلمساز » شگرد نه‌چندان‌تازه‌ای‌را هم برگزیده 


ˆ " و آن استفاده‌ی چندگانه از برخی بازیگران‌است. 


به‌طور نمونه: نقش خواهر ژان‌والژان را همان‌کسی 
بازی می‌کند که به‌نقش آن زن ولگرد ظاهر می شود 
و یا بازیگر نقش کشیش که هم زیر چرخ می‌رود 
و هم به‌عنوان خدمه‌ی کلیسا ایفای,نقش می‌کند , 
( لابد فیلساز از این طریق قصذ گفتن اين معنا 
را چا کنو تیک سیکن و در ده اندادری) 
ختم کلام این کیه: فیسلم » نمایش سر و دست 
شکسته‌ای از بینوایان هوگو است که در زمینه‌ی 
برگردان به‌قالب ساد هی یک فیلم :هم موفق‌نیست. 


۱ 
کمیسر متهم می کند 
"کمیسر متهم می‌کند "» دستمایه‌ی بی رنگ 
و روئی از فیلم مشهور "زد" را در متن سینمای 
جیمزباندی پیاده می‌کند , فیلم در پی موج‌فیلم‌های 
سیاسی که با "زد" آغاز شد ساخته شده وبه 
خاطر نگهداشتن تماشاگر» هیجان‌های فیلم‌های 
جیمزباندی را نیز به‌خدمت گرفته. حاصل.کار 
این که: یک کمیسر جلوی یک نسیستم فاسد می 
ایستد ( مانند بازپرس فیلم زد ) و یک تنه در 
مقابل خیل نابکاران علم طفیان برمی‌افرازد (مانند 
فیلم‌های جیمزباند) . و در مجموع آنچه نصیب 
تماشاگر می‌شود هیجانی‌ست که به‌خاطر ریتم پر 
ضربان فیلم و موقعیت قهرمان آن به‌طور سطحی 
ایجاد می‌شود . حکایت از این قرار است؛ 
گارد آهنین که به‌شابه بازوی مسلح اما 
غیررسی حکومت عمل می‌کند » به‌سلاخی‌گروه‌های 


مخالف در زندان می‌پردازذ, از این واقعه همدی 
عوامل قضائی باخبرند, پس به‌خاطر حفظ ظاهر 
کمیسری را برمی‌گزینند تا به‌پرونده رسبدگی کند 
غافل از اين که کمیسر وظیفه‌شناس از کار درمی- 
آید ( متوجه شباهت کامل خط اصلی قصه با 
فیلم زد هستید که؟) فیلمساز محض چرب کردن 
قضیه و نمایش نهایت وظیفه‌شناسی کمیسر, مادر 
او را نیز قربانی می‌کند. و پای تهدید پسر 
کمینر هم پیش می‌آیسد, فیلم در نیسمه‌ی دوم » 
یکسر به‌دامان فیلم‌های جیمزباندی می‌افتد ؛ تعقیب 
وگریزهای مداوم و طولانی. و تیراندازی‌های چند 
نفر به‌یک نفر که عاقبت به صحنه‌ی مقابله‌ی‌انتحاری 
کمیسر می‌انجامد , در صحنه‌ی اخنتامی‌ی فیلم 
کمیسر به‌وسیله عوامل حکومتی گلوله‌باران می‌شود , 
اما فیلمناز روشن نمی‌کند که سرانجام » اعمال 
کمیسر تا چه حد در افشای سیاست‌های فاشیستی 
حکومت موثر می‌افتد, و اصولا" نقش مردم در 
این قضایا چیست؟ گفتیم که فیلساز, گرایش‌خود 
را به‌سینمای جیمزباندی نشان می‌دهد , پس‌تعجبی 
ندارد که مردم در متن مسائل فیلم نقشی به‌عهده 
تدارند. البته کمیسر میمیرد و جیسزباند مرگ 
ندارد. این هم توفیر فیلمی که ادعای سیاسی 
بودن دارد با فیلم جیمزباندی. 


» ساخته‌ی: رائول والش 
مک سوه رون کار یا کا زک 
و با مایه‌های خدمت و یا خیانت بهکقور بارهاذر 
سسا تکرارهنده است, عمذه فیلعهائی که: در این 
خیظه ساخته شده موشم‌گیریهای صریح و مشخ 
سیاسی کمتر دارد و بیشتر درستایش شیامت و از 
خودگذشتگی و عشق به‌مینین کار شده است , تعقیب 


شالی با چنین دست‌بایه‌ای ساخته شده است, 


فیلم را راشول والش کارگردانی کرده که در 
لبست پرکا رترین فیلمسازان جهان قرار دارد (حدود 
۰ فیلم دریک عمر سینمائی ) , پختگی و حرفه‌ای 
بودن فیلم باتوجه به‌سال تهیه‌اش (۱۹۴۳)نشان 
ممارست سالهای طولانی سازنده‌اش با مقوله سینما 
است , وال شآد میزاد ماجراجوئی است کهیک چشم خود 
را در کوره واه حوادت از دست داده است: 
تعقیب شمالی در زمره فیلمهای فرار و تعقیب قرار 
دارد و در این محدوده نمونه بارز ماجراجوتی 
والش است . 

فیلم حادثه را می‌سازد و برخورد را موجب 
می‌شود و شخصیت‌ها را درهم می‌بافد و بجلو 
می‌تازد . قصه برمدار شخصیتی بظاهر چندگانهاست 
که از وساغل و امکانات مختلف سود می‌جوید تا 
کشو وید و ناموویتنه کو ا کے مه یه 
میپن است انجام دهد . زمینه پرداخث قصه‌پرفراز 
و نشیب است, قهسرمان ماجرا بارها خود را در 
لباس‌یک خائن جا می‌دهد و هرگونه مشقت وخفت 
را برخود می‌خرد تا هرگونه وسیله را توجیه هدف 
مقدس خود کند , طبیعی است بر بستر چنین دست 
بایای باید حوادث بسیاری اتفاق افتد که می‌افتد, 
فیلم بسیار پرماجرا و گرم و شلوغ است. فصول 
تعقیب و گریز روی برف بسیار تماشاعی و بیاد ماندنی 
است. دان سیگل تدوین‌گر» کار پیوند فیلم را 
اتجام داده است که نتیجه خیلی: خوب از کار 
درآمده است. 

تعقیب شمالی با پیام میهن دوستی وخدمت 
به‌آب و خاک و با ساختاری مناسب (در قصه و 


پرداخت 


۳ ها و فضا سازی و کار تکنیکی ) موفق 
و سربلند و در یادماندنی است. 


د کتر استرنج لاو 
ھ ساخته: استانلی کوبریک 


"دکتراسترنج‌لاو" یا "چگونه یاد گرفتم دست 
از نگرانی بردارم و بە‌بمب اتم عشق بورزم " (اسم 
دیگرفیلم ) اثر بسیار پخته و کار یک استاد مسلم 
است. فیلم جاافتاده است بخصوص که با دست 
مایه ظریقی کار می‌کند (نابودی جهان و نژادبشر) . 
زمینه کار, خطر افتادن در چاههای شعارگونه را 
در سر راه خود بسیار دارد . دکتر استرنج‌لاویکی 
ازآن فیلمهای نادری است که هیچ نشانی از این 
که دوضوع کم دزد و یا کم ھی آوره را دشان نمی 
دهد. هرشخصیت تازه را دقیقا در لحظه صحیح 
معرفی می‌کند (مثال - وارد شدن شخص استرنجلاو 
به‌صحنه اتاق جنگ در پنتاگون ) تا تموداردیوانگی 
را در سپری صعودی نگه دارد. فیلم بواقع ینک 
کاریکاتور سیاسی است و زیربار بدبینی کوبریک 
چیزی را نگفته رها نمي‌کند. فیلم از نظر تجاری 
بسیار خوب کار کرده زیرا که هراس و مضحکهرا تواما 
داراست و تما شاگر به‌لحاظ لذت از هر دوه به‌فیلم 
روی‌آورده است , فیلم گرداگرد موضوعی موحش و 
جدی می چرخد وبه‌پیش می‌رود . جملگی افراد درفیلم 
بنوعی هم در فکر رها کردن و اتفجار بمب هستند 
و هم در عین حال به‌تدارک مهارش سرگرمند, 
وقایع کلا در سه محل اتفاق می‌افتد: 

یکی دفتری است قفل شده در یک پایگاه 
هوائی که زنرال روانی‌ای فرماندهی‌اش را دارد . 
دیگریاتافک یک بمب‌افکن هیدروژنی ب ۵۲ است 
که خلبانی با ذهنی رشد نیاقته فرماندهی‌اش می- 
کند وسومی تالار جنگ زیرزمینی در پنتاگون است 
که جنگ‌طلبی مجنون و المتناهای خبیث او برآن 


تسلط‌دارند ۰ فیلم براساس تضاد بین وبرانی‌چنگ 
هستهای و کمدی شکل گرفته است. 

کوبریک در بیان درسهای مدرسه‌اش ازفیزیک 
درک بهتری داشته و لذت بیشتری می‌بوده است 
که‌ما اثرش را در همین فیلم و بخصوص در ادیسه 
فضائی ۲۰۰۱ بخوبی می‌بینیم . نکات باریک و دقیق 
تکنیکی در فیلمهایش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است چرا که بطور مثال در ایام جوانی کتساب 
"تکنیک فیلم " اثر "پودوفکین " را بسیار دوست 
داشته وستایش کرده است. کار با تکنیک ازاوائل 
برایش اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند . 

دکتر استرنجلاو با هدف آگاهانه‌ای درست 
شده است که آن بصدا درآوردن زنگ خطری‌است 
برای عموم تا که همه را به‌تگانی وادارد و آنهارا 
به واکنشی و یا مقاومتی در برایر چنین سرنوشتی 
مجبور کند. چثم‌انداز نابودی نژاد انسان که تا 
حد زیادی به‌تصور نمی‌آید در گرو دیوانگی جمعی 
از رهبران جامعه پشری قرار می‌گیرد , نابودی و 
ویرانی ناشی از جنگ هسته‌ای به‌واقعیت خنده‌آوری 


بدل می‌شود که با بازی بازیگران احمقی » 
شکل واقعی و عملی بخود می‌گیرد : 

فیلم از اول تا به‌آخر روی دو لبه خطر و 
خنده به‌آرامی و دقت و وسواس پیش می‌رود . از 
مکانهای بسته به‌بهترین شکل استفاده می‌شود . 


۶۲ 


| با بی هدایت مي‌شوند (بخاطر بیاورید 
پیتر سلرز را در ایفای سه نقش) و بالاخره حرف 


خود را بخوبی می‌زند. 


مردی که گربخت 
» ساخته‌ی: روی‌بیکر 

مردی که گریخت قصهی تنہا افسر آلمانی‌است 
که در بحبوحه جنگ دوم از انگلستان می‌گریزد . 
فیلم کوشش چند باره‌ی ستوان یکم فرانسوا هوندورا 
را از اقدام به‌فرار و عمل بهآن و عدم توفیق تا 
پیسروزی نہائی نشان می‌دهد , تنها نکته جالب 
فیلم آنسنکه‌از معدود کارهائیست که آن روی سکه 
قضیه متفقین و آلمانیها را نشان می‌دهد ,. یعنی 
این بار یک آلمانی مرکز ثقل رویدادها قرارمیگیرد , 

فرودی اجباری در منطقهای از اتگلستان روی 
می‌دهد , خلبان آلمانی هواپیما ستوان یکم هوندورا 
معرفی می‌شود , از اولین نماهای فیلم درمی‌يابیم 
که‌او بهر قیمت قصد فرار دارد. محور اصلی‌براین 
مايه بنا شده است, اما بلافاصله .فضا و آدمهای 
محیط معرفنی می‌شود : انگلیسیهای آرام و سرد , 
دومین مايه فیلم که برخورد دو فرهنگ (آلمانی 
و انگلیسی) و دو نحوه رفتار است تا به‌آخر با 
فیلم باقی می‌ماند . ستوان هوندورا تند و خشن 
باطرف مقابل که بردبار و نرم است به‌تقابل‌بر- 
می‌خیزد . می‌کوشند تا او را بحرف وادارندکه‌موفق 
نمی شوند . ضریب هوثی او را می‌آزمابند که سرفراز 
بیرون می‌آید . آرشیو دشمن» اطلاعات لازم وکافی 
را در مورد او دارد که بسادگی حقایق را از دروغ‌ها 
باز می‌شناسند لذا کوشش هوندورا از طریق جنگ 


سرد ناموفق می‌شود کنه در نتیجه او برای فرار 
مصمم‌تر می‌شود و حتی برسر پیروزی خود ظرف 
شش ساه بسا بامور عالبرتبه انگلیسق .فرط بندی 
فی کد 


باراول در راهپیمائی روز از زندان می‌گریزد 
که در باتلاق گیر می‌افتد , بار دیگر خود راخلبانی 
هلندی معرفی می‌کند و در آخرین لحظات ناکام 
می‌ماند . بار دیگر بهکانادا اعزام می‌شود که غود 
را از پنجره قطار به‌بیرون پرتاب می‌کند و بعد از 
تخل شاقن یسیاز یناد می رست و سن 
مکزیک و بولیوی می‌رود و در سال ۱۹۴۱ به‌برلن 
می‌رسد و روزی در یک پرواز عادی هواپیمایش در 
اقیانسوس سقوط می‌کند و دیگر از او اثری پیسدا 
نمی‌شود : 

آنچه مايه اصلی و نحور فیلم است تحمل‌و 
پردباری است, روی بیکر کارگردان ناشناخته برای 
ما روی‌اين مایه فیلم .را ساخته که در القاه حرف 
وپیام خود بسیار اصرار و تاکید می‌ورزد, فیلم 
بسیار عادی‌است و چیزی را در آدمی باقی اتی 
گذارد, از اینگونه فیلمپا بسیار ساخته شده و در 
آینده ساخته خواهد شد, می‌توان آن را براحتی 
فراموش کرد , 


ساخته: رومن پولانسکی 
نمایشنامه‌های شکسپیر بارها توسط فیلسازان 
ستفاوتی به‌فیلم برگرداند: » است. در این‌میان 
سوای پولانسکی » اورسن ولز و اکیراکوروساوا ولارنس 
اولیویر مکیث را به‌محک تجربه کشانده‌اند, 
کار رومن پولانسکی گرچه ویژه‌گیهای خاصاو 
را در خود دارد اما در مقایسه؛ از ناموفق‌ترین و 


بدترین آنهاست, فعلا برای روشن شدن درک 
ویژگیها بهتر است دانسته‌های درباره پولانسکی‌را 
دوباره مرور می‌کنیسم تا بسدانیم انتخاب چنین 
نمایشنامهای از سوی او برچه پایه‌هاثی استواراست. 

رومن پولانسکی بیش از سایر میلسازان‌هم 
وطنش بهلهستانی بودن کارهایش اهمیت می‌دهد , 


مس 
(لهستان بعد از جنگ و مصائب و گرفتا ربهایش) . 
از مدرسه سینماتی بسیار معروف لودز ورشو قارغ 
التحصیل شده و در صنصت سلی شده سینهای 
لهستان پرورش یافته است و زندگی بسیار پرفراز 
و نشیسبی را پشت‌سر گذاشته که در شکل‌گیری 
شخصیت او بسیار مهم بوده است. محبوبیت و 
شهرت سینمای لهستان در کشورهای غربی و اقبال 
منتقدین از آثار فیلسازان بهمان شدت است که 
تمایل برخی از فیلسازان لهستانی (از جمله 
پولانسکی ) به‌فرهنگ مغرب رمیسن, پولاتسکی به 
ساموئل بکت و شکسپیر هميشه علاقمند بوده‌است: 
مایه‌های نهفته در مکبسث شکسپیر (به‌زعم 
پولانسکی ) بادلمشخولیها و دست‌مایه‌های فیلمهای 
قبلی او (چاقو در آب و بن‌بست) کاملا سازگار 
است . در میان آثار شکسپیر» کندوکاو در پلیدیها و 
تباهي‌های آدمی و تبهکاریها و بیرحسی و حضور 
اهریمن » بیشتر از هصه در مکبث متجلسی است. 
بنابراین » پولانسکی از میان همه آثار او, مکبث را 
انتخاب می‌کند که هم حرف اوست و هم اثری 
از ثکسپیر. 
فیلم بسیار عظیم می‌نماید اما مهمترین کارپولانسکی 
نیست و پشت عظست آن بیشتر ثکسپیر ایستاده 
است تا پولانسکی . بوسر اقتباس از یک اثر ادبی» 
پولانسکی راه میان‌بر را برگزیده است که نه در 
قید و بند صرف اثر محبوس بماند و نه دربرداشتی 
آزاد خود را معلق نگه‌دارد, او تغییراتی در برخی 
از قست‌ها هم داده است, بطور مثال شخصیت 


"راس" را از یک نجیب‌زاده بی‌ریا به یک سودا, 
متملق و خیانت‌پيشه تغییر داده است. او هم‌چنین 
اتفاق‌های مهمی را که در نمایشنامه فقط صحبت‌از 
آنها می‌شود عملا نشان می‌دهد. بطور مثال صحنه 
کشتن "لانکن" و.قتل‌عام ساکنین قصر "مکدا 
در مقابل صحنه‌های شاید غیر موثری را حذف 
کرده‌است . بطور مثال مجلس پنجم از پرده سوم 
که "هکات" جادوگران را سرزنش می‌کند. و اما 
مهمترین مداخله پولانسکی مربوط به‌فصل آخر 
است که نمایشنامه با مرگ مکبث و پادثاه شدن 
"مالکوم " تعام می‌شود. اما در فیلم پس از این 
صحنه‌ای می‌آید که طی آن "دونالبین" برادر 
"مالکوم " نزد جادوگران می‌رود که گوثی این آغاز 
تراژدی تازه‌ای نظیر تراژدی قبلی است. کوشش 
پولانسکی در این برگردان سیسنماثی تا آنجاقابل 
تغییراست که می‌کوشد تا نمایشنامه اسطوره گون 
شکسپیر را که پیچیده در انبوهی از استعاره‌ها و 
نمادهای گوناگون است حتي‌الانکان به‌سوی نوعی 
واقعیت دلپذیر سبک کند که طبعا برای انجام‌اين 
کاراز "کنت تانین" مننقد و صاحب‌نظر بسیار 


معروف تک تر بسیار بهره جشته است. 


آهنگ برنادت 
۵ ساخته‌ی: هنری کینگ 

در سالی که گذشت» "آهنگ برنادت" از 
خوشاقبال‌ترین فیلمهای نمایش داده هده در 
تلویزیون بوده است, از دلائل گوناگون و قصه‌در 
نمایش چند باره آن که بگذریم » فیلم کار یک‌فیلساز 
بسیار خوب است. فیلسازی که با مواد کارش 


آهناست‌و می‌داند که چه بکند, هنری کینگ یکی 
از چند کارگردان بزرگ سیتما است که تعداد فیلم- 
هایش از مرز هه ( فیلم گذشته است . در هر زمینه 


کار کرده و در اکثر آنها هم از نظر گیشه و هم 


۶۳ 


۶۴ 


از نظر ارزشهای والای سینماگی موفق بوده است, 
آهنگ برنادت محصول ۱۹۴۳ این فیلسازتوانای 
تسه 

آهنگ. برتادت مجبومه کاملی:است که هة 
چیز در خود دارد. قصهای ساده که به‌روانی‌گفته 
مسی‌هود ؟ پوتادت: دعتو جوامی انت که اظ 
زندگی سرد و بدی که دارد واله مریم مقدس میب 
شود , سن و سال و فضاثی که در آن زندگی میکند 
چنین جذبه‌ای را ممکن میسازد , فرمانروای بدجنس 
اف وهای ما مقه زا وو ایا منم سید 
مرز رویا و واقعیت درهم آمیخته می‌شود و سهم 
هر بخش محفوظ می‌اند. فیلم با غلیه خوبی بر 
بدی بپایان می‌رسد . 

فیلم بسیار آرام و حرکتهای دوربین کاملا 
تومته هی نای تاععفولی جساغیا مرول 
دیگری برش نمی شود . گفتگوها عادی و در خور 
های فیلم .است و طول زبان هر فصل‌فیلم 
همان است که باید باشد. هیجانی در کار نیست 
اما کسالت و مردگی با فیلم محشور نمی‌شود ,فضای 
فیلم افسانه‌وار و اسطوره‌ایست طوری که نجواهای 
پر زو اهترشن راا در قال «دیو پلیدق و وعتی 
بیاد می‌آورد» به‌این ترتیب ؛ ربانتیسیسم حاکم 
بر فیلم هم مقبول و پذیرفتتی است. پسند مردم 
بپترین حجت بر موزون بودن تمامی‌عوامل موثر 
هی هه راو انسقاء 


وقایع سالهای آتش 
و ساخته‌ی: محمد الاخضر حمینه 
"گزارش سالهای آتش زیر خاکستر" (یا با 
نامی که در تلویزیون به نمایش درآمد : وقاییع 
سالهای آتش) مشهورترین فیلم سازندهاش وسینمای 
الجزایر است, حمینه» کارش را از دوران جنگ 
استقلال الجزایر آغاز کرد و پس از استقلال» ابه 


سرپرستی مرکز سینمائی دولتی این کشور منصوب 
شد. بجز فیلمهای کوناه و مستندی که ساخته» 
گزارش سالهای آتش زیر خاکستر چهارمین فیلم 
بلند اوست (فیلمهای قبلی ء به‌ترتیب؛ بادهای 
اورس» حسن‌ترو» دسامبر) , که جملگی دربارها نقلاب 
الجزایر است » همچنانکه اغلب آثار سینمای‌الجزایر 
دارای چنین مضمونی است, حمینه در فرانسه 
تحصیل کرده (کشوری که الجزایر را زیر سلطه 
داشت) و به‌شدت از فیله‌سازان فرانسوی تاثیر 
پذیرفته است. فیلمهای دسامبر و بادهای اورس 
نمونه‌های خام این تاثیرپذیریست و در گزارش 
سالهایآتش زیرخاکستر» هر چند که تکنیک‌حمینه 
پخته تر شده» اما همچنان نشانه‌های این تائسر 
بجای خود باقیست بهویژه که او این‌بار. چشم به 
فیلمهای پرخرج هالیوودی نیز داشته است. فیلم » 
با امکانات فراوان دولت الجزایر و کمک فرانسوی 
ساخته شده و در سال ۱۹۷۵ در فستیوال کان 
(فرانسه) برنده جایزه نخل طلا شده است» که 
یعنی آزادمنشی استعمارگران در قبال اثری که به 
قصد محکومیت آنها ساخته شده است( 

فیلم » به‌مصائب مردم الجزایر در سالهای 
تسلط فرانسه در این کشور می‌پردازد . قحطی و 
گرسنگی و بیماری و مرگ و میر» بیداد می‌کند , 
مردم. که تن مه اقا و قر سپردهاند» ابتدا بسه 
جان هم می‌افتند (فصل دعوای مردم و سگها در 
کنار برکه آب » خوب از کار درآمده) اما سرانجام 
چاره را در بیاخاستن می‌یابند» آدمی که درآغاز 
ختی نای و حوصله راندن ملخی را از روی پایش 
تدارد» در مقابل حکمان قد علم می‌کند و پس از 
سرکوب حرکتهای اولیه» آتش انقلاب شعله‌ور میس 
شود . فیلم »این حوادث را تا آغاز حرکتهای‌جدی 
وگسترده انقلاب دنبال می‌کند و با آغاز انقسلاب 
پایان می‌یابد. 

گزارش سالهای آتش زیر خاکستر» در نمایش 
وضیت الجزایر پیش از انقلاب 


" عصیان " همچون دیگر آثار کوبایاشی: (سرود ستایشی برای یک مرد خسته اتاقی بادیوارهای 
قطور» هاراکیری» کووایدان» شرایط انسانی (در سه قسمت) » مهمانخانه ۰۰۰) به‌سنتهای ارتجاعی 
و شبوه‌ی زندگی ژاپنی پرداخته است. در این پرداخت او با این سنتها و شیوه‌ها بسختی مبارزه کرده 
است. بهمین سیساق در کار او یک دید بیطرفان‌ی عینی - روندی که در دیگر آثار فیلسازان ژابنی 
تقریبا " وجود ندارد - چشم گیر است. در فیلم "عصیان" قهرمان داستان با یک رشته ارزشهای ختک 
اجتماعی درگیر است و دربرابر این ارزشها شورش مي‌کند . 

قهرمان فیلم یک سامورائی است که در دربار یکی از اربابان ژاپنی فرمانده یک نیروی انتظامی 
است .. زمان بازنشستگی او فرا رسیده است و مباشر پیشنهاد می‌کند تاپسر او جانشین شود . بشرط آنکه 
پسر او با یکی از زنسان ارباب که صاحب فرزندی نمی شود ازدواج کند . ساموراتی بازنشسته می‌پذیرد ؛ 
و این را برای خود افتخاری می‌داند. مراسم صورت میگیرد . در هنگام مراسم " کوبایاٹی' با برشها 
و حرکات خاص دوربیسن و نوع بازی بازیگرش - توشیرو میفونه - نشان میدهد که ساموراثی بازنشسته» 
خواستها و آمال از دست رفته در زندکی مشترکش را در چهره‌ی عروس و پسرش مي‌بیند . 

از قضا» پسر سامورائی بعد از چندی صاحب فرزندی می‌شود . مباشران این خبر را به‌گوشاریاب 
مي‌رسانند . ارباب هرزه - و بدون جانشین -وقتی درمي‌یابد که زن بارور شده»مجددا " خواستساراو 
قرو 

تا این لحظهی‌فیلم کوبایاشی به‌بررسی و نمایش گذاشتن سنتهای ذکر شده پرداخته است و ازاین . 
زمان است که او یورش خود را بوسیله سامورائی معترض آغاز می‌کند . 

مباشران هر دم فشار خود را بیشتر می‌کنند . ساموراثی » پسر و عروس هر سه بشدت ایستادگی 
می‌کنند . تمام فامیل و نزدیکان بنابر سنتهای موجود , از اطراف آنها پراکنده می‌شوند » آنها به‌تنهاتی 
در مقابل شهری ایستاده‌اند. 

پسر و عروس در کثاکش این نبرد با افراد ارباب کشته می‌شوند» سامورائی با نوماش» تنها تسراز 
هميشه باقی می‌ماند. او با شکست مزدوران به‌سوی مرز می‌گریزد . اما در آنجا یک سامورائی که ردیب 
اوست جلویش را میگیرد و پیشنهاد مي‌کند درصورت شکست اوست که می‌تواند از مرز رد شود . سامورائی 
این رقیب دیسرنیه را در نبردی که نقطه‌ی اوج فیلم است از پای درمی‌آورد اما مزدوران تفنگ بدست 
وارد صحنه شده و او را تیرباران می‌کنند. عملی که در قاموس ژاپنی برخوردی ناجوانمردانه است. 


۶۵ 


ساموراتی با هر -تیری که می‌خورد ۰ مجددا" بپا می‌ایستد» بگوده‌ای که نظر کوبایاشی در نشان‌دادن 
استواری او دربرابر سنتهای ارتجاعی و ستم اربابان بخوبي نمایان می‌شود . 

کوبایاش با این فیلم بیننده‌اش را علیه هرگونه ستمی که در هر مکان و زمان وجود داشته باشد » 
بمبارزه فرا می‌خواند. فیلساز به‌خاطر استادی در بیان چنین قصه‌ای و روانکاوی ماهرانهاش در زمینه‌ی 
شخصیت‌های فیلم , از مقام صرفا " یک خرده‌گیر اجتماعی فراتر می‌رود . 


داستان ت و کیو 
اه سس سس 
ھ ساخته‌ی: یا‌وجیرواوزو 


زوج سالمندی سرثار از توقع از یک شهر کوچک دور از توکیو برای دیدار فرزندانشان که در آنجا 
زندگی می‌کنند به این شهر می‌آیند . آقامت آنها در توکیو کوتاه انت و آنها تا حدئ مایوس از وضع 
زندگی قرزندانشان و زندگی ماشینی و مادی جدید این شهر عاژم ولایت خود می‌شوند . در مدت‌اقاست 
بزودی متوجه می‌شوند که فرزندانشان مشفولتر از آنند که برای والذین اهمیت قائل" شوند . پسرشان که 
دکتر است تمامی وقتش را وقف کارش کرده و دختسر ازدواج کرده‌شان نیز همه ساعاتش را صرف اداره 
سالن‌زیباکیش کرده است... در بازگفت بععلت ناراختی. ادر وخ سالد عر:راهیگ هب را در غهری 
که پسر جوانترشان آنجا زندگی می‌کند می‌گذرانند . وقتی آندو به‌خانه خود برمی‌گردند ؛ حال زن رو به 
وخامت می‌رود و دختر کوچک خانواده که با آنها زندگی می‌کند» افراد خانواده را به‌بالین مادر مرا 
می‌خواند . مادر می‌میرد وجوانترها یه سر کار و زندگی‌شان برمی‌گردند . حالاپیرمرد تنهاست و در تتهاتی 
فیلسوفانه‌ای زندگی می‌کند ۰ همانگونه که اوزو نیز» با ازدواج نکردنش تا پایان عمر» چنین کرد و با هر 
میلمش: تبلیغ تحمل عارفانه‌ای را برای این رئزگار و هستی می‌کرد. 

داستان توکیو یکی از بهترین قیلمهای اوزو و یکی از بهترین‌های سینه‌ای جهان است. مدت زمان 
درازی نیست که‌از شناخت و مطرح شدن اوزو» و این فیل بخضوص دړ محافل جدی سینما ئی می‌گذرد .ژاپنی‌ها 
اورا ژاینی‌ترین فیلمساز خویش می‌دانند و ستقدند که ظرائف اساسا" بومی و روح کار او برای تماشاگران 
غیر ژاینی غیر قابل تمتع است. خانواده محور اساسی کارهای او است و بهترین شکل: عشق را 
افراد یک خانواده سراغ میگیرد . وی به جای پرورش خط داستان به‌شخصیت سازی و وقایع فرعی اهمیت 
بیشتری می‌دهد و در نتیجه کارهایش آرام و کند جلوه می‌کند: او فیلمازی است صاحب دید شخصی 
اصیل و یسیار ناسازگار با فضای رایج سینمای ژاین و مدهای فیلمسازی که سبکی بسیار ساده و سپل‌دارد . 
وی روی سناریوهایش بسیار کار می‌کند و آنرا عامل اصلی فیلم می‌داند, در مقابل ناطق و رنگ تامدتها 
مقاوت می‌کند » بنابراین دلبستگی او را به بیان تصویری و استفاد.ه دراماتیک از ترکیبات سیاه و سفید 


بین 


بخوبی میتوان درک کرد . در فیلمهای تخستین‌اش, "پدر" موجودی:دوست نداشتنی و حتی تنفر انگیز 
جلوسی‌کند اما بعد در دوران پختگیاش است که شکل‌دیگری از "پدر" ظاهر مي‌شود . شکلی روحانی» 
پیر و قربانی 

ترکیب فیلمبرداری و فضا و قصهو بازی مجموعه‌ای را در گروهی از مشتاقان سین بوجود می‌آوردکه 
فیلم را بطور متال اینطور بررسی می‌کنند : 

داستان توکیو از کیفیت روحانی خاصی برخوردار اسټ. گوعی اوزو پس از گذران عمری در تب و 
تاب‌زندگی به‌نوعی بینش‌یا حکمت یا هماهنگی با ظټیعت دست یافته است و ایشها همه .در داستان توکیو 
تجریه می‌شود . 

ابا آنچه اوزو را بعنوان یک کارگردان مجرب و داستان توکیو را بدل به فبلمی درخور تامل میس 
کند کار اوزو با ابزار سیتما است. یعنی همان چیزی که به تکنیک ( در معنای درست‌اش) معروف است۰ 
در قیلم از حقه‌های سینمائی ودیزالو و حرکت افقی سربع و نماهای متحرک خبری نیست اما از نظر کار 
با دوربین سبکی کاملا " مخصوص بخود دارد که بیک جنبه آن دوربین ساکن و نماهای محصور درکادرهای 
ستطیلی درها و پنجه‌ها می‌توان اشاره کرد . دو مثال می‌آوریم : 

فیلم با نماهاعی ساکن شروع می‌شود . زن و مرد پیر را نشان می‌دهد که نشسته‌اند و دارند وسایل 
سفر را مهیا می‌سازند . هسایه‌ای از برابر پنجره‌ی باز می‌گذرد و با زوج پیر گفنگوتی دارد » بدین‌ترتیب 
از مقصد سفر آگ1ه می‌شویم , نماهای ساکن این صحنه.چند وظیفه را بعهده دارند. مهنتر اینکه در هنیا 
بیشتر این تماها زن و مرد هر دو در کادر هستند. اصولا" در تعام طول فیلم در اهر صحته که زوج 
سالخورده باشند , دوربین تقریبا " هیچوقت آنها را از هم جدا نمی‌کند . این نکته جالبی است چرا که 
بهوحدت این دو تکیه دارد و وحدت ايندو مفهومی عميق‌تر از وحدت یک زوج دارد . بدین نی که آن 
دوگوتی کل فیلم را در تعادل نگه میدارند و همه چیز حول آنها اتفاق می‌افتد . 

مثال دوم : سفر و حرکت زوج پیر به توکیو زا نمی‌بینیم . در فصل دوم ما در میان افراد خانواده 
زوج پیر هستیم که در اتتظار ورود زوج پیر هستند ؛در واقع ما تنها قسمتی از سفر آنها را می‌بینیم که 
حرکت آنها از در خانه به داخل خانه و اتاق است که این هم‌تماما " در یک نمای ساکن نشان داده می- 
شود به‌عبارت دیگر سفر آنها خلاصه شده است به یک حرکت از یک گوشه کادر به گوشه دیگر : 

آنچه در فیلم حس و حال بوجود می‌ورد تمهیدات تکنیکی است و نه عرفان و شور و دلدادگی در 
پس کله اوزووتمهیدات و تکنیکی برمی‌گردد به‌دانش سینماگی که ما بزبان ساده می‌گوتيم اوزوفیلم‌سازی ` 
را خیلی خوب بلد است. با یک مثال مورد را روشن و مطلب را خاتمه می‌دهیم : 

در فصل آخر دختر جوان‌خانواده به سر کار خود یرود . او یک آموزگار است و به عروس خانواده 
که قرار است تا دقایقی بعد با قطار به‌توکیو بازگردد علاقمند است و احساس نزدیکی بیشتری را تنها با 
او می‌کند . ما شاهد و شریک صبر و اشتیاق او بهنگام انجام وظیفه در سر کلاس درس هستیم . زمان 
ستجی دقیق فصل ار طریق نماهای گوناگین تنامیئ ذهنیات دختر جوان را منتقل می‌کند . بعلاوة قصه 
فصل به‌پیش می‌رود و سر آخر با احساس دختر جوان که مجبور است در خانه پیش پدر بماند و فقدان 
مادر را تحمل کند و با آن سن و سال در شهرستان دور افتاده‌ای بی‌عشق و محبت و شور و حس وحال 
زندگی کند. و اوزو در این فصل بی‌گفنگو همه چیز را از طریق زمان سنجی دقیق و حساب شده* کلیه 
نماها بازگو می‌کند . 


۶۷ 


تست تست 


جهنم در اقیانوس آرام 
تسه 
ھ ساخته‌ی : جان بورمن 


این اثر را مي‌توان یک از فیلمهای شاخص ضد جنگ دانست. 

زمان » هنگام جنگ جهامي دوم است. یک ژاپني راه گم کرده در جزیرهای‌متروک به‌تنهائی روزگار 
سپری مي‌کند » او برای حداقل معاش دست به‌تلاش وسیعی می‌زند . در این هنگام است که یک سرباز 
آمریکاثی - لی ماروین - پا به جزیره می‌گذارد . بعد از ورود اوست که تضادها شکل میگیرد . دو مرد » 
که در سیستم و مناسبات نظامی پرورش یافته‌اند و دشمن یکدیگرند. سرباز ژاپنی » " توشیرو میفونه " 
تا قبل از آمدن امریکائی توانسته است سر و سامانی بعوضع خود دهد از جمله آب شیرین تهیه کند. 
اینک شريكي برای او پیسدا شده است. یک جزیره با امکاناتی محدود و دو مرد. بنظر جا بسیار تنگ 
است . پس‌هر کدام سعی می‌کند دیگری را از میدان بدر کند. بعد از جنگ‌و گریزی بسیار سرباز ژاپنی » 
امريكايي را به‌بند می‌کشد ۰ در این فواصل و حرکات» " جان بورمن " دنیائی از مناسبات انسانی را با 
بنمایش میگذارد . طنزی کم‌نظیر که در فیلم وجود دارد تائید وتثبیت همین مناسبات‌است. 

بعداز چندی سرباز امریکاتی می‌گریزد و سپس اوست که سرباز ژاپنی را به‌بند می‌کشد . او همان 
رفتار بر خود رفته را بر ژاپنی اعمال می‌کند. بعد از این کشعکش‌هاست که آن ادو فطرت انسانی‌یکدیگر 
را باز می‌يابند و از این زمان است که از" در آشتی با یکدیگر در مي‌آیند و پی می‌برند: که به یکدیگر 
محتاجند . احتياجي که به این واقعیت برمیگردد که انسان موجودی است اجتماعی و زندگی در تنهاتی 
برای او میسر نیست. بعد از بازیافت این واقعیت است که آن دو تصمیم میگیرند به‌کمک بکدیگر جزیره 
را ترک کنند .قايقی ساخته راهي مکانی نامطوم می‌شوند . روزهای متوالی سپری می‌شود تا به جزیره‌ای 
می‌رسند» 

اوج فیلم بورمن در اینجا شکل میگیرد , اوجی که باید آنراخلاصه‌ای از آنچه که قبلا" تصویرشده 
است » دانست. ژاپنی به‌تصور اینکه» جزیره در تصرف نیروهای ژاپنی است فریاد می‌زند : او را نکشید , 
دچار این توهم می‌شود , او هم فریاد می‌زند او را نکشید » اودوست 


من است . ژاپنی‌ها و آمریکاتی‌ها قبلا" هر دو در اینجا بوده‌اند. از جزیره جز تلی از خاک باقی‌نمانده 
است. درجزیره آنها نسخه‌ای از مجله لایف (زندگی ) را پیدا می‌کنند . مجله پر از تصاویر قتل عام 
ژاپنی‌ها توسط امریک‌ائی‌هاست. ژاپنی ناراحت شده فریاد می‌زند» فریاد او در میان انفجار مین‌های 
خنثی نشده گم می‌شود. فیلم در اینجا پایان می‌یابد. 

داستان فیلم در کلیت خود بیانی کاملا " سبلیک دارد. دو انسان با دو پرورش و سنت و کشور 
گوناگون » اما محتاج به‌یکدیگر. جزایری که در ا هستند نیز هر دو مکانهایی هستند سمبلیک ,مکانهاتی 
بدون هیچگونه نشانهای از تمدن. 

فیلم علیرغم آنکه فقط دو بازیگر دارد از هیجان و کشش زیادی برخوردار است. این هیجان » 
نه به‌صرف هیجان سازی» بلکه در خدمت محتوای فیلم است. بورمن فریاد می‌زند ؛ ننگ و نفرت بر 
جنگ, زنده باد صلح. اما این شار آخرین او در میان انفجاری از جنگ گم می‌شود . 


ریش قرمز 
ھ ساخته‌ی : آکیرا کوروساوا 
این فیلم داستانی گیرا و مردمی دارد. یک دکتر که تخصص خود را صرف‌محرومان 

و گودنشینان کرده است و یک دستیار جوان که قصد دارد بواسطه تحصیل خود در رشته طب در رده 
ثروتعندان و طبقه مرفه جامعه باشد؛ محور اصلسی داستان‌اند. در کنار این موضوع اصلی یک رشته 
داستانهای فرعی وجود دارد که در ارتباط با هم» نمودی هستند از فقر و فلاکت محرومان - البته 
بدون هیچگونه شسارهای توخالی - که در مسیر خود باعث می‌شود دکتر و دستیار همچون دو سر یک 
طناب بهم گره بخورند. به‌بیان دیگر» دکتر و دستیار ریسمان یک گردنبند و داستانهای فرعی‌مهره‌های 
این ریسمان هستند . 

دکتر در یک محله‌ی فقیسر نشین درمانگاهی دایر کرده است. هر یک از بیماران دارای سرگذشتی 
غم‌انگیز هستند که کوروساوا با کنار هم قرار دادن آن‌ها مجموعه‌ای دلپذیر و لطیف ارائه میدهد. 

یک سرگذ شت مربوطاست به‌مردی که فقط ناله کرده وحرفی نمی‌زند . در کندوکاوی که فیلسازبوسیله 
دکتر صورت میدهد , مشخص می‌شود که او چه رنجهائی در زندگی کشیده است. َ 

داستان دیگر دربار* زنی زیباست. این زن بواسطه نظام فاسد , به‌فساد گرائیده. داستان دیگر 
مربوطبه‌مردی است که با کمترین امگانات» بیشترین نیکوگاری را نسبت به‌دیگران انجام میدهد . او خود 
را گناهکار میداند» درصورتی که حوادث طبیعی زمینه‌ساز چگونگی زندگی او بوده‌اند. 

این نوع کار را در دیگر اثر کوروساوا - از جمله دودسکادن - نیز شاهدیم » آنجا نیز مجموع‌ای 
از قص‌های کوناه و گوناگون یک قصهی بلند را می‌سازند. 

فیلم در ابصاد گوناگونش اثری است موفق . این موفقیت را کوروساوا عمدتا " در چگونگی بهپیش 
بردن خطوط فرعی داستان بدون آنکه به‌بافت و ساخت اصلي داستان لطمه‌ای بخورد , انجام میدهد . 

در پایان این داستانهاست که دستیار دکتر از نظر خملت و خوی تفییر بنیادین کرده در ارتباط 
با زندگی توده مردم محروم » خطي درست و مردمی کسب می‌کند . او از ازدواج با یک دختر بورژوامنش 


۶۹ 


Yo 


خودداری کرده با زتی که اعتقاد به‌توده‌ها و زندگی بدون تجمل دارد ازدواج می‌کند. 
اینجاست که دکتر - توشیرو میفونه - توانسته است با رویارو قرار دادن واقعیات و ضدواقعیات 


جانشینی متعهد و متخصص را جایگزین خود کند . 

آنچه فیلم را از گیرائی بیشتری برخوردار میکند » بازی " میفونه " است که با توانائی از عهده‌ی 
نقش دکتر برآمده است. 

ریش قرمز را یکی‌از آتار ماندنی و باارزش کوروساوا باید تلقی کرد » چرا که به‌قلب واقعیات حمله 
می‌برد و آنها را عیان می‌سازد» که اینگونه بیان بالطبع تماشاگران زیادی را دراقثار متفاوت جذب 


زندکی 
تڪ 
ه ساخته‌ی: اکیرا کوروساوا 


اگر قرار باشد که تعادل شرط عقل سلیسم باشد باید هم شیدائیهای بی‌چون و چرای نسبت به 
کوروساوا را فراموش کنیم و هم از دیوید تاسون ( نویسنده یکی از چند دائره‌المعارف سینماثی معتبر) 
بی‌جهت نقل قول نیاوریم که بی‌رحسانه خود را آزار می‌دهد تا کوروساوا را نفی کند. و از اینجاست 
که به اولین مشکل بر سر راه شناخت سینم‌ای ژاپن (عموما ")و اکیراکوروساوا (خصوصا") برمیخضوریم 
منتقد فرنگی سیتمای ژاپن را بسختی دریافت میدارد . احتی دونالدریچی که مهمترین کتاب را راجع به 
کوروساوا نوشته است هم‌کم به‌خطا نرفته است. این اندک کوشش برای دریافت بهترین کار کوروساوا را با 
عروری بر زندگیاش آغاز می‌کنیم ۰ ۰ 

اکیرا کوروساوا به سال ۱۹۱۰ در توکیو دیده به جهان گشود . مادری آرام و خانه‌دار و بدری‌تحصیل 
کرده داشت. در دومین سال دبیرستان با "کینی سوکه یوگوسا " آشنا شد که بعدها یکی از عروفترین 
همکار داعبی کوروساوا شد . به مدرسه معروف "دوشوشا " رفت تا اصول و قواعد 
او تاچار بود 


سناریست‌های ژاپن و 
نقاشی غربی را فرا بگیرد . در این هنگام زندگی او و خانواده‌اش به‌سختی می‌گذشت و 
برای مجلات زنان و داستانهای عشقی مجلات طرح‌هاتی تهیه کند و از این راه به‌خانوادهاش کک مالی 
بدهد . پیوستن به گروه. روشنفکران هنرمند زمینه را برای مطالعه جدی هنر و ادبیات و فرهنگ قرن‌نوزد+ 
روسیه فراهم ساخت. خودش می‌گوید که شب و روز تولستوی» تورگنیف و داستایوسکی می‌خواندم .برادد 
بزرگترش که مقسر فیلمهای صامت غربی بود درحقیقت بزرگترین مشوق او در راه یافتن به دنیای سینا 


بوده ڌر سال ۱۹۳۶ به‌عنوان کیک کارگردان تحت نظر مستقیم " یاماموتو" که از بزرگان سینمای زاین 


است قرار گرفت و الفبای سینم را بتدریج از او یاد گرفت و هر وقت فرصتی دست می‌داد سناریو می 
نوشت و مطالعه‌می‌کرد . با فیلم افسانه جودو در ۱۹۴۳ به‌سینماراه یافت. کوروساوا زندگی پرباری داشته 
است . فیلمپایش به مستیوالها رفته و جایزه برده‌اند. ( فستیوال ونیز - ۱۹۵۱) تهیه‌کنندگان بزرگ در 
خارج ژاپن باو امکان فیلم‌سازی داده‌اند و یا مخارجش را در داخل ژاپن فراهم آوردهاند. شخصا " 
استودیو فیلمسازی داشته و نام‌آورترین فیلمساز ژاپنی در دنیااست. سینمای زاین را عموما " ازمدخل 
او می‌شناسند و از همه مهمتر در این دیار همیشه خوش اقبال بوده و بیشتر از هر فیلساز دیگر ژابنی 
اکران عمومی و خصوصی و یا پرده کوچک (تلویزیون) گرفته است. 

هر آنچه در کوروساوا هست جملگی در "زیستن" جمع است. فیلم قصه ساده و سناریوئی‌سنجتده 
و دقیق دارد ۰ 

کارمند پیری که در یکی از دواتر شپرداری کار می‌کند» سالها قبل هسرش را از دست داده است 
وبا پسر و عروسش زندگی می‌کند . در یکی از آخرین روزهای خدمت اداری‌اش یی میبرد که بعلت‌سرطان 
معده چند ماهی دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند . به‌طرق مختلف می‌کوشد طا بعباقیمانده حیاتش روح 
تازه‌ای بدهد . خدمت به مردم آخرین شیوه‌ای است که بالاخره برمی‌گزیند . او عاقبت می‌میرد و از خود 
اثر و نام نیک بجای می‌گذارد : 

قصه فیلم به همین آسانی است اما تعداد آدمهپا و روابط بین آنها و زمان صرف شده برای هر 
حادثه و تقسیم اتفاقات در مکانهای گوناکون و انتخاب گفتگوها کاملا "مناسب است و در اتصال هر جز 
فیلم به جزه دیگر جا افتاده و پذیرفتنی است و درخور کلیت کار هم هست. بطور مثال: 

شخصیت دختر کارمند از یک دلسوز به یک معشوق تغییر فاز می‌دهد. و بسیار راحت از زندگی 
واتانا و فیلم کنار گذاشته می‌شود و یا پرسه‌های شبانه واتانایه را بیاد آوریم که چطور می‌کوشد تا در 
محیط و فضا و جسیت گم و حل شود.در طول تعام این فصول ( از طریق بازی بسیار خوب تاکاشی 
شیمورا ) از همه کس و همه چیز خودبخود جدا می‌شود و در عیاشی شبانه ستحبل نمی‌شود . دقت‌کنیم 
که کوروساوا جسوان‌پسندترین مکان را برای واتانابه انتخاب می‌کند تا ناهمرنگی را بساده‌ترین شکل‌القا؟ 
کند . 

از دیگر ویژگیهای کوروساوا تکنیک درخشان اوست. او مونتور بسیار خوبی است. کار تدوین بسیاری 
از فیلمپایش را خود کرده است. بطور مثال کل فصل مرئیه‌خوانی و اجرای مراسم در سوک واتانابه 
بخاطر سپردنی است . تقسیم نماها از موضوع ( عکس واتانابه ) به جمع و بسمت راستی‌ها و طرزتلقی‌شان 
و سمت چپی‌ها و دیدگاهشان و دوباره به عکس واتانابه و الى آخر. کل صحنه که بازگو کننده حقایقی 
است‌کهالبته‌بتدریج روشن می‌شود در تدوین هم این مهم ذره ذره به‌خورد کل فصل رفته است. هر جمه‌بمنزله 
یک نما وهرچند جمله در حکم یک سلسله نما است و هميشه کشف یک راز با باز شدن ومشخص شدن یک سمت از 
محیط همراه‌است, و در آخر مسرسیم به التزام اجتماعی کوروساوا . کوروساوا فیلسازی مردمی است ۰ 
مردم را آنطور که واتانابه تعریف می‌کند » دوست دارد . برای کوروساوا بسیار تهم است که حامل پیامی 
باشد که راهگفا باشد. شخصیت این فیلم بخصوص بهترین گویای دیدگاه کوروساوا است به نفس زندگی . 

مشخمات کار کوروساوا را به‌طور فشرده در سه عنوان باز يافتیم : سناریست‌خوب» کارگردان لايق ۰ 
و بالاخره انسانی متعهد . و در موردش‌گفتهاند که او بهترین کارگردان استودیو توهو (معروفترین‌استودیوی 


ژاپن )۰ بهترین سناریست ژاپن و بهترین مونتور دنیاست: 
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"نخستین جشنواره جهانی فیلم فجر" بهمناسبت "دهه نجر", سالگرد پیروزیانقلاب 
اسلامی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۶۱ توسط اداره کل تحقیقات و روابط سینمائی وزارت ارشاد 
اسلامی برگزار شد و برغم برنامه از پیش تنظیم شده» در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن نیز 
ادامه یافت, هر چند که در خرداد ماه سال ۶۰ نیز یک جشنواره داخلی (میلاد ) که 
بخش‌هائی درآن نیز به‌فیلسازان خارجی اختصاص داده شده بود , توسط همین وزارتخانه 


پا شد » اما جشنواره فجر نخستین تجربه جمهوری اسلامی در برپائی یک جشنواره جهانی 
فیلم با این ابعاد وسیع بود, 

بدیهی‌ست که تجربه شش دوره جشنوا ره جهانی فیلم تهران / دست‌کم از لحاظ برنامف 
ریزی و شکل تشکیلات و راهبری این جشنواره» به‌کارگردانندگان آن خورده است. اما از 
جهت محنوا» جشنواره فجر هدف دیگری را پیش روی فرار داده است. حسین وخشوری 
دبیر جشنواره در چند گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد :" جشنواره با این هدف تشکیل شدکه 
امکانی باشد برای تبادل افکار و بحث و گفتگو پیرامون مسائل سینماثی که نمایشگر تلاش 
انسانها برای رسیدن بىاستقلال و آزادی در هر کجای دنیا است.و نیز امیدواريم که 
جشنواره فجر جاثی باشد برای گردهمائی سینماگران متعهد بها رمانهای الهی و انسانی و 
بزرگداشت این گروه از سینماگران, ۰۳ وی در جای دیگری گفت : "مهمترین ضابطه درگزینش 
فیلمها این بود که فیلمها باید دارای محتوای متعهدانه‌ای در قبال انسان و انسانیت باشد 
و مدافع تلاش مستضصفان برای رهائی از قید مستکبران. البته ضابطه دیگر ما که آنهم 
اهمیتی در خور داشت » عدم مفایرت مصتوای فیلمها با موازین جمهوری اسلامی بود و 
تطابق آنها با سیارهای انسانی واخلاقی , ضمنا تکنیک فیلمها نیز مورد عنایت کمیته‌انتخاب 
بود. این نکته را هم بگویم که ما برخی از صحنه‌ها را ناچار شدیم با توافق کشورهای 
شرکت‌کننده» بدون اینکه لطممای به‌پیام و محور فیلم وارد آید» حذف کنیم ۰" جشنواره 
شامل هشت قسمت بود ! سابقه» نمایشهای ویژه» چثم‌انداز سینمای کوب , سینمای اینالیا 
از نثورتالیسم تا امروز , سینمای کودکان و نوجوانان » سرخپوستان و سیاهپوستان در سینط » 
چشم‌انداز سینمای اران بعد از انقلاب اسلامی» و بخش فیلمهای ۸ و ۱۶ میلیمتری (که 
بخش اخیر را مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی وابسته به‌وزارت ارشاد سرپرستی می‌کرد) ۰ 

جشنواره , عصر روز یازدهم بهمن ماه با پیام مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر و 
سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر خاتمی وزبر ارشاد اسلامی در تالار وحدت افتتاح شد. این 
براسم » علاوه برآغاز جشنواره فیلم فجرء حکم افتتاحیه جشنواره تثاتر فجر را (که آن‌هم 
درطول این دهه برپا شد) داشت. از صبح روز دوازدهم , برنامه‌های جشنواره در ده‌سالن 
نمایشآغاز شد. 

بهرغم آن که برپائی جشنواره‌از خرداد ماه ۶۱ اعلام شده بود اما به‌دلیل دگرگونی 
هائی که در وزارت ارشاد رخ داد » برنامه‌ریزبها و شروع کار جدی برای آن» از اواثل‌دیماه 
آغاز شد و چنین فرصتی برای برپائی یک جشنواره جهاني بسیار اندک است. بدیهی‌ست 
که عمده ضعق‌های جشنواره نیز ناشی از همین کمبود وقت بود. با این حال, جشنواره 
توانست باوجود تنگنای وقت » تنوع چشمگیری به‌برنامه‌های خود بدهد. هر چند که تعداد 
زیا دی از فیلمهای خارجی جشنواره از داخل کشور تامین شده بود اما آن دسته از فیلمهاتی 


که از خارج کشور به‌جش 
درمقایسه با فرصت موجود » قابل‌توجه بود . جالب آن که بوخلاف سنت رایج در جشنواره‌های 
آنجا که بسیاری از فیلهای خارجی از منابع داخلی تهیه شده بود» اغلب 
فیلمهای خارجی جشنواره دوبله به‌فارسی بودند , 

فقر فیلم در سینصاهای عمومی نیز سیسب شده بود که دوستداران سینما ازجشنواره 
استقبال خوبی به‌عمل آورند. بطوریکه صف مشتاقان برخی از فیلمها , به‌دهها مترمبرسید 
و طبق معمول مشتاقان تماشای فیلمهای ایرانی که برای نخستین‌بار در جشنواره به‌نمایش 
درآمد, بیش از همه فیلمها بود. و جالب آن که تعداد فیلمهای ایرانی شرکت‌کننده در 
بخش مسابقه» بیش از شش دوره جشنواره فیلم تهران بود (پنج فیلم ) . یعنی بیشترین 
تعدادی که کشور برگزارکننده» برطبق مقررات جهانی جشنواره‌ها , مجاز به‌گنجاندن دربخش 
مسابقه‌است , صف منتظران برای فیلمهای ایرانی به‌حدی بود که سئولان جشنواره,به‌ناچار, 
خارج از برنامه تنظیم شده در هر یک از دو سینه‌ای نمایش دهنده فیلمهای این بخش را 
در یک نوبت اضافی بعنمایش گذاشتند و با این حال» باز هم عده‌ای پشت در ماندند. 

یکی دیگر از ضف‌های جشنواره» کم‌بها دادن به‌تبلینات بود که آن را هم می‌توان 
ناشی از کمبود فرصت دانست, البته دوستداران پیگیر سینما ء مانند هميشه در جریان 
برگزاری جشنواره قرار گرفته بودند اما اگر جشنواره فجر سراین دارد که مخاطب‌هاتی بجز 
همان دوستداران حرفه‌ای سینما نیز بیاید, باید بیش از این به‌تبلینات اهمیت دهد ,نکته 
جالب توجه‌این که رادیو و تلویزیون بجز اعلام خبر آغاز جشنواره, کمترین توجهی‌به‌این 
رویداد نکردند . روزنامه‌های کیهان. و اطلاعات پس از انتشار برنامه‌های جشنواره در آغاز, 
تا چند روز خطی درباره فیلمها ننوشتند و فقط در چند روز پایان جشنواره درباره برخی 
از فیلمها مطالبی بهچاپ سپردند. روزنامه جمهوری اسلامی بهکلی آن را نادیده گرفت و 
در سایر نشریات نیز» وضع به‌همین منوال بود . تشکیلات جشنواره در طول این مدت‌تنها 
پنج نشریه کم ورق به‌دوزبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مختصروناکافی 
درباره برخی از فیلمهای جشنواره بود . تا آخرین روزها » خبری از کاتالوک جشنواره هم که 
معمولا به‌قصد معرفی همه فیلمهای شرکت‌کننده منتشر می‌شود» نبود . بنابراین نه‌گردانندگان 
جشنواره مشخص بود » نه آئین‌نامه و مقررات و جوایز, نه کمیته انتخاب فیلمها» و مهمتر 


باره رسد ( وعمدتا در بخش سابقه گنجانده‌شد ) 


گذشته» از 


از همه در پرده ابهام ماندن ترکیب هیئت داوری بود 

هر چند که جشنواره, تعدادی میهمان خارجی هم داشت (دست درکاران برخی از 
فیلمهای شرکت‌کننده) ۰ اما" جلسات گفتگوی مطبوعاتی که معمول جشنواره‌های جهانی است» 
برپا نشد. فقط در روز دوشنبه ۱۸ بهمن » سینماگران خارجی در جلسه‌ای با تعدادی از 
فیلمسازان آما تور » در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی شرکت کردند و با آنان به‌گفتگوپردا ختند , 

کار در خوراهمیت جشنسواره» توزیع پرستسنامه‌هاتی بین تماشاگران بود تا براساس 
پاسخهای داده شده» دوره‌های بعدی به‌نحو مطلوب‌تری برپا شود . این پرسشنامه‌ها که در 
هرنوبت نمایش فیلم در سینماها بین علاقمندان, پخش و پس از پایان فیلم جمع‌آوری 
می‌شد , بسیار خوب تنظیم شده بود , در این پرسشنامه‌ها علاوه بر سئوالهای معمول درباره 
موقعیت فردی و اجتماعی پاسخ دهنده» عمده پرسش‌ها کلیاتی درباره جشنواره و چندسئوال» 


مشخصا درباره فیلمی بود که پاسخ‌دهنده» همان موقع دیده است, متصدیان توزیع این 
پرسشنامه‌ها , به‌علاقمندان توصیه می‌کردند که هربار, به‌همه سئوالهای پرسشنامه جواب‌بدهند . 
این کار, هرچند می‌تواند معیاری از پسند تماشاگران درباه قیلمها را بدست دهد امابه‌نظر 
می‌رسد که چندبار پاسخ دادن یک نفر به‌ستوالهای مسایه, "جامعه آماری" را خدشه‌دارمیب 
کند و نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌کند . 

در یک جمع‌بندی کلی » به‌رغم همه قوت و ضعفها , کمترین فایده جشنواره یادآوری 
این واقعیت به‌سئولان بود که: مردم به‌سینمای خوب, نیاز دارند . اگر پس از جشنواره» 
وضعیت نمایش فیلم و تولید سینمائی بهبود یابد یا دست‌کم نشانه‌هائی در این جهت 
بروز کند » پیداست که این رویداد توانسته است موثر واقع شود اما اگر روال گذشته‌همچنان 


ادامه‌یابد نا باز سال دیگر احتمالا جشنواره‌ای برپا شود و باز هم چند روزی تب و تاب 
بالا می‌گیرد و با پایان جشنواره فروکش‌کند , جشنواره فجر هم موقعیتی بیش از جشنوارف 
های پیش از انقلاب بدست نخواهد آورد. 

همه آن صفهای طولانی » همه آن انتظار کشیدنها پشت گیشه‌های بسته (که گاهی از 
ساعت ۶ صبح نا ۶ بعد از ظهر برای تماشای‌یک فیلم ایرانی به‌طول انجامید )» همه آن 
تظاهرات و شعاردادنهای پس از پایان فیلمهای ایرانی (که امیدواریم شعارهای برنامه‌ریزی 
شده به‌صورت مرگ بر فلانی سنت نشود) و به‌طور کلی همه اشتياقي که تما شاگران‌جشنواره 
دراین یازده روز به‌هر شکل از خود نشان دادند» ضرورت یکخانه‌تکانی جدی وهمه‌جانبه 
را درهمه‌ابعاد مسئله فیلم و سینما در کشور ما نشان می‌دهد . توقع » نه زياد است و نه 
برآوردتش‌مشکل ۰ ٩۰‏ درصد فیلمهای شرکت‌کننده در جشنواره؛ به‌زبان فارسی برگردانده 
شدهبود . یعنی این که‌این فیلمها در کشور موجود است و برای نمایش عمومی دوبله شده. 
اطلاع داریم که بسیاری از این فیلمها , مدتهاست منتظر گرفتن اکران هستند و در حالیکه 
فیلمهای بسیاری از اکران دهم نیز گذاشتماند » انتظار برای تماشای این فیلمها هنوزیبایان 
نرسیده است: 

آنچه در صعحات بعد می‌خوانید » بررسی تعدادی از فیلمهای شرکت‌کننده در بخش مسابفه 
و لیست میلمهای سایر بخش‌های جشنواره و برندگان میلمهای ۸ و ۱۶ میلیمتری است . دریاره 
نثورئالیسم و سینمای ایتالیا بررسی همه جانبه‌ای تدارک دیده بودیم که سه‌علت طولانی.بودن 
مطلب » چاپ آن را به‌کتاب بعدی موکول کردیم . 


گزارش جشنوارة 


فجر 


"اشباح "» نخستین فیلم ایرانی جشنواره 
بود که در اولین روز در بخش مسابقه به نمایش 
گذاشته شد, فیلم » ماجرای فرار دو ساواکی پس 
از ۲۲ بیسن ۵۷به کلبه‌ای در یک جنگل است» 
و انتظارشان برای رسیدن یکی از همکارانشان تا 
با پاسپورتهاتی که قرار است به‌همراه بیاورد» از 
کشور خارج شوند. وحشت از سررسیدن مردم و 
انتظار کشنده برای آمدن همکارشان ( که بعید 
نیست این قضیه آمدن "مهندس" هم زاده توهم 
آنان باشد) باعث می‌شود خوی حیوانیشان آنها 
را به‌جان هم اندازد, 

ابتدا چنین تصور می‌شد که فیلم قصهکنکاش 
در شخصیت "جلاد " را دارد. یعنی تنها شدن 
دو ساواکی شکنجه‌گر ( دکتر و گروهبان ) در 
موقعیتی‌دشوار و پراضطراب » زمینه مناسبی‌ست‌تا 
آنها بازگشتی به‌خویش داشته باشند و فیلمساز» 
تحول تا مرحله جلاد شدن را بررسی کند. ولی 
در پایان» درمی‌يابیم که فیلم می‌خواهد بگوید ؛ 
گرگهای گرسنه و بی‌طعمه » یکدیگر را می‌درند 

اما حتی برای بیان این معنا نیز؛میرلوحی 


در "اشباح" توانا نمی‌نماید.فیلم » می‌توانست 
با همان خطی که پیش گرفته بود» به سئله‌تردید 
و سو"ظن آنها نسبت بهیکدیگر, تا هنگامی که به 
روی هم خنجر می‌کشند » بپردازد, گروهیان و 
دکتر» به‌وسیله بازی در بازی‌های گادبه‌گاه خود » 
نشان می‌دهند که هنوز در گذشته نه‌چندان دور 
به‌سر می‌برند . یکی از ضف‌های فیلم در همین 
جاست, هرچند که فیلم می‌کوشد با فاصله‌گذاریها » 
از فلاش یک تصویری خودداری کند ( و این‌فلاش 
بک یکی از وسوسه‌هائیست که میرلوحی بخوبی در 
برایرش مقاومت کرده) امادر فیلم » مرزی میان 
توهم و واقعیت وجود ندارد, مهمتر این که» آن 
ڌو نفر می‌توانستند ساواکی نباشند و مثلا مرتکب 
قتل ناخضواسته‌ای شده بائند و در پناهگاهی , 
دچار مالیخولیا شوند » و گاه و بیگاه دچار وهم . 
بنابراین» آن بازگشت به گذشته‌های گفتاری در 
فیلم » سبب می‌شود که مايه اصلی مورد نظر 
فیلمساز (کرکهای گرسنهای که یکدیگر رامی‌درند) 
رنگ ببازد. و چقدر خوب بود که بجای آن 
بازگشت به گذشته‌ها » از هسان آضاز مایه‌های 


تردید و سوّظن ( که از دیدگاه مسرلوحی جزو 
ذات آنها شده ) پرورانده می‌شد تا فیلم بهآنجا 
می‌رسید که دکتسر» گروهبان را به‌تخت می‌بندد 
و شکنجه می‌کند. 

تمامی آن بد و بیراه گفتن‌ها و شکنجه‌دادن 
درختها بیشتر شبیه به‌جنون رسیدن گروهبان و 
دکتر است و چون برای این جنون زمینه‌چینی 
لازم انجام نشده» بی‌ربط و توجیه نشدنی از کار 
درآمده است. میرلوحی میخواهد بگوید که چون 
اینها شکنجه‌گرند , خوی جلادی در خمیره آنها 
سرشته است و وقتی که طعمهای برای سلاخی‌نداشته 
باشند به‌هر نحو که شده بايد خود را خالی کنند, 
اما اگر این خوی آنها در مقابله با یکدیگر رخ 
می‌نمود ؛ بیشتر می‌توانست آن "پیام " پایانی را 
یاری دهد . یعنی تقویت همان جنبه‌هاتی که پس 
از بسته‌شدن گروهبان به‌تخت» مطرح می‌شود , 

اگر از فیلسهای مبتدل و بازاری میرلوحی 
بگذریم ( شکست‌ناپذیر» مواظب کلات باش, آقای 
جاهل) او با همان دو فیلم جدیاش (تپلی و 
شورش) نشان داده که کار با فضای جنگل رادوست 
دارد. و در "اشباج" نیز عناصر موجود در جنگل 
بیشترین کمک را به‌میرلوحی در ایجاد فضای‌مورد 
نظرش کرده است: مه کمرنگ» درختهای لخت و 
درهم » خلوت و سکون محل» باران سیل‌آسا و 
رعد و برق ( که البته در فیلم » صدای رعد را 
می‌شنویم اما درخشش برق را نمی‌بینیم )به‌علاوه 
صدای موجودات جنگلی که البته در اینجا خیلی 
غلو شده است اسا صدای مسلسل‌وار خوردن نوک 
دارکوب به‌تنه درخت , بطور سبلیک, گویای‌ویران 
شدن تدریجی آنهاست , 

نکته" دیگر» تیپ خاص و بازی همیشگی‌فخیم 
زاده است. ر " اشباح" نیز طبق سنت فیلمهای 
پس از انقلاب» شکنجه‌گر ساواک قیافه کج و کوله 
وکریهی دارد. میرلوحی هم موضوع را غلیظ تر 
کرده و با درست کردن سبیل و موهای فخیم‌زاده 


به آن شکل زننده. قضیه را شدت بخشیده است. 


"دکتر" هم به‌طور تیپیک» هم قیافه دکترهای 


معروف اراگ در فیک‌نهای پتن از انقلاب است. 
فخیم‌زاده با همان بازی همیشگی و چهره خاص 
خود , از آغاز فیلم باعث می‌شود که عدم زمینه 
چینی لازم برای به‌جنون رسیدن و متوهم شدن 
آنها بیشتر جلوه کند . زیرا از نخستین نما »او 
یک بیمار روانی جلوه می‌کند. 

یک اشتباه میرلوحی آن است که در فصل 
اول فیلم , "اشباح" را یک فیلم پلیسی - جناثی 
جلوه می‌دهد . بهویژه با آن دو نمای بسته شدن 
در اتومبیل و افتادن صورت خونین مقتول بر 
روی شیشه» با آن موسیقی پر صداء بعد هم باز 
شدن در دیگر و قدم گذاشتن گروهبان بر روی 
زمین که یادآور صحنه‌های مثابه در فیلمهای 
ساموئل خاچیسکیان است, در جائی از فیلم نیز 
( گفتگوی خیالی دکتر و هسرش ) میرلوحی 
دچار یک اشتباه تکنیکی می‌شود : 

دون رذن فسات وا فاق ته ر نه 
تکلی که میسولوهی نشان میدهد» مفتایش اپن 
است که حتما یک نفر پشت آن ایستاده و بسوی 
دکتر می‌رود . اما وقتی نما عوض می‌شود »تما شاگر 
درمی‌یابد که لحظهای فقط گول خورده. می‌شد با 
نمای "نقطه نظر" دکتر» توهم او را الق کرد. 
حتی می‌شد نشان داد که دکتر ضدای زنش راهم 
می‌شنود اما "نقطه نظر" از هیچ بی‌معناست, 

در کل » برخم تسلسط نسبي میرلوحی بر 
دوربین و مونتاژخوب فیلم » "اشیاح" فیلم‌ناموفقی 
است وناگفته نماند که میرلوحی به‌وسوسه دیگری 
نیز جز یکی دوبار تن نداده أست و آن مونتاژ 
خاصی است که او در چند فیلم شاپور قریب و 
فیلمهای خودش فراوان استفاده کرده است ( ۳ 
بار تکرار شدن یک نما به‌طور پیاپی در صحنه‌های 
پر صرکت ) ۰ در مقابل , او در برخضی از فصل 
های فیلم (مشلا صحنه‌ای که دکتر» گروهبان 
را چند بسار صدا می‌زند ) از سونتاژ مقطعی 
استفاده کرده که حاصل خوبیی داشته است . 
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حاجی واشنکتن 


و ساخته‌ی: على حاتمی 


دیگراین حرف کهنه و تکراری است که حاتمی 
مرعوب کهنگی است , همه بخوبی می‌دانیم که حاتمی 
منطو از اپاق اقم غربت استه. تام کارهایتن 
گواه این شیفنگی است, ابا آنچه در تشفیص 
بایه‌های گاه پنهان و گاه آشکار در کارهایش از 
نظر دور مانده» پی جوتی او بعنوان بنده خدائی 
ایرانی و مسلمان در راه یافتن هویت است. اومی 
کوشد تا تشخص از کف داده شده بر دلیلی را 
باز پس‌گیرد ویا دوباره به‌جای اصلی خودبنشاند . 
لذا بی‌دلیل نیست که او به افسانه‌های مادربزرگ‌ها 
(حسن کچل) و لوطی‌های محله (باباشمل و قلندر) 
و شمر مقروطه (ستلرهان و.سلطان, ماحبقران) 
منیشه رجمت می‌کد. اگر بدتیال بایه اتا و 
دلپذیر حاتمی هستیم و اگر نبی‌خواهیم خود را 
براو تحمیل کنیم (وضعیت استعمار و استشمار و 
رابطه آن در کارهای حاتمی فی‌المثل) و می‌گذاریم 
ای کن ابگوید. او که همین سای واهنگتن 
از حفارت می‌گریزد و در پی یافتن تشخش‌وهویت 
ربوده شده خویش است, از همین‌رو شاید غور و 
بررسی در اینکه او تا به‌چه حد دقیق متون 
ناصری را خوانذه و می‌داند و با تحلیل او ار 
ساخت‌ها و زیر نساخت‌های مناسبات اجتماهی و 
اقتصادی و میاسی-چسه می‌باشد کار عبثی است: 
چرا که.خاتمی را سودای دیگری استء 
حاجی واشنگتن گرداگرد کوچک شدن و حقیر 


ماندن می‌چرخد , اگر خوبست (که خواهیم گفت 
درکجا) که توانسته است در همین چارچوب‌حرف 
خود را بزند و اگر بد است (که خواهیم گفت در 
کجا) که حتما نتوانسته و درمانده است, 
حاتمی در انتخاب بایه برای قصه بهبیراهه 
ترفته است. اگر کارهای گذشتهاش را دیده باشیم 
قبل از خرید بلیت و ورود به‌سالن نمایش می‌دانیم 
که به‌تمافای چه فیلمی از چه کارگردانی می‌رویم : 
طرح تصهای این چنین املاً بد تیست: با هنم 
مروری می‌کنیم : 
عاجرا به حدود صد سال پیش و حوادث‌تلخ 
و ناگواری که بر اولین ایلچی دربار ناصری به 
مالک اتازونی و اقامت وی در واشتگتن می‌گذرد 
برمی‌گردد . حاجی حسینقلی (سفیر) و میرزامحمود 
لماخ اوست: 
اهمیت اعزام نخستین سفیر ایران به‌واشنگتن در 
بسیج امناف و صاحبان حرفه برای بدرقه جناب 
سفیر خودنماتی می‌کند . در مقابل چشمان حبرت - 
زده حاجی , آمریکا بعنوان سرزمین موعود ظاهر 
می‌شود . میرزا سودای تحصیل پزشکی در سردارد 
و از این جہت مشقت همراهی حاجی را پذیرفته 
است, آنہا محلی را بعنوان سفارت با یک باغبان 
و آشیز و خدمتکار و دربان بکار می‌گیرند , دردو 
نوبت جداگانه بحضور وزیر امور خارجه و رئیس 
ینگه دنیا هم می‌رسد و پیمان مودت می‌بندد, 
میرزا بالاخره به‌دنبال کار خود می‌رود و حاجی 
از ترس آبرو و اینکه میادا وجوه تنخواه از تهران 
قع نرسد خدمه را بارضایت نامه تشکر آمیز و یک 
مشت پسته بدرقه می‌کند و خود رفت و روب محل 
را به عهده می‌گیرد و عید قربان گوسفند قربانی 
می‌کند و به‌ساکین آن دیار می‌دهد, حاجی بی 
کین ان نما ای زیی کاک کی سر وه 
بسراغاش می‌آید پذیرائی شایانی می‌کند و راپرت 
روابطحسته را به‌تهران می‌فرسند و آخر سر درمیب 
بابد که رئیس جمپور مدتها است که در انتخابات 


اد شی تما چویجوی بت سره انم 


دوری‌از ولایت و عشق به‌دختر و ناکام ماندن از 
پناه دادن به‌سرخپوستی و سرزنش شنیدن از میرزا 
اورا درهم می‌پیچد و درمانده و رسوا و عاطل به 
میهن باز می‌گردد. 

زمینه کار جولانگاه بسیار خوبی برای حاتمی 
است. از عنوان 
شاه قاجار گرفته تا درشکه و روبنده و بازار سگرها 
و جبه و قلیان و پسته و, . 
و اقلیم 
حاتبی است. صحنهآرائی‌ها و استفاده از ر و 
نیمکت و چلچراغ و فرش در منتهای ذوق وظرافت 
است , حاتمی بعنوان یک طراح دکور و صحنه‌پرداز 
چیزی را فروگذار نکرده است, و اصلا ایکا ش‌همیشه 
حاتمی در همین حد می‌ماند و بقیه را مثلا به 


هتقو ھی چان کوک واد کن 


شخص قابل د یگری وامی‌گذاشت . هر آنچه از حاتمی 
انتظار تاریم در حاجی واشنگتن وجود دارد و 
غیر منتظره‌ای در کار تیست و ویژه‌گیهای حاتصسی 
کاملا رخ می‌تماید , 

علی حاتمی در حیطه فیلسازی‌مشکلآفرین 
است. سلسله گرفتاریها ردیف می‌شودکه چندتائی 
را تموته می‌آوریم * 

آنچه به‌فضا سازی در ایران ءربوط می‌شودو 
فصولاعزام و بدرقه حاجی را دربر می‌گیرد زائد 
وبداست . گذراز بازارچه بما بعنوان تما شاگرچیزی 
نمی‌دهد و داتشی از محیط را ارائه نمی‌کند ,عتها 
ذوق زدگی و تمرین چندین باره حاتمی را متذکر 
ی قود خاحنی بود با ساختی این فقاها پار 
قق یی کنداگه ی یکر اه گنک ی کد 

اما بایداذعان کرد که فضاسازی در ینگه‌دنیا 
خوب است, از دوراهی که در پیش داشټه سورثال 
(فراواقعیتگرایی ) راانتخاب کرده و کاملا موفق‌است , 
(سر در وباغ هتل را بیاد آوریم ) , راه دوم‌انتخاب 
مکانی مناسپ صد سال پیش واشنگتن را می‌طلبیده 
ابث که اگرچه اسان نبوده اما ععلی: بودموحاشمی 
را در مشکلات بسیار دیگری فرو می‌برده است. 
فضای سورتال » وجود دنیای و هم وخیال حاجی را 


ندی تذهیبی و دست خط حکم : 


بهتر منتقل می‌کند , 

تس کارا دوج گر مدیدن اراک یدید م 
طبق سنت فیلمفارسی در میزانسن‌های چند نفره 
دوربین از پشت پنجره و دکورها و جمع‌آدمپا 
بیخودی راه می‌افتد و مدام حرکت افقی می‌دهد. 
سفتی اسکه که مدان کزان می شود او همه ایکاومیت 
برنداو چرایش معلوم نیست (فصل ملاقات باوزیر 
امور خارجه را بیاد آوریم ۰) و بدتر از هعهمربوط 
بەجلسە معارفه با ینگه‌دنیا است. دکویاژ و 
خطوط 


است : میداوم 


ادر 


وین و 
قرضی را گم می‌کنيم و مدام رابطهها را از دست 
می‌دهیم . سنگینی و یا شبرینی گفتگوهای فصل ۰ 
هاید عنان را از کف حاتمی ربوده است 

صحنه‌های زاد و شخصیت‌های بدرد نخور 
در فیلم وجود دارد. سفیر مملکتی دیگر چکاره 
است؟ و به‌چه کار می‌آید؟ از آن بدتر فصل دعوا 
و جنجال حاجی با همان سفیر زائد و کسالت‌آور 
است . عروسک و رابطه حاجی و دخترش مپرالنساء 
درابپام باقی می‌ماند . آیا باید چنین باشد ؟در 
کل فیلم ء صحنه‌آرائی‌ها و غم غربتها و پسته و 
قلیان و چیزهاثی در این ردیف شیرین و گرم است 
وحاتمی بعنوان یک صحنهپرداز و طراح دکوربیشتر 
قابل تقدیر است تا یک فیلساز, 


کت تحص تست ] 
خط قرمز 
ه ساخته‌ی؛ مسود کیمیاتی 
اس سس سس سس ] 

خط قرمز فیلمی است از مسعود کیمیاثی. و 
تمام . 

شاید طي این جمله» گفتنی‌ها را گفته‌باشیم 
اما تعبیرات گونه‌گون است و خوانندگان متفاوت و 
اماها واگرها فراوان که باید یهاماها و چند وچون‌ها 
رسید , 

با اين فیلم بعد از ۱۴ سال (شروع از ۱۳۴۷) 
کیمیاثی به‌مرز ه ( فیلم رسیده‌است, دیگرترفندهای 


ج 
2 
1 
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کهنه قدیمی بهمراه دردهای کهنه عذاب‌آورجهاز 

هاضمه به "مانی" مامور ساواک واگذار شدهاست. 
شکردها تخ‌نما شده و همگان خیلی چیزها راآموختهاند. 
آموخته‌اند که سعود کیمیائی فیلمساز سیاسی 
نیست , و بدافکار عمومی‌بسیار بها می‌دهد, ثابت 


و گوش باز کرده‌اند. فیلسمهایش مدعی نکاتی 
است که خود آقای کیمیائی نه به آن معتقد است 
و نه بیآن عمل می‌کند. و کلام آخر اینکمسعود 
کیمیا ئی استعداد بالقوه‌ایست که به‌هدر رفته‌است . 
هیچکس جز شخص کیمیساتی بهلحاظ ویزگیهایش 
قابل ملاست نیست. کیمیائی فیلساز روزاست. 
منادی مدهای رایسج. او خود را موظف می‌داند 
و می‌کوشد تا همه راراضی کنسد. بارها کوشیده 
است نا صحنه‌هاتی را در فیلمها کار کند که میب 
داند اجازه نمایش نخواهد گرفت, صحنه یا 
حذف شده و یا دوباره بطریقی دیگر گرفته شده 
است و کیسیائی شاد و مطرح و امیدوار به‌زندگی 
ادامه داده‌است, زندگی خصوصی‌اش در کارهایش 
راه باز میکند. بی‌حوله است و بی‌دقت و مملو 
از فکرهای لحظه‌ای بریده قشنگ. فکر و سیر کار 
امروزش با فردا بسیار متفاوت است, خاطرات 
بارها گفته شده دوران کودکی و نوجوانی‌رهایش 
نمی‌کند . هرکس بدقت دروازه دولابو خانه‌واقعی 
ویا ذهنی بچگی کیمیائی را می‌تواند ترسم 
کند, فاصله منبع اب از پاشویه حوض را می‌داند 
که هفت قدم است و آفتاب ساعت ۱(۱ صبح 


تا نیمه‌های پنج دری اتاق عمه‌تزی در زستانها 
بیشتر نمی‌رفته است, همه می‌دانیم مهم برایش 
اینست که میسزانس‌ها از جگرش زائیده می‌شود و 
کل کائنات از درونش می‌آید. لیست کتابهاثی را 
بهرخ می‌کشد که نخضوانده و ادای رشادتهائی را 


ا 
3 


جشنوارة 


درمیآورد که خودش باور دارد , 

و این همه درخط قرمز به‌تمامی یافت میب 
شود . خط قرمز فیلم بدی نیست بلکه فیلمی 
است از مسعود کیمیائی با همه زیر و بم‌ها . 


فجر 


قدم نیست و موج‌ها را می‌شناس , خیلی‌ها چم : 


فیلم در سناریو ضیف است و از بی‌دقتی 
و بی‌حوصلگی ساختارش رنج می‌برد و هشت‌پهلو 
و متظاهر است, فیلم را مرور کنیم تا شخصیت 
کیمیائی و کلیه مواردی را که بر شمردیم درفیلم 

اسم فیلم قرار بوده که خط سرخ باشد , با 
گذشت زمان سرخی به قرمزی گرائیده است ,انتخاب 
فیلمنامه‌ای از بهرام بیضائی به دو لحاظ اهمیت 
دارد. اولا" چون نام بهرام بیضائی بهرحال 
بی‌اعتبار نیست و در محافل روشنفکری سینما و 
تگاتر حیثیتی دارد و دز صورتیکه پشتوانه فیلم‌نامه 
قرار یگیسرد ید که نيست‌هيج؛ خوب هم هسث, 
و ثانیا" بیضائی آنقدر بلد است که بتواند 
دار وبست درستی رادرفیلمنامه حفظ کند, فیلم 
تا آنجا که به‌فیلمنامه پهرام بیضائی مربوط میب 
شود خط و ربط استواری دارد و از غیرمنتظره‌های 
فیلم فارسی خبری نیست , 

این همه از کیمیائی می‌آید که در انتخاب 
بموقع افراد برای پیشبرد تنها یک بعد از مقاصدش 
ید طولائی دارد. 

فیلم از ضعف‌های سناریو بسیار رنج میب 
برد که اگر نمی‌برد و بدیگری واگذار می‌شد کار 
می‌توانست سقول باشد, از لغزش‌ها لیستی‌ارائه 
می‌دهیم : 

- قضیه‌ی سک خانگی و اصرار و ابرام در 


هرچه بیشتر هیولاوار نشان دادن آن. سک بايد 
اول سگ باشد و بعد نماد. و بدتر» جدال دو 
سگ در فصول آخر فیلم است, که آن هم باید 
مفهوم نما دين داشته باشد. سگها کیستند ؟امانی 
ولاله» با امانی و جمال؟ اما کشتن یکی از سگها » 
مفهوم نما دین خود را دارد ( کشتن امانی )در 
مقابل گوزن کشی آغاز فیلم (کشتار مردم ) , بماند 
که کل فصل شکار از نظر شکل و کاربرد و معنا؛ 
از فیلم "شکارچی گوزن " گرفنه شده است . 

- تفن لاله بهجمال در حالیکه ماصدای 
جمال را نمی‌شنویم . شیوههائی که در رضاموتوری 
هم بکار رفته بود. اما کارکرد آن چیست؟ 

- جاگذاشتن دفترچه سادداشت مهم و 

محرمانه توسط امانی. 

- بهنگام حکومت نظامی و در آن نیمه‌های 
شب , كسي جلوی امانی را نمی‌گرفت و پرسو جو 
نمی‌کرد , ما زمان و مکان را گم می‌کنيم و کیمیاثی 
هم عناصر خوبی را که برای فضاسازی دارد» از 
دست میدهد , 

- از صحبت‌های امانی و همکارش درساواک 
درمی‌يابیم که او بايد مقام عالیرتبهای باشد , اما 
چرا مینو باید باو تلفن کند و بآن طرز پیفام 
بگذارد و او با بی‌دقتی کامل آدرس را در دفتر 
بسیار مهمش بنویسد و جا بگذارد و آدرس که 
باید برای او روشن باشد » او که به‌نقطه غریبی 
( مثلا" یکی 
از خانه‌های امن ساواک).جاثی که او می‌رود» 
آنطور که از در و پیکر و نگهبانش پیداست »یکی 
از شعبه‌های ساواک است, 

بهنگام برق رفتن» از طریق تاکید بر 
ساعت امانی متوجه وقت می‌شویم که ساعت ٩‏ 
است و برق می‌رود. وقت رفتن برق در آن‌سالها 
۰ بود و مهمتر آنکه بقیه عروسی را با نور 
شمع گذراندیم و زمانی حدود ۳ ساعت را با بی 
برقی گتراندیم که کارسردش رانفهميدیم. در 
روابط و فضا چه کار کردی دارد؟ بخصوص که 


نرفته است تا که آدرس را نداند 


مشقت نورپردازی را تحمل کردهاند. 

- به روایت ساواک, لاله گاهی دردانشگاه ا 
"وراجی سیاسی " میکرده است. امانی سالها با 
او روابط عاطفی عاشقانه داشته است و او را 


دوست می«اشته است چسرا اسانی - مقام 


عالیرتبه امنيتي - تباید به‌وضیت لاله و برادر 
ز تمایلات سیاسی‌شان مشکوک شده باشد که غير 
طبیعی می‌نماید . و چگونه است که لاله» دانشجوی 
سال آخررشته پزشکی » قبلا" هیچ بوئی ازوضعیت 
مشکوک اسانی نبرده است. بهویژه با آن رنگ 
رخسار امانی , 
فضا سازی در فصل عروسی خوب نیست: 
اینکه مهمترین اتفاقات فیلم در این شب می‌افتد 
را از طریق حرکات ارام و متين دوربین درمی- 
یابیم و از دیزالوهای نرم اواثل فیلم سنگینی شب 
بما الفا* می‌شود که خوب است اما اشکال از دو 
جهت است. یکی اینکه وزن و متانت حرکات 
دوربین و بسرش‌ها تا به‌آخر حفظ نمی‌شود و در 
اواسط فیلم رها می‌شود و دیگر تعدادی آدم در 
مجلس عروسی لای‌هم میلولند و دوربین داثم از 
زوایای اشیاء مجلس را زیر نظر می‌گیرد. هدایت 
تعدادی سیاهی لشگر در کنار چند ایفاگر نقثر 
اصلی به‌هیج کجا منتهی نمی‌شود و هیچ کارکردی 
ندارد. بخصوص که حوداث و گفتگوها از کل 
ظرفیت صحنه بسیار کم می‌آورد. 
تکگوئیها فراوان است, شخصیت‌ها از طریق 
گفتار معرفی می‌شوند » شیوه‌ای که در کیمیائی‌تازگی 
ندارد. ( معرفی برادر لاله را در صحنهبازجوئی 
بیاد آوریم ۰) 
فیلم به‌رکالسم وفادار است نذا انفجار 
گوزن‌ها بآ ن شکل اغراق‌آمیز درست نیست بخصوص 
که در فصل بعد لاشه آنها را سوار شده برجیپ 
می‌بینیم , چطور چنین چیزی امکان دارد جزاینکه 
کیمیائی جرقه‌ای می‌اندیشد: و نه متوالی و مربوط 
ومتوازن او از لت و پار شدن گوزن‌ها بر اثر 
انفجار (آن هم با حرکت آهسته) خوشش می‌آید 


گزارش جشنواره فجر 


مت 
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جشنواره فجر 


و آن رامی‌سازد. بعد هم خیلی راحت, سوررتال 
این صحنه‌هارا رها می‌کند. 

قضیه‌ی بیماری امانی بیش از حدر لازم‌است, 
بخصوص که با تکرار» مفهوم جدیدی از آن طریق 
وارد قصه نمی‌شود. 

شخصیت امانی چند پهلو است. مشکل از 
بین بردن شخصیت‌های یک بعدی فیلم فارسی با 
شخصیت‌هاثی این چدینی و چندوری و متناقص 
حل نمی‌شود بلکه ابهام را دامن میزند که در 
اصل, کیمیائی چگونه می‌اندیشد؟ البته نفس‌نشان 
دادن جنبه‌های دیگری از یک عنصر ساواکی 
درخور تامل است بخصوض که در این چند سال 
بحد کافی بدهای بد و خوب‌های خوب بسیار 
داشتهایم . واینکه یک ساواکی می‌توانسته که‌عاشق 
شود و یحتمل از محلات پائین شهر هم بياید, 
اما ان مج با مقالات. سطضی 
که بسبک خالق خود می‌خواند و دريافتهاتی که با 
بضاعت حفیرش از آن‌هصه چیز می‌گیرد شخصیت 
اش را متناقص و چندپهلو می‌کند, که درپناهش 
شخص کیمیاثی بتواند بفراخور حال پرسنده‌پاسخی 
از آستین بدر آورد. 

اغراق و زبر و پررنگ و برجسته کار کودن 
از خصائص کیمیائی است. رنگ‌پریدگی امانی را 
بیاد آوریم و قصل آخر تیر خوردن را که یادآور 
داش‌آکل است که خنجر در پشت دو سه کیلومتر 
راه‌می‌رود . فیلصبرداری از پشت فیلتر و شیکی 
فیلم مطلوب کیمیاثی است و باو کیک می‌کند که 
متمایز باشد. صحنه‌ی کتک‌کاری طبق سنت‌کیمیاتی 
گرم و خوب از کار درآمده و ایکاش کیمیائی در 
مایه‌های آشنا و دلمشغولیهای خودش باقی می‌ماند 
که مي‌توانست لااقل تماشائی باقی بماند. 
سس سس 


ه ساخته‌ی: فریبرز صالح 
تا 


سین" تسن فیبللم: ایسرانی‌ست که یا 


امکاتات و بودجه وسبع ساخته شده است. هرچند 
کارگردان فیلم در گفتگوتی (که در نشریه جشنواره 
به‌چاپ رسید ) از نارسائی امکانات گلایه کرده بود 
اما واقعیت این است که چنین هزینه‌ای (متوسط 
برآوردهای گوناگون هزینه فیلم » پانزده میلیون 
تومان ) برای یک فیلم .ایانی بی‌سایقه است. آنچه 
کاستی‌ها را سبب شده» نبود تجربه در رهبری‌یک 
بماصطلاح "سوپر پروداکشن" است که حتی خرچ 
کردن بیش‌از مبلغی که صرف "سفیر" شده ؛نمیب 
بواند لاه چدین کمبودی را پر کند. زیرا گذفده 
از آن که فیلساز باید توانائی جمع‌وجور کردن‌آن 
مجموعه بی‌دروپیکر را داشته باشد , راهبری هر 
بخش از یک سوپر پروداکشن را , سالهاست‌درسینهای 
دنیا افرادی که در زمینه کار خود متخصص هستند » 
به‌عهده می‌گیرند : 

با این حال » "سفیر" به‌عنوان نخستین‌تجربه 
یک فیلساز ایرانی در زمینه کارگردانی یک فیلم 
بعاصطلاح "عظیم ", آن‌گونه که از پیش تصور میب 
شد » ناموفق نیست , لباس سیاهی لشگر فیلم »مثل 
فیلمهای تاریخی پارس فیلم تازه از خیاطی‌نیامده 
و برقش چشم را نسی‌زند » کنترل کارگردان بر 
صحنه‌ای شلوغ چشمگیر است و باز مثل فیلمهای 
تاریخی پارس‌فیلم ۰ در صحنه‌های زدوخورد »افراد 
بجای گلاویز شدن با هم شوخی نمی‌کنند . تیب 
سازی خوب است , ساختن فضای زمان وقوع‌حوادث , 
هر چند بماندازه کامیابی‌های دیگر فیلساز موفق 
نیست , اما مثل همان قیلمهای یاد شده؛مصنوعی 
و عصبی‌کننده نیست, ساختمانها» به‌ویژه هنگامی 
که دوربین از دربار "ابن‌زیاد " بیرون می‌رود هر 
چند که‌با دقت ساخته شده اما - بهزبان ساده 
"دکوری" است. فضا» می‌بایست "چرک‌تر" ازاین 
باشد. چفت و بست فیلم ۰ پر از اشتباههای‌فاحش 
نیست‌اما - به‌عنوان مثال - برای نورپردازی آن 
خیلی کم کار شده است. نور در "سفیر" تتها 
برای روشن کردن صحنه به‌کار رفته و نه بیشتر: 
در حالیکه در یک فیلم با مایه مذهبی » نورپردازی 


ماش تعس‌مهی در اماز و العای ینام میت 
توائد داشته باشد , به‌طور کلی» بازنازی محل‌های 
قدیمی نسبتا خوباز کار درآمذه» هر چند که 
هیچ‌زتی - حتی به‌عنوان رهگذر بازاز, کوفه - در 
فیلم دیده نمی‌شود . 

فیلّم ء جکایتی] از صدر اسلام آست: 
مسر" »از سوی امام حسین (ع ) فاموریټ مي‌یابد 
پیامی را سببزرگان کوفه که از یارانش هستتد » 
پرتاند» مهتبون این چیام.: ارهدبودهاکیستپتانها 
برای آماده کردن مردم جهت قیام علیه دستگاه 
یزید. قیس, بەد ست راهیانان "ابن‌زیاد" والی 
کوفه دستگیر و شکنجه می‌شود تا مخاطبان ومضمون 
یام را فاش گند . 
از نقشهای که ابن‌زیاد برای بهره‌وری از وجود قيس 
تفع خود و بژید طرجریزی کرده» علیه دستگاه 
نویه استفاده می‌کند: رو راا م بهمرگ. محکوم‌می- 


نوا 


اما او لب فرو می‌یندد و حتی 


آکار استا که مسال :دو فیلم. *بحمد 
رسول‌الله" و "عمر مختار" را الگوی کازش قرار 
تاهانشعه و تی ود در هان کگگوه: "یر 
با با آمت كو فيم لایس کردة آستء. با اقسی 
چنین مقایسای را نداریم .اما بر تأثیرپذیری‌صالح 
از آن فیلمها تاکید می‌کنیم . بهویژه که مسئولان » 
همواره فیلم ساختن براساس رخداد‌های صدر اسلام 
را در قالبی که بتواند فضای آن زمان را نیزباز 
سازی کند » یکی از انتظارات خود از سینماعنوان 
کرده‌ند و فیلم - "محمد رسول‌الله" را به‌عتوان 
یک مثال در افقی که قصد پیشروی به‌سویش‌دارند : 
مورد اشازه قرار داد ایح با این :وجنه و ایدفال» 
فیلم "سفیر" یک فیلم مطلوب است و حتی بعتوان 
نخستین گام » چیزی فراتر از حد انتظار, 

*سقیر"۰ یک فیلم فصو است. قسیای را 
تخت و هموار,می‌گوید . هیچ‌گاه ملال‌آور نمی‌شود 
و به‌رغم طولانی بودن فیلم ؛ تماشاگر را به‌دنبال 
خود می‌کشد . فیلم » میخواهد حکایتگر 
ایتار مسلمانان صدراسلام و اران ائع‌اطهار در 


شش و 


اس ۱ 
۳ ۳ 


کسترشاسلام و مبارزه با ستتگران و مخالفان 
باک رین راه و با این هدفه "سفیر" فام 


وان اتکی 


مرګ يزد کرد 


ه ساخته‌ی؛: بهرام بیضائی 


بیضائی در پایان فیلعش, براین آنکنه تاکید 
کرده است که فیلم "مرگ یزدگرد " ثبت اجرای 
صحنهای همین نمایشنامه است که در سال ۵۸ بر 
روی صحنه تثاتر چهارسو آمده. خوب اگر"موضوع 
درحد کوشش برای ماندگاری اجرای یک نمايشنامه 
است» حرفی نداریم » همان‌گونه که می‌شود از 
کتابهای خطی روبه‌فرسودگی یا عکسهاتی با همین 
وضعیت, فیلم گرفت و آنها را حفظ کرد. اما اگر 
قرار باشد که فیلم ساختن از روی یک نمایشتامه» 
کاری سینمائی باشد و تثاتری نباشد, آن اوقت 
زگ رکرو حرق برمی‌دارق: 

فیلم »جر چددنما: ب‌حنامي در یگ آسیاب 
جریان دارد . صحنه عمومی تتاتر» در اینجا تقسیم 
به‌تماهای کوچکتر شده است, هر جا که نوبت‌بازی 
به‌یک بازیگر می‌رسد » دوربین به‌سوی او متوجه میب 
شود, دکوپاژ فیلم و خرد کردن نماهای عمومی , 
درهمین حد است . آسیابان حرف می‌زند » دوربین 
او را نشان می‌دهد . زنش حرف می‌زند » دوربین 
او را نشان می‌دهد. دخترش» موبد و "ملازمان 
یزدگرد نیز دارند. بازیها 
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Ar 


(حسرکات و نحوه ادای کلمات) خوب اما سخت 
ع تثاتری است و قاعدتا » همچنان که در آغاز گفته 
شد» چون بیضاتی قصد ثبت اجرای صحنه‌ای را 


کرده ء تعمد داشته که چنین باشد , دوربین در حد 
عکس‌برداری از صحنه به‌کار رفته است و باتوا نائی- 
هائی که در فخیمی - فیلمبردار فیلم - ووسواسی 
که دربیضائی سراغ داریم » این هم تعمدی به‌نظر 


می رسد , 

اشتباه نشود » فقط‌بیرون رفتن از فضای بسته 
وحرکتهای پرپیچ و خم دوربین » فیلم را سینماثی 
نمی‌کند . همچنان که کارکردن در فضای بسته و 
محدود و دوربین پرسکون دلیل کافی برتئ تری‌بودن 
نیست , اما به‌هرحال » سینما اصولی دارد (سناریو 
دکوپاژ- دوربین نور مونتاژ - بازی - و:۰۰) 
که نیازی به‌یادآوری این اصول بها دمی متل‌بیضاتی 
نیست, او فقط یکی دوجا هست که از دوربین و 
کادر بسته‌فیلم , استفاده سینمائی می‌کند , یک‌جا ء 
تصویر درشتی از ماسک یزدگرد که خون از آن بیرون 
می‌زند. دو سه نما که یک بازیگروارد کادر بازیگر 
دیگر می‌شود . و چند نما که دوربین از روزن‌های 
آسیاب بهبیرون سر می‌کشد. و آن صحنه آمدن 
"تازیان "۰ 

از حیث محتوا» "مرگ یزدگرد " بازگوبنده 
همان وسوسه همیشگی بیضاثی‌ست؛ پرداختن ضد 
کلیشهای به موضوعهای ظاهرا بدیهی و کاوش در 
زوایای پنهان آن. بطوریکه در پایان » نتیجهای 
دگرگون و مخالف با تصور ظاهرا بدیهی آغازین 
حاصل شود. همان علامت تعجبی (!) که بیضائی 
در مقابل کلمه "تاریخ" در آغاز فیلقش گذاشته» 
به‌تمامی » دیدگاه او را نسبت به‌سائل نشان میب 
دهد ؛ تمسخر و تحقبر. و نه آن که بگوئیم دیدگاه 
او در مرک یزدگرد نسبت بهآن واقعه تاریخی 
درست هست يا نیست, بلکه صد , فقط تشریح 
دیدگاه بیضائی نسبت به‌سائل مختلف است که 
عمومیت هم دارد. بیان دور از دسترس او؛درست 
به‌همین دلیل است, 


گزارش جشنواره فجر 


۳ از نم اتاوزنی مرگ پزنگرد بے دست 
آسیابانی که چشم طمع به زر و سیم همراه اودوخته 
بود» غبارروبی می‌کند» روی دیگر سکه را نشان 
می‌دهد » و ظالم و مظلوم واقعی را می‌نمایاند, 
این سنت شکنی و نگاه تازه بیضائی, فی‌نفسه 
ارزشمند است اما فیلم "مرگ یزدگرد" » تنها برای 
نگهداری در آرشیوهای هنری جهت مطالعه محققان 
تقاتر - و احتمالا تاریخ - مناسب است: آن هم 
اگر بتوان از لابلای استعاره‌ها و بازی در بازیهاو 
دوپهلو گفتن‌ها , موضع صریح بیضائی را دریافت, 
فیلم » بسیار کشدار و ملال‌آور است, تماشاگر» به 
احترام بیضائی (احترامی ناشی از ووسواسی کاو 
در کارش دارد . به‌طوریکه وقتی لازم می‌بیندحتی 
برای چند صحنه خیل عظیم سپاه "تازیان" را با 
ساز و برگ کامل بازسازی کند » این کار را می‌کند) 
و بهانتظار پایانی مفایر با سکون و رخوت سراسر 
فیلم + این ملال را تاب می‌آورد. آما در پایان: 
تنها احساسی که در او حاصل می‌شود » رضایت‌از 
تماشای فیلسمی از بهرام بیضاثی است, وسوسای 
که در چند سال اخیر, همواره با دوستداران‌سینا 
و پیگیران کار بیضائی همراه بوده است, فقط در 
همین حد . 

در پایان» اشاره بهانتهای فیلم و آن پیام 
یک خطي و مصلق بیضائی نیز ضروریست, اشاره 
بهسیر و راهی که افراد سپاه از آن می‌آیند و 
بعد هم جسله " داوران واقعی در راهتسد؟؛ 
آنقدر تلگرافی و لق هست که بتوان نادیده‌اش 
گرفت وانتظار رسالت و دامن زدن بهبحثی را از 


آن برید , 


راتاتابلان 


ھ ساخته‌ی: مائورتیونیکه‌تی 


در یک صحنه از فیلم » "کلعبو" (به نقش 
بازیگرو در اصل سازنده فیلم ) از پلکان اتدزونی 
محل مسکونی‌اش به بالا می‌رود که در پسزمینه 
برروی دیوار عکس‌هاعی از باسترکتیون و چارلی 
چاپلین را می‌بینیم . این ضحنه فشرده و گویای 
کل فیلع-است, 

اول اینکه سرسپردگی و اشتیاق 
کمدنیهای کلاسیک تاریخ سینما به‌وضوح نشان میب 
دهدیم ایگ این اشناق در مین عفد از در 
پسزمینه است و بس. اثر کمدینهای معروف‌درفیلم 
رور و دست نیافتتی و گنگ و گذرا است بطوریکه 
کار را ناموفق باقی گذاشته است, "نیکه‌تی" فیلمی 
اپیزودیک (چند پاره‌ای) ساخته است, هرپاره‌جدا 
از بک و علاط رل مه کلمت یجرد ناکم 


سازنده.را به 


باندن در استخدام به‌عنوان مهندس در یک‌شرکت 
و پیشخدمت یک بوفه صحرائی و بازیگر یک گروه 
نمایشی سیارشدن که کلمبو در هر سه شغل شکست 
می‌خورد , 

فیلم نشان‌هائی تنها در تیپ کلعبو آزکمد ین 
شات موقاس :سا داز جنران تال ی حزت 
نمی‌زند و قیافه سرد و صورت چپارگوشی داردکه 
یادآورباسترکیتون است, عینک و وضع ظاهری‌اش 
در روال "هارولد لوید " و "وودی آلن" است و 
طرز راه رفتتش چارلی: را بیاد می‌آورد و بالاخره 
حیف و دریغ که فیلم یا همه قابلیت‌های بالقومای 
محصول شتاب و ذوق‌زدگی یک مشتاق سینه‌ای 


کمدی از آب درآمده است. 


فرار از زندان سه گوویا 
ھ ساخته‌ی؛ میگوئل اریب 


جملگی تما شاگران قبل از ورود به‌سالن‌سینما 


قصه و انجامش را می‌دانند, اسم وسنت اینگونه ۲8 


فیلمپا و نمایش شماری از این رشته‌کار بکرات 
چنیندانعی را در هكان بجا گذاشته است, ابا 
یه‌راستی چه خصیصه‌ای در فیلم وجود دارد که 
فیلم :را برغم داشتن زیرنویس انگلیسی و زان 
اصلی‌یعنی اسیانیولی و حتی زیان محلی "پاسکی " 
هبه را از.ال تا آخر در سالن نگه می‌دارد؟ 

فیلم خوب است, چون سناریو بسیار خوبی 
دایده داد رادت خر طول فلم درست كق 
شده است» ریتم اتغاقات نه سریع است و نهګند 
(فصول بازبینی‌ها را توسط محافظین بیادآوریم ) ۰ 
زمان سنجی فیلم :دقیق است که از این طریق 
اقطراب بجناو رخو په تناهاگر ل 
می‌شود , فضاسازی متناسب است (محیط داخل و 
خارج زندان را با هم مقایسه کنیم ) ۰ تدوین و 
ضرب فیلم شایسته است, و بالاخره سازنده کار 
فیلسسازی را بلد است و سی‌داند که حرقش را 
چگونة. بان کد ا افا قمه اها فتیده 
را باز هم با اشتیاق می‌شنود و گلایه‌ای ندارد, 
چون فیلبی خوش ساخت را دیده و لذت برده 
است, 

واین نکته قابل توضیح است که ماجراواقعی 
است و فرار زندانیان باسکی در ۱۹۶۷ (قبل از 
مرگ قریب‌الوقوع فرانکو در اسپانیا) تاثیر بسیاری 
بر انار عحوبی گذاشته بوده است: 


چند فیلم در نگاهی شتابان 


"دختر اسب" ساخته‌ی "ایگون شلگل" از 
آلمان شرقی , حکایت مکرر تعلق عاطفی یک‌نوجوان 
به یک حیوان است, با همان کش و واکش‌ها در 
داستان که امید و ناامیدی را در دنیای کوچک 
نوجوان سبب می‌شود, بعد هم تن سپردن او به 
این واقعیت که باید از محبوبش دل بکند. فیلم » 
بان شکل طولانی ؛ بسیار بی‌رمق و خسته‌کننده 
است. و با یک مونتاژ دوباره» می‌تواند فیلمی 


گزارش جشنواره فجر 


۸۵ 


ا 
2 
3 


تحمل‌پذیرنیم ساعته از آن درآید که تازه آن‌هم 
بیشتر بهد رد فستیوا ل فیلمهای کودکان و نوجوانان 
می‌خورد ۰ 

"بعضی وقتها به‌زندگيم نگاه می‌کنم " ساخته 
"اورلاندوروخاس" از كوبا روایت "هری بلافونته" 
بازیگر و خواننده سیاهپوست آمریکائی از ستمهای 
حاکمان آمریکا نسبت به‌سیاهپوستان است. فیلمرا 
کلا می‌توان به‌چهار بخش تقسیم کرد نک‌گوئی‌های 
بلافونته, صحنه‌هائی از فیلمهای او, اجرای چند 
آهنگش در لابلای فیلم » و تکه فیلمها و عکسهای 
مستند که حاکی از ستمدیدگی .سیاهان است . فیلم » 
برغم آن که تحرک ندارد و نک گوئیهای بلافونته 
را درکادرهای بسته و بدون قطع ضبط کرده است» 
کارگردان با مونتاژ خوبش» فیلم را از کسالت 
نجات داده است , 

" بالیتت فابیان به‌سوی خدا می‌رود" ساخته 
"زولتان فایری " از مجارستان » فیلمی خوب ازیک 
استاد است , فابیان پس از بازگشت از جبهه جنگ 
(جهانی اول) » براثر وقایعی که در زندگی خصوصی 
و اجتماعی‌اش رخ می‌دهد , دچار نوعی نگزش 
فلسفی می‌شود و در پایان خود را به‌طناب ناقوس 
کلیسا حلق‌آویز می‌کند , فیلم » فضای سرد و مرده 
زندگی قابیان را بخوبی القا می‌کند, 

"افسانه چانگ یانگ" ساخته. "یوون جون ۲ 
و "لیون ریونگ گیو" از جمهوری دموکرانیک خلق 
کره» یک فیلم هندی خسته کننده است که معلوم 
نیست به‌چه دلیل » آنقدر کش آمده تا فیلمی دو 
قسمتی هم شده است . فیلم در روال دخترگلفروش 
و سالهای جدائی , فیلمی احساساتی و سانتیمانتال 
است که پیامهای اجتماعی و ضد ظلم آن نیز» دز 
حد. همان فیلمهای نامبرده» باقی می‌ماند. 

"دنیای انسانی " ساخته‌ی "گریگورسکو" از 
کشور رومانی یک فیلم مستند درباره نابهنجاریهای 
جهان امروز است : ظلم و فقر وآلودگی محیط زیست 
و.... "گریگورسکو" در عین حال فیلمبردار و 
تدوین‌گر فیلم نیز بوده و منهای صحنه‌های جنگ 


هوائی , کل کار از آن اوست , فیلم برای نما شاگر 
ایرانی قابل تمتع نبود, چرا که این نوع کار 
تلفیقی است از متن خواندنی به‌همراه نمایشی ال 
صحنه‌های مربوطبهآً ن » که با تدوین دقیقی ترکیب 
را دلپذیر می‌کند . اما فیلم بدلیل پرگوتی‌اش و 
به‌لحاظ دوبله نیودن و وضع نمایشی بد و صدای 
خراب بلندگوها -(در سالن شماره یک سینما عضر 
جدید) بسیار خسته‌کننده بود و هر کس انتظار 
نوشته پایانی را داشت. 

" سقوط کندور" ساخته "سباستیان آلارکون " 
تنها در حد دیدن این دست از فیلمهای ساخت 
شوروی خوبست , جوانی به‌نام "مانوئل" به‌گارد 
شخصی دیکتاتوریک کشور بی‌نام در آمریکای لاتین 
ملحسق می‌شود و بزودی در زمره یاران نزدیک 
دیکت تور قرار می‌گیرد . انقلابیون در تدارک حمله 
بسه پایتخت هستند . مانوئل که با تردید به‌سوی 
امپراتور رفته و در لباس‌یک مزدور عمل کردهاست به 
در آخرین صحنه‌های فیلم پس از استحاله روخی 
و فکری دیکتاتور را نابود می‌کند و از رادیو می 
شنویم که‌انقلابیون » پایتخت را محاصره کردماند 
فیلم در رده این نوع روایتها و بازشازیها .قرار' 
دارد که پس از انقلاب» فرصتهای فراوان برای 
دیسدن این‌گونه روایتها داشته‌ايم و سقوط کندور ۰ 
چیز جدیدی ارائه نمی‌کند, ۰ 


د فیلمهای دیگر ِ 
دربخش سابقه, چند فیلم بلنذ دیگر نب .. 
بهنمایش درآمد : EE;‏ 


آموزگار جسوان ساخته وانگ جونشرنگ اه 
چین - بدرانا ساخته "سوریا دوریا" از ترکیة بل 


پسرا 


ن و دختران قهرمان از چین - روژهای. 
ساخته‌ی استانیسلاویدریکا از لهستان - خان ‏ 
اسباروش ساخته لیود میل استایکوف از بلفارستان:- : 
قلعه پنجم ساخته بلال صابونی از سوریه - دنبای .۶" 
بسدون آسسان ناخته میرسیاد راګان از رومان 1 
طلوعی به‌درازای شب ساختسه ولوافاتق‌جکا إ2 

e . چکسلواکی‎ 


فیلمهای کوتاه این بخش عبارت بودند از پلاتبنوس حیرت زده (جان شاو) - مکتشف‌حادنه 
مرگ برآمریکا (عبدالله زاده) - نقاشی برای جو (ن.. یومورا) - مقابله (کیانوش عیاری) - 
پک پرنده (ل. پویا) - اراده یک ملت (ازجمهوری ‏ تشریح (!۰ بویسکوگویو) - سیب‌ها, (ن. کوباز) - 
آذمکراتیک صحرا ) -تخم مرغ پخته» جمال‌درسرزمین مرجان و هم‌نشینانش (دیتمار فیل) - پل‌قایقی 
تصاویر (ت, ابراهیم ) - جزیره‌هاگی در آسمان ‏ (م. بابور) - شوالیه ایتالبا (رناتوماتسولی) , 
(دیتر فیل) -جای پا روی شن (ر. بن‌مختار) ‏ بیروت اوت ۸۲ (آرت زولوف) - تبر (احمدعربانی) 


سینمای ایلیا از نئور الیسم تا امروز 


نوزده فیلم در این بخش گنجانده شذه بود که به‌ترتیب تقدم سال تهیه عبارت بود از؛ 

رم شهر بی‌دهاع (۱۹۴۵) و آلمان سال صفر (۱۹۴۷) ساخته‌ی روبرتو روسطینی - 
دزد دوچرخه (۱۹۴۸) ساخته‌ی ویتوریودسیکا و چسزاره زاواتینی - ۱۲ ساعت زندگی 
(۱۹۵۰) ساخته‌ی لوئیچی زامپا-معجزه در میلان (۱۹۵۰) و قلدر محله (۱۹۵۴)ساخته‌ی 
دسیکا و زاواتینی - جاده (۱۹۵۴) ساخته‌ی فدریکو فلینی - ژنرال دلارووره (۱9۵۹) 
ساخته‌ی روبرتو روسه‌لینی- جنگ بزرگ (۱۹۵۹) ساخته‌ی ماریو مونیچلی - همه بسوی‌خانه 
(۱۹۶۰) ساخته‌ی لوتیچی کومن‌چینی - سالواتوره جولیانو (۱۹۶۱) و دستها روی شهر 
(۱۹۶۳ ) ساخته‌ی فرانچسکوروزی-تروریست (۱۹۶۳۲) ساخته‌ی جان فرانکو دبوسیو - انجیل 
به‌روایت متی (۱۹۶۴) ساخته‌ی پیرپائولو پازولینی - نبرد الجزایر (۶ع۱۹) ساخته‌ی‌جیلو 
پونته کوروو - اعترافات یک کمیسر پلیس به‌دادستان. جمهوری (۱۹۷۰) ساخته‌ی دامیانو 
دامیانی ‏ کارگران بهبهشت می‌روند (۱۹۷۱) ساخته‌ی الیوپثری - برادر خورشید , خواهر 
ماه , (۱۹۷۲) ساخته‌ی فرانکو زفیر‌لی - هیولاهای روز (۱۹۷۸) ساخته‌ی ماریو مونیچلی, 
دینوریزی» اتوره اسکولا , 


چشم انداز سینمای کوبا 


٭ یکی از هفت بخش‌نمایش‌فیلم در نخستین فستیوال بین‌المللی فیلم فجر به "چشم 
نداز سینمای کوبا " اختصاص یافته بود در این بخش یازده فیلم بلند سینماتی بهمراه 
پگ فیلم کوتاه (رالینگو ۱۸) بنمایش درآمد. غالب این آثار فیلمهائی بودند که پیشاز 
این نیز در تلویزیون به‌نمایش درآمده‌اند, بهاین جهت تمامی آنها بجز فیلم "بعضی‌وقتها 
تهزنذگيم نگاه می‌کنم *- ساخته‌ی اورلاندورخاس - که بزبان انگلیسی بنمایش درآمد؛بقیمی 
آثاو دوبله بفارسی بودند. قابل توجه است که تلویزیون آثار بسیار زیاد و ارزنده دیگری 
هم ز سینمای کوبا در اختیار دارد . فیلمهائی همچون "بازماندگان "۰ "شام آخر" , "خاطرات 
جنران عقب‌ماندگی " و.., که از اثار شاخص و معروف سینمای کوبا هستند و جای این 
قیلمها در چنین تن خالی است. 
. + سینمای کوبا بعد از اتقلاب در این کشور از رشد و شکوفائی قابل تحسینی برخوردار 
بوده است » از این‌روست که با تاکید مي‌توان گفت سینمای کوبا اینک در میان سینمای‌جهان 


AY 


از مکانی والا برخوردار است , جالب توجه است که تا دیروز برای ساختن فیلمهاثی باجهتی 
انقلابی و مردمی به‌مکزیک می‌رفتند. (زنده باد مکزیک) و امروز برای ساختن چنین آثاری 
به‌کوبا می‌روند. (من کوبا هستسم )۰ 

"چشم‌انداز سیضمای کوبا" با فیلم "۱۲ صندلی" ساخته‌ی "توماس گوتیه ررآلتا " 
فیلمساز شهره‌ی کوبائی » در روز ۱۲ بهمن ماه آغاز شد. براساس داستان این فیلم پیش 
از این نیز در کشورهای دیگر آثاری ساخته شده است. ماجرای فیلم برمیگردد به۲اصندلی 
متعلق بمیک خانواده اشرافی که گفته می‌شود در میان یکی از آنها جواهرات آن خانواده 
اشرافی پنهان است, صندلی‌ها دست بدست می‌گردد و با این گردش ماجراهای جالب و 
پرطنزی ایجاد می‌شود . 

در سیزدهم بهین فیلم "مباشر" ساخته‌ی "سرجیو جیرال" بنمایش درآمد (این‌فیلم 
با نام "گروه تعقیب از تلویزیون پخش شده) و در روز ۱۴ بهمن فیلم پر ظرافت "مرگ 
یک بوروکرات * ساختهی آلثا . فیلمی طنزآلود و گیرا و هجویه‌ای بر دیوانسالاری, ک‌کوبای 
پس از انقلاب با آن (بوروکراسی) به‌ستیز برخاست, فیلم با یک نوشته آغاز می‌شود که 
درآن این یلم به‌تمامی هنرمندان کمدی سینما تقدیم شده است , در حقیقت فیلم‌تکه‌های 
زیادی از حرکتهای مهر و نشاندار کمدین‌های ارزنده سینما را در خود جای داده است. 
در روز ۱۵ بهسن فیلم "حماسه ژنرال خوزه" ساخته‌ی خورخه فراگا و در روز ۱۶ بهمن 
فیلم "من کوبا هستم " بنمایش درمی‌آید, 

"نگهبان مرزی " ساختهی "اوکتاویوکورنازار و "مردی از مای‌سی‌نکو" ساخته‌ی مانوثل‌پرز 
فیلمهائی هستند که در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن بنمایش درآمد. (هر دو فیلم از تلویزیون 
پخش شده. فیلم اول با نام گشت مرزی) "معلم " به‌کارگردانی اوکتاویو کورتازار فیلمی که 
تاکنون نیز دوبار از تظویزیون نشان داده شده است در روز ۱٩‏ بهمن بهتماثا گذاشته‌شد . 
این فیلم ماجرای جوانی است که داوطلب تدریس در مدارس روستائی است, او برای‌تدریس 
با مشکلات بسیاری روبرو می‌شود از جمله آنکه بخاطر سن کم مورد بی‌توجهی روستائیان 
واقع می‌شود . 

در روز چها رشنیه ۰ بهمن» "مالوآلا" به‌کارگردانی سرجیو جیرال و در روز بعدفیلم 
کوتاه "رالینگو ۱۸" بهمراه فیلم بلند "بعضی وقتها ب‌زندگيم نگاه می‌کنم " نشان داده‌شد 
این فیلم در بخش مسابقه نیز شرکت داشت, فیلم مربوط است به "هری بلافونته" خواننده 
و بازیگر سیاهپوست سینمای آمریکا که بصورت روایتی سائل سیاهپوسنان و مصاثبی را که 
برآنها رفته است بازگومی‌کند. این شخص بخاطر مبارزاتش مجبور. به‌ترک آمریکا شد واینک 
در کوبا بسر می‌برد .فیلم "ریونگرو" به رگردانی مانوثل پرز در روز جمعه ۲۲ بهمن پایانی بود 
بر"چشم انداز سینمای کوبا": 


نمایشهای ویژه 


نکته قابل توجه این بود که هر یازده فیلم بلند این بخش دوبله به‌فارسی 
نشان بی‌داد که همه این فیلمها از منابع داخلی؛ و عمدتا از دفاتر واردکنندگان 


یود واین 


فیلم تامین شده است, اما بجز یک فیلم که روز ۲۲ بهمن از تلویزیون پخش شد و پیش 
از این نیز در کانونها و مراکز فرهنگی بهنمایش درآمده. هیچ یک از فیلمپا نمایش عمومی 
نداشتاند . بنابراین باوجود این فیلمهای دوبله شده و آماده: نمایش که برای جشنواره‌تیز 
مناسب تشخیص داده. شده.است؛ وفعیت اسفبار اکران عمومی سینماها: تعجب‌آور است. 

فیلمهای یلند این بخش عبارت بودند از! گرگهای دریا (آندرویویک لاکلن) - پسران 
آفتاب (هربرت راس) -چایکوفسکی (ایگور تلانگین) - دانی تراویس (روی بولتینگ - 
پاویون جی (ال - پینتلیج) - سالهای آتش زیر خاکستر (محمد الاخضر حمینه) - فرار 
(الکساندر آلوف - ولادیمیر نائوموف) - حق دوست"داشتن (اریک لوهانک) - سراینده 
سرود شیلی (دین رید ) - سه هزار مايل تعقیب (چارلز آرنولد) - پنجمین حمله (استیب 
دیلیک) . و فیلمهای کوتاه: فلسطینی‌ها (و. چوگالین) - آزادی آمریکاثی (پرویز کلانتری 
طالقانی ) - زن صحرائی » صحرای غربی و موسسات دمکراتیک (از سینمای الجرایر) - 
سلندر (واروژ کریم مسیحی) - پشت صحنه (روحانله امامی) - ماورای پهنه‌ای از بخ 
(جان شاو) . 
ڪڪ 
چشم‌انداز سینمای ایران › پس از انقلاب اسلامی 
سس ص 

در بین فیلمهای‌بلند این بخش» تنها فیلم "جاده" ساخته "محمدعلی سجادی" 
پیش از جشنواره نمایش عمومی نداشته است که به‌دلیل همزمانی با نمایش فیلم "حاجی 
واشنگتن " تصاشاگرش را از دست داد» درحالیکه روز پیش از آن؛ در همین بخش برنج 
خونین (فیلمی که شب قبل از تلویزیون پخش شده بود ) به‌نمایش درآمد . با این حال» 
ترتیب الفبائی فیلمها , چنین وضعی را بهبرنامه‌های این بخش تحمیل کرده بود . نیلمهای 
بلند این چشم‌انداز عبارت بودند از؛ 

آفتاب‌نشین‌ها (مهدی صباغ‌زاده) - اعدامی (محمدباقر خسروی) - از فریاد تا ترور 
(منصور تهرانی ) - برنج خونین (امیر قویدل» اسدالله نیک‌نژاد) - ساز دهنی (امیر 
نادری) - جاده (محمدعلی نجادی) - جنگ اطهر (محمدعلی نجفی) - خونبارش (امیر 
قویدل ) -خانه آقای حقدوست (محمود سمیعی ) - دادا (ایرج قادری) - دانه‌های گندم 
(حسن_رفیعی ) - در محاصره (اکبر صادقی) - دست شیطان (حسین زندباف) - سقوط 
۵۷ (باربد طاهری) - طلوع انفجار (پرویز نوری) - عصیانگران (جهانگیر جهانگیری) - 
فرمان (کوپال مشکات) - فصل خون (حبیب کاوش) . کرکسها میمیرند و مرز (جمسید 
حیدری) - موج توفان (منوچیر احمدی) - هجرت (میلاد) : 

اغلب فیلمهای کوتاه این بخش, برای اولین‌بار در جشنواره به‌نمایش درآمد و چند 
فیلم نیز تولید پیش از انقلاب است؛ طلوع فجر (مرادخانی پارسائی) - مرک بر آمریکا 
(رضا شبیری) - جرم ما اینست » و قوای سلح (سینا صادقیان) - قصه بیداری (جمال 
شورجه) روح خدا » و اين صدای توست (صمد تواضعی ) - به‌ترتیب قد (کیومرث پوراحمد) 
- ۵ روز مقاومت در آبادان انهدام اسکله البکر» شهادت‌طلبان (کار گروهی) - آخرین 
اعلامیه امام (حمید لیقوانی) - کوره‌پرخانه (محمدرضا مقدسیان) - قصه خیابان دراز 


(خسرومعصومی ) - تهران پایتخت ایران است:و قلعه (کامران شیردل) - دين من خون 
من شهر من؛ جنگ جنگ تا پیروزی؛ بیعت (یوسف ایریانی) - ماجرای رحیم (قهرائی)۰ 


سر خېو ستان و سیاهیوستان در سینما 


قیلمهای این بخش, نمایشگر مبارزات این رنگین‌پوستان ستمدیده علیه ستمگران و با 
ایت کننده مصاقبی بود که بزآنان وفته آست» از بازده فیک ایی بخان هفت فیلم» پیش 
از این در سینماها و یا تلویزیون به‌نمایش درآمده و چهار فیلم دیگر نیز دوبله به‌فارسی 
بود. قات آناده حمایش ودی آنها) اردقم موبوره اتب مود 

نوری برفراز دار (هلموت نیچه) - ساندر (مارتین ریت) - کاستر از غرب (رابرت 
سیودیاک - قبلا بانام "فاتح غرب" در طویزیون و سینماها نمایش داده شده) - ساندر 
۲ (ویلیام گراهام ). آپاچی (رابرت آلدریج) - آفتاب سیاه, پاتریس لومومبا (الکسی 
اسپشتو) - بلاک جوی (آنتونی سیمونز) - کشتار در سند کریک (آرتور هیلر) - اتو - 
بیوگرافی میس‌جین پیتمن (جان کورتی ) - هرگز مبارزه نخواهم کرد (ریچارد . تی ,هفرون) 
- ببرها گریه نمی‌کنند (پیتر کالینسون) ۰ 


سینما ی کود کان 9 نوجوانان 


در این بخش, تعدادی فیلم کوتاه و بلند ویژه کودکان و نوجوانان به‌نمایش درآمد 
که بجز چند فیلم » بقیه برای نخستین‌بار نمایش داده-می‌شد. فیلمهای این بخش نیز» 
تماما دوبله به‌فارسی بود. فیلمهای بلند این بخش عبارت بودند از؛ ابراهیم در گلستان 
(ایرج امامی ) - ویتی وببر (ولفگانگ ریتر من - جان لانزبری) - جنگ ستاره‌ها (جورجم 
لوکاس) -مجارها (زولتان فابری) - بامبی.' (تام کودریک) - فرار از کوهستان جا دو (جلن. 
هاف) -پسر توفان (هنری سفرن) - استبوی, ساسون و دلیله. (استیو هاکنر) - صدویک 
سگ خالدار (ولفگانگ ریترمن) - باغبان اسپانیاثی (فلیپ لیکاک) . و فیلمهای کوتاه: 
(آراپیک باغداساریان) - ماجرای لوئی دیکسی (وار استینلو) - دیدار (ف, انگلسکو) - 
بچه ودرنا (از سینمای ژاپن) - شاهزاده و ماه - نوشیدنی سحرآمیز (ل. سیریو) - شیر 
و شیر (ن. کوبار) -چنین کنند حکایت (محمدرضا اصلانی) - بهترین‌های والت. دیسنی - 
کودک و نی (ک, واتانابه) - کلانتر (, نیکولائو) . 


بخش فیلمهای ۸ 9 ۱ میلیمتری 


این بخش را می‌توان ناموفق‌ترین بخش جشنواره فجر نامید و اصولا می‌توان‌چنین 
نتیجه گرفت که نمايش فیلمهای آماتوری و نیمه حرفه‌ای همزمان با فیلمهای سی‌وپنج‌میلیمیتری 
اشتباه بود . دوستداران سینما که می‌توا تما شاگر این بخش‌هم 


قر این جشنواره: 
.۹ باشند در این واتفای کمبود فیلمهای قابل دیدن در اکران عمومی, ترجیح دادند یجای 


تماشای فیلمپای هشت و شانزده میلیمتری» تماشاگر فیلمهای سی‌وپنج‌میلیمتری باشند . 

فیلمهای این بخش در سه سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر, تکاتر شهر و بالکن 
سیتما آفریقا بهنمایش درآمد و به‌علت برنامه‌ریزی نادرست آن» در روز اول یک سالن: بهء‌کلی 
فیلمی نمایش‌نداد ؛ و در دو سالن دیگر» صبح روز اول فیلمی به‌نمایش درنیامد . روزهای 
بعدی‌نیرگاهی تمایش فیلمها با بی‌نظی توام بود. فیلمها: دير می‌رسید و با گیشه بلیتی 
برای فروش نداشت, به‌عوامل فوق » پراکندگی سالنهای نمایش دهنده را نیز بايد افزود . 
بهترآن بود که فیلمها فقط در یک سالن - مثلا موزه هنرهای معاصر - نمایش داده می‌شد 
تا پراکندگی موجود » تبدیل به عاملی؛ در جهت سوت کور بودن سالنهای نمایش نشود .در 
حالیکه برای بخش پرخواستار "سینمای ایتالیا از نثورثالیسم تا امروز" دو سالن کم‌ظرفیت 
(کانون فیسلم و سالن شاره ۲ سینما عصر جدید ) درنظر گرفته شده بود , اختصاص‌دادن 
سالن بزرگ سینما آفریقا (آنهم فقطبالکن ) برای‌نمایش‌فیلمهای ۶( میلیمتری, یک انتخاب 
نادرست بود. و در حالیکه سال گذشته در جشنواره محراب سالن موزه هنرهای معاصر 
پذیرای مشتاقان فراوان فیلمهای آماتوری بود » اسال تماشاگران هر نوبت این فیلمها حدود 
بیست» سی» پنجاه و به‌ندرت صد نفر بود, همچتین بهرغم برنامه از پیش اعلام شده 
جلسات پرسش و پاسخ نیز برگزار نشد . 

فیلمپا در دو بخش مسابقه و جنبی (در هر دو قسمت ۸ و ۱۶ میلیمتری) نمایش 
داده شد و سئولان این بخش, فیلمپای سه روز را بععمراه تعدادی‌فیلم تازه» در 


روزهای ۲۳ تا ۲۵ بهمن تعدید کردند, 


EAE‏ دح( تست 
جوایز 
-_____ __-_-___--- سح 

جشنواره فجر» پس از آن که دو روز اضافه بر برنامه اعلام شده خود در دو سالن 
چند فیلم را به‌طور فوق‌العاده به‌نمایش گذاشت, عصر روز۲۴ بهمن به‌کار خود پایان داد . 
مواسم پایانی جشنواره؛ در سالن سینما آزادی برپا شد. در این مراسم » دکتر کمال حاج 
سیدجوادی معاون فرهنگی .وزارت ارشاد , حسین وخشوری دبیر جشنواره, حجت‌الاسلام گل 
محمدی سوپرست کمیته گزینش فیلمها و محمدعلی اثنی‌عشری سرپرست مرکز اسلامی آموزش 
فیلمسازی و دبیر بخش‌فیلمهای ۸ و ۱۶ میلیمتری جشنواره. سخن گفتند و گزارش کارجشنواره 
را به‌حاضران ارائه کردند. 

هرچند که در این مراسم هم ترکیب هیئت داوری اعلام نشد اما حجت‌الاسلام گل 
محمدی گفت : "ازآنجا که در این جشنواره نتوانستیم از میان فیلمهای ۳۵ میلیمتری»فیلی 
را به‌عنوان الگو انتخاب کنیم ؛ لذا به‌هیج یک از این فیلمها جایزه‌ای داده نمی‌شود ولی 
امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم به‌فیلمها جایزه بدهیم , " 

هیئت داوران فیلمهای ۸ و ۱۶ میلیمتری (محمد اعتصامی , محمود نظرعلیان , ناص 
عبدالهی‌نگار» حمید دهقانپور» سیفالله‌داد» رضا انصاریان» و اکبر حر) برندگان این 


بخش را به‌ترتیب زیر اعلام کرد؛ 
فیلم ۶ میلیمتری "بربال ملائک" ساخته محمود بهادری - برنده دیپلم افتخار 


بعنوان بهترین فیلم مستند بلند از جنگ تحمیلی. @ فیلم ۱۶ میلیمتری "من و مش‌کاظم " 
ساخته امیرحسین تهرانی - برنده دیپلم افتخار به‌خاطر بهترین فیلم مستند داستانی, .. 
یلم ۸ میلیمتری "چهل شاهد " کار گروهی برادران بسیج مستضعفین - برنده دیپلسم 
افتخار به‌خاطر بهترین فیلم مستند بلند از جنگ تحمیلی, 8 فیلم ۱۶ میلیمتری "آمریکا 
نابود اشت" کار حسین‌آقا کریمی - برنده دیپلم افتخار به‌خاطر بهترین فیلم مستند جمع- 
آوری شده. @ فیلم‌های ع۱ میلیمتری "به‌کدام مکتب است" و "خرمشهر شهر خون » شهر 
عشق " مشترکا برنده دیپلم افتخار به‌عنوان بهترین فیلم کوتاه از جنگ تحمیلی. ۵ فیلم 
۶ میلیمتری "بشاگرد " ساخته جهاد سازندگی برنده دیپلم افتخار به‌خاطر بهترین فیلم 
مستند اجتماعی , 8 فیلم ۸ میلیمتری "درس امروز " ساخته غلامرضا کریمی - برنده‌دییلم 
افتخار به‌عنوان بهترین فیلم داستانی , 

همچنین براساس تصمیم هیات داوران چند دیپلم افتخار به‌شرح زیر اهدا شد : 

ھ شمقدری - بخاطر بهترین کارگردانی فیلم ۱۶ میلیمتری "یازهرا ". @ اساعیل 
تهرانی - بخاطر بهترین موسیقی متن فیلم ۱۶ میلیمتری "یازهرا "۰ 8 رضا خزائلی 
بخاطر بهترین سوژه عروسکی فیلم ۱۶ میلیمتری "باهم برای ایثار". ‏ محسن راستانی 
بخاطر بهترین فیلمبرداری مستند فیلم ۱۶ میلیمتری "خرمشهر ۰۳۶۱ @ سید حاجی‌میری 
بخاطر بهترین کارگردانی فیلم ۱۶ میلیمتری "بچه‌های دیار صفا ". 8 طباطبایی - بخاطر 
بهترین فیلمبرداری فیلم ۱۶ میلییتری "علمدار". 8 مجید افثاربان - بخاطر بهترین 
بازیگری فیلم "علمدار " و بازیگر خردسال فیلم "ماجرای رحیم " مشترکا برنده دیپلم افتخار, 
ابراهیم کیهانی - بخاطر انتخاب بهترین تصویر و متن. ‏ یوسف اکرمی - بخاطر 
بهترین نورپردازی در فیلم ۸ میلیمتری "زیر گنبد کبود". 

علاوه برآن» هیات داوران براساس اهداف خود و حمایت از فیلسازان آماتور, به 
سینماگرانی که در خصوص جنگ کار کرداند یک سکه آزادی به‌شرح زیر اهداء کرد ؛ 

#عارف‌زاده-بخاطر ساختن فیلم "هفتاد و دو آذرخش" 8اورعی - بخاطرساختن 
فیلم "چهل شاهد". @ حمیدرضا دولتخواه - بخاطر ساختن فیلم "رابطه". @ شاپور 
رفوری- بخاطر فیلمبرداری فیلم "در مدار بغض". @ دولت آبادی - بخاطر بازیگری‌در 
فیلم "کفش نو". @ قدرت کاویار - بخاطر انتخاب بهترین تیتراژ. @ محمدرضا غناری 
بخاطر بهترین سناریوی فیلم "اسلحه و پل". ۵ سازندگان فیلم "حسنک کجائی" بخاطر 
بهترین کار عروسکی. @ سازندگان فیلم "صادق بالاجازاده" بخاطر بهترین کارگردانی , 
@ غلامرضا کریمی - سازنده فیلم "درس امروز" بخاطر بهترین فیلم داستانی , 

همچنین اسامی هنرمندان شهید و یا معلول که به‌عنوان جایزه ۵ سکه آزادی به‌خانواده 
آنان تعلق می‌گیرد» به‌شرح زیر اعلام شد ؛ 

ھچ خانواده شهید "حمیدرضا عرب بنی‌اسدی" فیلمساز آماتور کانون پرورش فکسری 
کودکان و نوجوانان. ۵ خانواده شهید "منوچهر کریمی موئد" فیلمبردار سیمای جمهوری 
اسلامی مرکز باختران. 8 خانواده شهید "حاج محمدعلی طالبی " فیلمبردار دفتر مرکزی 
جهاد سازندگي. @ جواد شبقدری. ‏ سید بخشئلیان. 

جوایز برندگان» توسط دکتر بروجردی فائم‌مقام وزارت ارشاد اسلامی اهدا شد. 


شامل: 


دوربین‌های رنگی. تله سینما. مونتاژ فیلم. انواع نوار وبدئو 


در قسمت دوم کتاب "ویدئو و سوپر هشت "» که قسمت اول آن در کتاب قبلی به‌چاپ رنید » ب‌دوربین‌های رنگی , 
تله سینما (وسیله‌ی تبدیل فیلم ۸ به نوار ویدئو ) » مونتاژ فیلسم وید ئو و همچنین انواع نوار وید و اشاره می شود . 


۵ دوربین رنگی 
دوربین‌رنگی تلویزیون یک دستگاه ظریف » پیچیده 

و نتیجتا گران فیمت استَ که باید با دق انتخاب شود. 
مدللهای‌مختلف دوربینهای رنگی بایکدیگرتفا وتهای‌عمده 
دارند. دوربینهاتی که برای مصارف غیر حرفه‌ای بهبازار 
عرضه مي‌شوند دارای لوله فتو سنترنیو مزق ۷ ۲/۵۴ 
میلیمتری بوده و خطوط افقی تصوير آنها برحسب مدل 
بین ۲۳۰تا ۲۰ خط است . ضمنا سیستم ضبط صدایآنها 

بین ۴۰01 تا 913 ۴۵ قدرت دارد . 

قدرت نورگیری دوربین‌های وید ئوئی معمولا بیسن 

۰ تا ۱۰/۰۰۰ فوت کندل 022016 100۶ است (یک 
قوت کندل عبارت از مقدار نوری است که از یک شمع 
روشن بر سطحی بمساحت یک فوت مربع می‌تابد, قوت 
کندل درعکاسی وفیلمبرداری واحداندازه‌گیری نوراست) 
یعنی در این مقدار نور مي‌توانند تصویسری روشن و 
دقیق ارائه دهند . ضمنا از نظر درجه حرارت‌هوای‌مخیط 
دوربین‌های وید ئوئی‌فادرندبین صفرتا ۴۰ درجه‌سانتی 


گراد کار کنند . 

دوربین‌های ویدئوئی را مي‌توان ستقیما بوسیله 
سیم به ویدئو ضبط های پرتایل متصل نمود . این‌دوربین| 
ها بوسیله آداپتور مخصوص به‌وید ئو ضبط های‌خانگی نیز 
متصل می‌شوند . 

همانطور که قبلا اشاره شد دوربین‌های وید ئود 
دارای دو نوع ویزور (چشمی ) هستند . وبزور الکترونیک 
و ویزور اپتیک. ویزور الکترونیک در واقع یک سونیتور 
تلویزیونی کوچک است که تصویر را ستقیما از لوله فتسو 
سنترتیو منعکس مینماید , ویزور اپتیک نیز مانند ویسزور 
دوربین‌های رفلکس عکاسی » تصویری را که‌عددسی دوربین 
می بیند عینا به‌چشم تصویر بردار منتقل میسازد ۰ ویزور- 
های الکترونیک امتیاز دیگری هم دارند و دیدن تصویر 
شبط شده بوسیله وید ئو ضبط از طریق ویزور است . یعنی 
می‌توان پس از پایان تصویر برداری بدون اینکه احتیاج] 
به‌تلویزبون باشد , تص ویر ضبط شده را از طریق ویسزور 


مرکز خد مات فیلمبرداری بطریقۀ وید تو وسویر ۸ 


نمایندگی فروش واجاره نوارهای مجازسینمائی 
آنلفن: ۸۵۰۰۰۷ 


مصدق - این ترا زسینما آنلاتیک کوچه تیم بلاک ۲,۲ وید و ۷... 


دوربین دید . 

دوربین‌های ارزان قیمت ویدئوتی دارای عدسی- 
های ثابت با فاصله کانونی ۲۵ یا ۲۸ میلیمتری باشند . 
دوربین‌های گران‌تر به‌عدسی‌های با فاصله کانونی متغیر 
(زوم ) مجهز هستند که قدرت بزرگ نماثی آنها بسته به 
قیمت دوربین از سه تا شش برابر است « 

دوربین‌های وید ئوتی برای حفظ تداوم رنگ‌بهنگام 
تغییر مقدار نور صحنه احتیاج بوسیله‌کنترل‌کنند:هدازند . 
در تصویربرداری رنگي دو عامل نقش عمدهای دارند : 
مقدار نور و حرارت رنگ 16۳2۵6 Color‏ . 
مقدار نور که بسنگي به‌قدرت منبع نور دارد وهر قسدر 
منبع نور قویتر با شد مقدار نور بیشتر خواهد بود درمورد 
حرارت رنگ می توان این‌طور مثال زد که لامپ‌های فلور- 
سنت دارای نور متما یل به بی هستند در حالیکه‌نورلامپ 
های جیوهای‌تمایل‌به‌نارنجی دارند . واحد سنجش‌حرارت 
رنگ 161۷17 است . نورکاملا سفید مناسب برای‌فیلم- 
برداری رنگی » حرارت رنگی معادل ۳۲۰۰ درجه کلویسن 
دارد . بعضی از کارخانه‌های سازنده‌دوربین‌های‌ویدئوتی 
برای تصحیح حرارت رنگ » فیلترهای مخصوص این کار را 
همراه دوربین می‌فروشند . 

بعضي کارخانه‌ها این فیلترها را داخسل دوربیسن 
تعبیه کرده‌اند ۰ بزبان تلويزيونی محل تنظیسم رنگ را 
Withe Balance‏ می‌گویند . 

اکثردوربین‌های‌وید توئی دارای لامپ کوچکی‌هسنند 
که بهنگام ضبط تصویر روشن می‌شود و نشان میدهد که 
حمل ضبط بدون اشکال صورت می‌گیزد . بعضی از مدلها 
نیز دارای دور سنجی هستند که مقدار نور لازم برای هر 


۱/۵ 


ا 


کنترل رنگ روی دوربین 


ویزوراپتیک 


صحنه راتعیین میکند . عقربه نورسنج باید در نقطه‌خاصی 
که معمولا وسط صفحه است: قرار گیرد . این کار را باید با 
گرداندن حلقه دیافراگم انجام داد . 

میکروفن ضبط صدا روی دوربین‌های تلویزیون‌تعبیه 
شده و بهنگام ضبط تصویر » صداها نیز باتنظیمتوما تیک 
توسط میکروفن روی دوربین ضبط می شود , البتسه مکان 
اتصال میکروفن جداگانه از طریق سیم نیز به‌بدنه‌دوربین 
TT‏ 

بهرحال مارکهای متعدد دوربین‌های وید ئوئی به 
بازار عرضه می‌شود که قیمت‌های آنها برحسب مشخصات 
و امکاتاتثان متفاوت است و طبعا دوربین‌های پیشرفته‌تر 
دارای قیمت بالاتری هستند و کیفیت تصویر وصدایآ نها 


نیز بهمین نسبت رضایت‌بخش‌تر است.. 


کنترل رنگ روی دوربین 


۹۵ 


کاست‌های سیستم یتاماکسو . 8. ]۰ ۷ 


0 تله سینا 
برای ضبطاسلاید یا فیلمهای سوپر ۸ روی نوار 
وید ئوئی از آداپترهای مخصوص که تله‌سینما نا مید همیشود 
استفا ده میکنند . برای این‌کارابتدا باید عدسی مخصوصی 
که فاکروه نام دارد یعنی از فواصل خیلی نزدیک تصویر 
کاملا و واضح است بدست میدهد » روی عدسی دوربیسن 
سوار کرد . 
بعضی از دوربین‌ها نیز دارای عدسیهائی هستند 
که با فشار یک تگمه به‌حالت ماکرو درمی‌آیند . 
@ مو 
نوار مخناطیسی ویدئو» در مقایسه با فیلم سینمائی 
از جهن مونتاژ با مشکلات کمتری روبروست . وقتی برنامه 
تلویزیونی روی نوار ضبط مي‌شود » کا رگردان برنامه قبلا 
مونتاژ لازم را انجام داده است و دیگر احتیاجی‌بمونتاژ 
ندارد . در وید ئوهای پرتابل که حرکت‌وتوقف‌نوا ربوسیله 


دوربین فرمان داده می‌شود نیز مونتاژ بهنگام تصویسوب 
پردازی امکان‌پذیر است . با اینحال چون در این سیستم 
مونتاژ بطریق الکترونیک انجام نمی‌شود » بهنگام قطع و 
وصل صحنه‌ها در تصویر پرش ایجاد خواهد شد . 

امکان استفاده از دستگاههای مخصوص مونتاژ 
الکترونیک به‌علت گرانی قیمت فقط برای مصارف حرفه‌ای 
امکان‌پذیر است. 

- نوار ویدیو 

نوار کاست ویدیوئی مثل نوار کاست ضبط صوت »از 
یک محفظه پلاستیکی تشکیل شده است که نوار معناطیسی 
داخل آن قرار دارد . همانطور که قبلا ذکر شد , "هد " 


1۶ 


تله سینمائی سوتی مدل 0-3 ۷ 


ضبط تصویر و صدا روی این نوار یک‌حوزه‌مغناطیسی‌ایجا د 
مي‌کند که اثر آن روی نوار باقی می‌ماند . "هد" پخش 
این آثار ضبط شده را بازخواني مي‌کند , و باین تسرتیب 
است که می توان تصویر و صدای ضبط شده رامجد داد ید , 
بدون آنکه مثل فیلم سبنمائی احنیاج به‌ظهور چاپ‌وسایر 
عملیات لابراتواری باشد . 

انواع مختلف نوار در بازار وجود دارد ولی بطور 
كلي مي‌توان گفت که اکثر نوارهایو. ۷7.17 با ماده اکسید 
آهن و نوارهای بتاماکس با بي‌اکسید کرم ساخته‌شدهاند. 
نوارهای ساخته شده از اکسید آهن از نظر فرکانس بازده 
مطلوبی دارند ولی در مقایسه با نوارهاق ساخته شده از 
بی‌اکسید کرم » برفک تصویر و نامیزانی صذای آن بیشتر 
و رویهمرفته دوام آن کمتر است برخلاف‌فیلمهای‌سینماتی 
تعام نوارهای وید یوئی می توانند تصویر سیاه و سفبد یا 
رنگی ضبط نمایند . اگر دوربین وید یوئی تصویر را رنگی 
بگیرد و ویدیوئو نیز تصویر را رنگی ضبط نماید , نتسوار 
بهنگام پخش تصویر رنگی ارائه می دهد . 

7 کیفیت‌ضبط تصویرویدیوثی » علاوه برکیفیت‌دوربین 
و ویدیو » به‌کیفیت جنس نوار نیز بستگی دارد . نوارهای 
ویدیوئی رابرحسب حساسیت آنها وبازده فرک نس‌وکیفیت 
سینگال صدایشان ارزیابی می‌کنند , 

نوارهای ویدیوئی باکیفیت برتر » رنگها را نیزبهتر 
منعکس مي‌سازند ولي اگر باصطلاح چروک بخورد یا زیا د 
مورد استفاده قرار گیرد » مواد اکسید آهن یا بی‌اکسید 
کروم از روی آن می‌ریزد و در نتیجه در تصویر خط‌های 
سفید افقی پیدا می‌شود . پایان قسمت دوم 


8 بدل‌ها , از میان شعله‌های آتش سی‌گذرند» از 
ساختمانهای بلند سقوط می‌کنند » روق خاک وسنگ‌کشیده 
می‌شوند » تا هنرپیشه‌ی اصلی فیلم به‌شهرت بیشتری 
ر 


۵ تاکنون چند تن از بدل‌کاران» هنگام بازی در 


صحنه‌های خطرناک جان خود را از دست دادهاند . 


@ سرمایدی بدل‌ها , جان آنهاست . اینان‌نایکقدمی 


مرگ پیش می‌روند . 


سرشار از هیجان به‌پرده‌ی سینما چشم دوخته‌اید : تهرمان فیلم ؛ از میسان 
خرمن آتش عبورمی‌کند . ویا اسب » اورا برروی خاگ وسنگ می‌کشاند . درصحنه‌ای 
دیگر » از بالای ساختمانی چند طبقه پائین می‌پرد ۰۰۰ وشما که تماشاگر چنیسن 
صحنه‌های خطرناکی هستید » در دل بی‌باکی و بهاصطلاح "شیرینگاری "آرتیست 
فیلم را تحسین کرده‌اید. اما غافلگیر کننده خواهد بود اگر بدانید که هنگام 
فیلمبرداری از چنین صحنه‌های هولناکی , هنرپیشهی اصلی فیلم یا املا در سر 
صحنهی فیلم حضور ندارد و یا اگر حاضر است روی صندلی خود لمیده و متفضول 


تما شای بازی هنرپیشه‌ی 


"بدل " خود است که در ازای مبلغ اندکی خود را به آب 


و آتش می‌زند . بله , کس دیگری جان خود را به‌خطر می‌اندازد و گاه تا یک قدمی 
مرگ پیش می‌رود تا هنرپیشه‌ی مشهور فیلم » باز هم به‌شهرت بیشتری نائل آید .` 


[] فیلمبرداری از یک مرگ واقعی 

#8 آخرین‌صحنه‌ی‌فیلم "ترن‌شگفت‌انگیز به‌کارگردانی 
"جان استور جس" در نبومکزیکو فیلمبرداری می شد , 
"بیل ویلیامز" و "بوف برادی" دو خطرپیشه‌ی معروف و 
سرشتاس قرار بود که سوار بر یک کالسکه‌ی در حال‌حرکت 
شوند » در حالیکه عده‌ای راهزن آنان را تعقیب می‌کنند 


و کالسکه نزدیک به‌سقوط در یک دره‌ی عمیق است. آندو 
هنگام نزدیک شدن کالسکه به‌دره» خود را به 
بیرون پرتاب کنند . این عملی بود که هر روزه درفیلم- 


می‌بایستی 


های مختلف انجام می‌دادند . آن روزهم بوف‌برادی »یه 
موقع از کالسکه بیرون پرید . اما بیل ویلیامز چند لحظه 
و فقط چند لحظه تاخیر کرد ..یعنی درستموقعیکهکا لسکه 
در سراشیبی دره قرار گرفت » بیرون پرید . حاصل این 
چند لحظه تاخیر ۰ ۲۵ متر سقوط در فضا و پرتاب سدن| 
درتفذره واصابت با سنگاها بود . افسزون براین؛کالمکه 
چندین‌بار از روی بدن خرد شده‌ی او گذشت و همه چبز 
برای بیل وبلیا مز و خانواد ه‌های او تعام شد . 


بیل ویلیامز که در چنین پرش‌هاعی ۴ سهارت فوق- 
العاده داشت و برای چنین پرشی ؛ ۲۵۰ دلار می‌گرفت 
براثر یک اشتباه جزئی » جان خود را از دست داد . 
جریان این سقوط و مرگ واقعی در فیلم گنجانده نشد . 
جان استورجس پس آزاتناغای این صحته درسالن تان 
ار یچیق د واگ استه دیدن :مرگ اتان 
که شیر شتفم ماقت کن خو ما بودهایم.. 

[ جانبازان حقيقي سینما 

تنا بیل ویلیامز نود که به‌چئین مرگ فجیعسی 
دچارشد "باب‌مورگان " نیزکه یک بدل معروف بودهنگام 
بازی در صحنه‌ای حساس از فیلم "چگونه غرب تسخیسر 
شد " زیر چرخ‌های ترن ماند و پاهایش له شد . بااین‌همه 
با چتک: ما یمدرم بر سیا فالیتداشط « هم چنین 
"برت شامون " هنگام عبور از میان آتش و "تری‌کا مینگر " 
ضمن شنای زیر آبی فلج شدنه و کار خود را از دست 
دادند ۰ "پل‌استادر " یکی ازسرکردگان اتحادیهی ذل 
کاران می‌گوید : 

ما کباني هستیم که علیرغم شنل خطرناکمان» 
هیچکس جانبعان را نمی‌گیرد . شرکت‌های بیمه می‌گوبند 
که دیوانگی است یک هنرپیشه‌ی بدل را بیمه‌کنیم. شرکت 
های فیلمبرداری هم کمترین مسئولیتی در قبال مابعهده 
نمی‌گیرند ۰ 

[] مشکل کار بدل‌ها 
"چ "چاک هیوارد "؛ بدل معروفی که بیشتر به‌جای 


"برت لنکستر" بازی می‌کند » دربار‌ی مشکلات کار می- 
۷ 

من دیگر برای فیلم‌های تلوبزبونی کار نخواهم 
کرد . چرا که تلوبزیونی‌ها » می‌خواهند هر چه سریعتر و 
بدون تمرین کافی » کار را تعام کنیم . بقطور متال» یکی 
از بپترین همکاران 8 "مروین ویلنز " براثر همین عجله » 
بدون تمرین از یک ارتفاع طولانی به‌پائین پرید و همه‌ی 
بدنش فلج شد . 

[7] بدون حسادت و رقابت 
شمار هنرپیشه‌های بدل» افزون بر ۱۵۰ نفراست . 

اینان گروه کارکشته‌ها و قدیمی‌ها هستند. مشهورترین‌این 
گروه عبارتنداز : پل‌استادر » چاک‌هیوارد ؛ بوف برادی» 
بارتی لاندو؛ یا کیما کانوت» کاری لافتسون و جسونیور 
هادکینز . اینان کسانی هستند که عمرشان را در این راه 
گذاشته و جان خود را وثیقهی کسب و کارشان کردهاند . 
و در اين مسیر» به‌مرحلفای از تجربه رسیده‌اند که عقل 
به‌حیرت درمی‌آید . همگی آنها براین نکته متفق‌القولند 
که 

-میان با هیچ حسادت و رقابتی نیست. هر فنی 
را که بدانیم به‌دیگر همکاران هم یاد می‌دهیم . با اهل 
بازار گرمی و کارشکنی نیستیم . چرا که همگی عزیزتریسن) 
سرمایه‌مان را به ودیعه گذاشتهايم : جانمان را : ۰۰ 


[۲] هنرپیشگان واقعی . ۰۰ 
اقلا در واقع » اگر این بدل‌ها و یا به‌اصطلاح این‌خطر 


پیشگان نبودند , هترپیشگان تام‌آوری مثل : گلن فورد ؛ 
پرت‌لنکستر » پل نیومن ویادر گذشتگانی نظیر : گاری‌کوپر 
و جان وین» ویلیام هولدن به‌این درجه از اشتهار و 
محبوبیت نمی‌رسیدند ۰ 

هنرپیشگان بدل به دو دسته تقسیم بندی‌میشوند . 
یک‌دسته , متخصصین‌فیلمهای وسترن وگروه دیگرمتخصص 
عملیات خطرناک آکروباسی . مثل لاری دوران که به‌جای 


مارلون براندو درفیلم "شورش در کشتی پونتی " سافتی | 


طولانی رازیرآب‌شناکرد . ویاراجرگریدکه بجای باپ‌هوپ 
کلیه حوکات خطرناک کبیک را انجام می‌داد .جالب‌توجه 
این که "جری تراش" باوجود مرد بودن به‌جای " دی 
رینولدز " در فیلم "مالی براون سقوط نمی‌کند " وبه‌جای 
دوریس دی در فیلم "برو کنار عزیزم " اعمال مشکل را 
انجام می‌داد . 
1[ نگرانی از آینده 
قل پوشیده نیست که اگر این بدل‌کاران نبودند » کار 
هیچیک از هنرپیشگان بنام » رونق امروز را نسداشت ۰ و 
رونت سیمای خا هدای فافدهیجان سرت میک 
جان کلام را از رمان "دیوید دارتورت " تهیه‌کننده‌فیلم 
"هفت دلاور" و "بازگشت ۷ دلاور " بشنوید . او هنگام 
قرارداد با آروی سیکنز "س بدل یول‌برایثر - چنین‌گفت * 
-ما به این‌ها احتیاج داریم . اگر آنان تامینی از 
نظر بیده نداشته ياهند » هیچ ندارند . بایددستمزدغان 
را اضاقه کرد . 


1 آینده‌ی غم‌انکیز 

ال بایان کار بدل‌ها , از کارافتادگی است و اگر آینده 
ایی گنه با دی با نها نی کیره واک بسا قد 
کافه‌ای روبراه‌میکنند . تنهایک تن از بدل‌کاران‌بازنشسته 
بنام "تدی اوتول " , واسطه‌ی میان فیلمسازان و بدل ها 
است . هر تهیه‌کننده یا فیلمسازی احتیاج به بدل داشته 


باشد , با آژانس ۲۴ ساعته‌ی اوتول تماس می‌گیرد و نیم 
ساعته به‌بدل دسترسی پیدامی‌کند ۰ اوتول» یک دازم 
المعارف هم هست . هر اطلاعی درباره‌ی سایقه‌ی بدل- 
کارها و تخصص آنان ضرورت داشته باشد ,وی‌درحافظمی 


خود دازد. "دی اوتول " آمرورد» مظهر گروه یدال‌گاوها 


است و هیچکس چون او نمی‌تواند نگرانی خود رازآ تیه‌ی] 
همکارانش در وجود خویش احساس کند . آتیه‌ای تیسره » 
مرگبار و غم‌انگیز 0۰۰۰ 


خود » | 


گونه فیلم‌ها چگونه ساخته می شود . 


کارگردان اصلی فیلم وسترن را چندین کارگردان دیگر 
احاطه کردهاند . اینان آسیستان کارگردان‌یاکا رگردانهای 
دست دوم فیلم به‌شمار می‌روند . به‌طور مثال : کارگردان 
اصلی » نیاز به‌دستیاری دارد که بتواند گله‌ی گاو رادر 
مسیر دلخواه فراری دهد . و یا به دستیاری محتاج است 
که با کمک یک هفت‌تیر » بتواند کلاه را از سر مرد خبیث 


بپراند. همچنین به‌دستیاری احتیاج دارد که بتواند 


ات 


@@ امروزه تماشاگران سینما همچون گذشته راضی‌به‌تما شای‌وسترن 
نیستند . از این خاطر ساختن چنین فیلمهاثی » کار مشکلی شده 
است . بنظر می‌رسد که وسترنهای سنتی با قالب‌هایآشنا وگلا سیک 
رضاکنند هی نیاز عماشاگر نیست. در یک نگاه»موفقیت 
وسترن اسپاگتی - وسترنبای ایتالیائی د ر یک دوره‌ی محدود » 
نتیجه‌ی همین دلزدگی تماشاگر نسبت به‌وسترنهای سنتی بود . 
تاثیری که وسترنہای ایتالیائی بر وسترنهای آمریکائی گذا شت »به 
وجود آورند هی یک سلسله دگرگونی‌ها در ساختمان چنین فیلسم- 
هاگی شد خشونت » شکل عریاتتری بخود گرفت . و کشتار در 
صحنه‌ها وسعت بیشتری یافت . حاصل این دگرگونی » سبب رونق 
گرفتن تروگاژ (حقه‌های سینماثی ) و استفاده از متخصصین ورزیده 


در صحنه‌های مختلف شد . مطلب حاضر » بهپشت پردهی‌فیلم‌های فیلم‌های وسترن در ط 
يا 3 
وسترن می‌پردازد . و این که محنه‌های حیرت‌انگیز و عجیب ایسن EÊ‏ 
یه چ ایب 


وسرن چگونه ساخته می‌تود 


جان‌فورد چگونه‌ساخته 
شد؟ 


8 هفت‌تیرکشی در 


پذیر می‌ شود ؟ 


راک هودسن را به‌شکل سرخ‌پوستی درآورد . سوای ایسن 
دستیارها » منخصصین دیگری نیز مورد لزوم است ۰ مثلا 
برای آموزش تیرا ندازی به‌هنرپیشگان فیلم » چند استاد 
ورزیده در هفت‌تیرکشی احتیاج است تا به‌بازیگران این 
نکته را بیاموزد که چطور در[ ثانیه هفت تیر را از جای 
خوددرآ ورد . البته برای این‌که‌بازیگران به‌چنین سرعتی 
دست‌یابند لازست که تپانچه‌های مخصوصی باد سته‌های| 


آلومینیومی ساخته شود ۰ در فیلم‌های وسترن هم مشل راه دوم » تنها با حضور "یاکیماکانوت " که سردار جنگ 
فیلم‌های حادثه‌ای بازیگران اصلی » از بازی کسردن در سینما لقب گرفته امکان‌پذیر تواند بود , 
صحنه‌های پرتحرک معاف‌اند . به‌جای آنان بدل‌ها وارد "کا نوت " نه‌تنهامتخصص انواع‌واقسا م زمین‌خوردن 


معرکه می‌شوند . هنگام بازی در فیلم "آخرین یاغی " ها و از اسب پرت شدن‌ها است بلکه بسیاری محنه‌های 
بدل "داو شارپ " بازیگر اول فیلم » از بالای یک پرتگاه ‏ پرهیجان واعجاب‌انگیزرا کارگردانی می‌کند . به‌طورمثال 
۵ متری پرتاب شد. بعد به بوته‌ای گیر کردو پس از ۴۰ کانوت در فیلم دلیجان اثر جان فورد یک نمایش 
مقر غلتیدن روی سکلاخ» مجددا ۰ متر پرتاب آزاد ‏ برجسته اراگه داد.. در صحنه‌ای کسانسسوت 
داشت و سرانجام در باتلاقی پر از گل و لای فرو رقت ۰ که به‌جای یک سرخپوست ایفاگر نقش بود , به 
"داو شارپ " که تا این لحظه نوشیدنی خودراسرمیکشید ‏ دلیجان حملهمیکرد . خودرابه‌گردن اسب‌جلوتی دلیجان 


و ناظر بر جریان بود » در اینجا وارد معرکه شد . قدری می‌آویخت وجان وین که راننده‌ی دلیجان بود» با 
گل و لای به‌لباس‌ها و صورت او مالیدند . آنگاه او جلوی گلولهای اورانشانه می‌گرفت . کانوت در لابلای سم‌اسبیا 
دوربین ظاهر شد و حالتی خسته و کوفته ب‌چپره‌ی خود می‌افتاد اما » مالبند اسب را می‌گرفت و مدتی بسه‌همین 
داد . یعنی که همه‌ی این عملیات خطرناک را خود او نحوء لای دست و پای اسب‌ها غوطه می‌خورد , تااینکه 
انجام داده! جان‌وین » گلوله‌ی دیگری به‌سوی اوشلیک می‌کرد ,کا نوت 

مورد دیگری که در اغلب فیلم‌های وسترن‌به‌عنوان مالبند را رها کرده و تا سافتی زیر سم اسبها وروی‌خاک 
یک اصل طرف توجه است» حضور سرخپوستان است. در و سنگ کشیده می‌شد و بعد دلیجان از روی اومیگذشت . 
چنین هنگامی » سازند‌ی فیلم دو راه پیشرو دارد: یا سرانجام بهپا می‌خاست و سر در بی دلیجان می‌گذاشت 
از سرخپوستان واقعی که در "رثال مونومنت‌والی "زندگی که با گلوله‌ی جان‌وین بهزمین می‌افتاد و جان می‌سپرد : 
می‌کنند سود مي‌برد یا این که از بدل استفاده می‌کند. تصور این که کانوت کمترین آسیبی ندیده باشد مشکسل 


Jor 


است: اماواقدیت‌اینستکه وی باحرکات حساب شدمودقبق 
و زمان‌بندی اعمال خود این مهم راازعهده‌برآمده‌بود , 
(ناگفته نماند که کانوت + صحنه‌های مهمی چون : حمله 
به‌کاخها در فیلم "آیوانهو", جنگ بزرگ فیلم ال‌سید » 
صحنه‌های مهیب‌نبردفیلم "خارطوم " و صحنه‌های‌گیرای 
ارابه‌رانی فیلم بن‌هور را کارگردانی کرده است ؛ یعنی‌که 
کارگردان معروف سینما "ویلیام وایلر " در کارگردانی 
این صحنه‌ی نفس‌گیر بن‌هور هیچکاره بوده است) ۰ 

در هر فیلم وسترن » زمین خوردن اسب باسوارکار 
جز“ لاینفک فیلم به‌شمار می‌رود . یک زمانی برای ایسن 
کار» ریسمانی جلوی پای اسب نگه می داشتند و به موقع 
خود » ریسمان‌رامیکشید‌ند تا اسب زمین بخورد .اجرای 
چنین امری اغلب با لت و پار شدن اسب همراه بود . 
سوای قیمت یک اسب که هدر می‌رفت » انجمن حسایت 


ن زدن ححل سرخهوستایی ؟ ۱ 


حیوانات نیز بهاعتراض برخاست , در نتیجه راه حسل 
بهتری به‌دست آمد : گلن راندل» یک بدل و سوارکار 
ماهر » به‌تربیت اسب پرداخت و تعدادی اسب‌را به‌تفرین 
گرفت و طریقه‌ی زمین خوردن و دوباره برخاستن را به 
آنهاآ موخت . حاصل کا رخشنودکننده وموفقیتآمیزبود , 
این شیوه هنوز هم در سینعا رایج است , 

در هرحال » پشت صحته‌ی فیلم‌های وستون »سرشا 
از حقه‌های سینمائی است : چه به‌صورت استفاده از بدل 
وچه‌کاربادوربین و یا در لابرا توار. پس بازیگران نخست 
فیلم که درروی پرده » تدا شاگررا مسحور عملیات‌قهرمانی 
خود مي‌کنند » هیچکاره‌اند و باز این بدل‌ها و تکنیسین 
های فیلم‌هستندکه باایجاد حقه‌های سینمائی , برشهرت 
و محبوبیت آنان می‌افزایند ۰ ۰. 

ma 


نبوهی سیاه لشکر » بهاضافه‌ی مواد منفجره و آتشزای بسیار» همراه با چندین | 


فیلمبردار و آسیستان کارکردان ؛ ساختن چنین صحنه‌ای را ممکن کرده است : 


عرض- راهي به بعد سوم و باین ترتیب سینه‌راما 
بوجود آمد . 

سینهراما برا یا ولین‌بارتوسط تهیه‌کننده‌ای امریکاتی 
که مخترع نیزبود اخترع شد ونام "فردریک والر "بعنوان 
پدبدآ ورنده‌ی سینهراما در تاریخ سیتما ب‌ثبت رسید . 
این اختراع در سال ۱۹۲٩‏ در نعایشگاه جهانی نیویورک 
در معرض دید عموم قرار گرفت . 

بعد از جنگ دوم جهانی صدای استریوفونیک‌که‌در 
فیلمهای سینهراما بکار میرود توسعه پیدا کردواولین‌فیلم 
تجارتی سینه‌راما بنام : "این است سینهراما " در سال 


۲ باموفقیت ساخته شد ودر برادوی بنمایش درآمد , 

اولین فیلم سینه‌راما با دوربین ۳۵ میلیمتری‌فیلم 
یلم‌های سینهراما و سه‌بعدی, به‌شکل غافلگیر برداری شده بود . فیلمبرداری در ۲ قسمت مجزا باعد سی 
کنندهای» تما شاگران را تا مدتی مجذوب خود کردند. ۰ ۲۷ میلیمتری انجام گرفته بود که هرکدام یک قوس ۴۸ 
ابعاد عریض و طویل سینهراما و عمق و بعد فیلم‌های سه درجه را دربرمیگرفت بنابراین هر عدسی تقریبا یکسوم 
بُعدی» در واقع به‌دلیل تازگی‌هائی که داشتند در یک سطح تصویر را می‌پوشاند . تصویرها کاملا روشن و واضح 
دورهی نه‌چندان پردوام » تب‌داغ سینا بشما رمیرفننی , بودند و بوسیله ۲ پروزکتور بنمایش درمیآمدند . هر 
مطلب حاضر» چگونگی ساخته شدن , فیلمبرداری‌ونمایش ‏ پروژکتور یک سوم عرض تصویر را روی پرده می‌انداخت و 
این فیلم‌ها را بازگو می‌کند . حاصل این ۳ پروژکتور تصویر عظیمی بود که قوسی برابر 
با ۱۴۶ درجه را مي‌پوشاند و تصویری عمق دار را بر روی 
پرده نشان میداد . پرده سینما پرده‌ی مخصوصی بود که 


+++ ۵ 
جگو ساح موند از یکصد قطعه با زوایای معيني بهم چسبیده شده بود , 
۰ ۱ 


۰ 


وبه‌نمایش درمبابند؟ 


مهاست دخات رازان سیا سای وا دو 
پیش‌رو دارند و آنرا در مغز خود جابجا میکنند که چگونه 
میتوان ازتسلط تلویزیون بر سینما کاست ؟ گرچه‌تلویزیون 


نیز خود در تلاش است که چگونه مبتواند موثرتر سینمارا 
از پای درآورد و بینندگان بیشتری برای خود دست و پا 
کند . این تلاش و رقابت همیشه باعث پیشرفتها ئی‌چشم 
گیر برای هردوطرف بوده است . کماینکه صفحه‌تلویزیون 
ازسیا وسفید برنگهای‌مسحورکنند ه‌کشید شد وا نوا ع واقسا م 
تکنیک‌ها در آن بکار رفت تا بینندگان تلویزیون بتوانند 
با کمترین زحمت برنامه دلخواه خود را از این صفحه | 2 
جادوئی مشاهده کنند و سینما نیز از دو بعد - طول و ھ دم ساز*» یکی از فیلمهای سه بعدی 


Jor 


۱۴ 


دور بین عظیم سینه راما درحال فیل‌برداری از وسترن: «چگونه غرب تخیر شدء 


بلندگوهای مختلفی با کانالهای مجزا در پشت پسرده و 


" | عقب سالن تعبیه شد تا تما شاچی کاملا در متن ماجسرای 


فیلم قرار گیزد و هر صدائی را از جهت طبیصی خود 
یشنود . 

در آغاز بین هر ۲ قطعه فیلم حاشیه‌ای باندازه‌یک 
خط باریک روی پرده ایجاد ميشد ولی بعدها باتوسسه‌ی 
سینهراما از ۲ فیلم مجزا یک نگاتیو واحد تهیه شد و 
این اشکال رفع گردید . هم‌اکنون فیلمهای سینراما با 
دوربین‌های ۶۵ میلیمتری فیلمبرداری می شود , 

تهیه فیلم سینهراما پرخرج بود و در آمریکا برای 
تبدیل کردن هر سالن معمولی به‌سالن نعایش فیلمهای 
سینهراما بایستی مبلفي حدود سیصد هزار تومان خسرج 
میشد همین مسئله نهیه‌کنندگان را بفکر واداشت تا راه 
چاره دیگری در برابر رقابت با تلویزیون در پیش گیرند 
اودراینجابودکه سیستم نعایش فیلم ۳ بعدی بوجودآمد . 

در سال ۱۹۵۳ اولین فیلم سهیعدی بنام " ارباب 
شیطان " ببازار آمد . 

نمایش فیلمهای سه‌بعدی نیازی به‌تفییردکورا سیون 
سینما - نور و سایر وسایل نداشت. تنها عیب فیلمهای 
سهبعدی عینکی بود که باید تما شاچی بکار میبرد , وجود 
همین عینک‌ها باعث ناراحتی تماشاچیان شد اما درعین: 
حال تماشاچی از اینکه حیوانات » انسانها و طبیست را 
برجسته میدید خیلی خوشحال بود . 

وسایل کار تهیه فیلم سهبعدی بسیار ساده است . 
یک دوربین برای فیلمبرداری دارد که ازد وعدسی تشکیل 
می شود اختلاف زاویه دو عدسی این دوربین به انسدازه 
اختلاف زاویه دو چشم انسان است . دو نوار فیلم بطور 
مجزا در دوربین کار گذاشته می شود هر فیلم تولط یکی 
از عدسی‌ها تصویری را ضبط می‌کند در نتیجه‌درآن‌واحد 


از یک صحنه از دو زاویه فیلمبرداری می شود (هما نطور 
که گفتیم اختلاف زاویه خیلی کم است ۰ ) این دو فیلم 
که در واقع مربوط به‌یک صحنه است به‌لابرا توا رمیرود وپس 
از شستشو و کارهای دیگز قنی » آماده نمایش سی‌شود . 
فیلم درسالن نمایش بوسیله دوآپارات که‌بصورت‌پارالسل 
بهم مربوطندنمایش داده می‌شود » یعنی هرگاه یکی از 
آپارات‌ها شروع بکار کند دیگری هم همزمان با آن شروع 
بکار میکند . این آپارات‌ها هر یک به‌عدسی پسولاروید 
مجهزند و با هم دو نوار فیلم را روی پرده می‌اندازند , 
در روی پرده دو تصویر نامشخص خواهد بود وتما شاچسی 
با عینک‌های مخصوص پولاروید که دو رنگ هستنداین‌دو 
تصویر نامشخص را رویهم منطبق کرده و از آن یک تصویر 
واضح و روشن و سدبعدی مشاهده خواهد کرد , 

هرچند وجودعینک برای‌تما شاچیان باعث دلخوری 
بود اما تهیه‌کنندگان از راه فروش همین عینک‌ها نه تنها 
جلوی ضررهای احتمالی فیلم را میگرفتند بلکه مبالغ 
هنگفتی را نیز به‌جیب میزدند . 

هالیوود به‌فعالیت افتاد و فیلمهای سهبعدی‌رایکی 
پس از دیگری ببازار فرستاد اما داستانهای فیلم بعلت 
اینکه بایستی در محدوده جذابیت سه‌بعدی قرار گیرند 
بسیار قراردادی بودند . 

براثر داستا نهای بسیاری بدی که از روی آنهافیلم 
تهیه میشد تما شاچی عطای سه‌بعدی را به‌لقایش بخشید 
و سالنهای نمایش فیلم سه‌بعدی از رونق افتاد وبطورکلی 
به‌فیلم سه‌بعدی لقب "لجن" داده شد . فیلمهاتی نظیر 
"ق برای قتل " که بصورت سه‌بعدی فیلمبرداری شده‌بود 
مجددا بصورت دو بعدی چاپ و روانه بازار شددرحالیکه 


هر دو فیلمهای باارزشی بودند , 


شروع بکار 

فیلم خود را خیلی تمیز و مرتب مونتاژ 
کنید و نقاط اسپلایسر شده را تمیز کنید و در 
ریلی که به‌نسبت »۱ درصد از آن‌خالی باشد 
بپیچید . یعنی اگر فیلم شما ۳۵۰ فوت است آنرا 
در یک ریل ۴۰۰ فوتی بپیچید » چون فیلم پس 
از نسوار گذاری مقداری بر حجمش اضافه ميشود . 

یک نکتسه مهم - وقتی پروژکتور شما برای 
نمایشآماده شد » کید مخصوص انتخاب باندهای 
سوپر و نورمال را تنظیم کنید. سیم پروزکتور را 
به بسرق وصل کرده و کمی صبر کنید تا لامپ 
تور گرم شود بعد , قسمت سر فیلم "را بوسیله 
قیچی مخصوص پروژکتور بریده واهرم پائین‌قسمت 


کس 


کاربابروژکتورهای‌سوپرهشت 


هراز چندگاه» درکنار یابجای شرح چگونگی کاربرد 
دستگاههای ویدئو» مطالبی پیرامون کار با پرژکتور- 
های سوپر هشت نیز خواهیم داشت . در این شماره, 
روش صدابرداری با پرژکتور ایمیگ را میخوانید . 

با یک پروژکتور ناطق ایمیک میتوا نید علاوه 
برصدای فیلم » موسيقي متن » افکت و گفتار فیلم 
را نیزضبط کنید يعني بدون داشتن دستگا »میکسر 
(مخلوط کننده صداها  )‏ يا ضبط صوتهای اضافی 
میتوادید: از کلیه: ونایلضوتی بانند. زادیسو ب 
گرام ضبطصوت دک و یا حتی از تلویزیون 
مستقیما " بر روی فیلم صدا ضبط کنید , 

وقتی موسیقی بر روی نوار حاشیه فیلم‌ضبط 
شد میتوانید بر روی آن گقتار فیلم را نیز ضبط 
کنید و بدون آنکه موسیقی فیسلم پاک. شود »و 
حتی برای چندمین مرتبه پروژکتور ایمیک قادر 
است که صداهای مختلف را بر روی هم ضبط 


جلو پروژکتور را با انگشت بهپائین فشار دهید و 
نگهدارید وسپس فیسلم را بهارامی داخل مدخل 
پروژکتور کنید . بەمحض اینکه فیلم بەسمت داخل 
کشیده شد فیلم را رها کنیدو کمی صبر کنید تا 
ابتدای فیلم از قسمت پشت پروژکتور خارج وداخل 
ریل شود . حال انگشت خود را از روی اهرم 
بردارید وبکذارید فیلم به‌حرکت خود ادامهدهد, 
وقتی اطمینان یافتید که فیلم در جای خود قرار 
کرفته و صدائی ناشی از بد کار کردن دستگاهاز 
پروژکتور شنیده نمیشود ۰ پروژکتور را خاموش‌کنید » 
یعنی کلید را بر روی 0۴۴ قراردهید. قبل از 
کوتینک» دو متر در ابتدا و انتهای فیلم » لیدر 
( فیلم سیاه شده و یا سفید) بچسبانید. حال 


۱۰۵ 


فیلم شما آصاده برای نمایش است. اکر پروژکتور 
شما نو باشد, باید حتما " دو قطعه پلاستیکی را 
که موتور پروژکتور را نگهداشته از ان خارج‌کنید 
تا پسروژکتور کار کند در غیر اینصورت پروزکتور 
روشن می‌شود » ولی حرکت نمیکند . موسیقی مورد 
نظر خود را میتوانید از روی نوار کاست یا ريل 
و صفحه انتخاب کنید و قبلا" فیشی را که‌متناسب 
است تهیه و آنرا به‌پروژکتور مورد نظر نصب‌کنید . 
البته قسمتی از سیم که به‌پروژکتور وصل ميشود 
روی پروژکتور باعلامت ٩01‏ مشخص شده است و 
سر دیگر سیم نیز به‌محلی که در رادیو و فیط 
صوت و یا گرام وصل میشود با علامت ۵101۲]ر1 
مشخص شده است و در ضبط های کاست کوچک 
میتوان از خروجی گوشی و یا بلندگو نیز استفاده 
کرد . 

ابتدا شروع موزیک را با شروع فیلم همزمان 
کنید و اول موزیک را بر روی فیلم ضبط کنید . 

برای‌این‌منظور د کمه قرمز رنگ پشت بدنسه 
پروژکتور را به‌داخل فشار دهید تا بایستدوآنگاه کلید 
پروژکتوررا تا روشن شدن لامپ به‌ست‌جلوببریدعلت 
این کار آنست که وقفه‌ای در کار ضبط پیش نیاید 
و خیلی سریع باید این کار انجام گیرد تا صدای 
"کلیک" کلید پروژکتور ضبط نشود . البته این 
کار خلاف کار نمایش فیلم است» چون در موقع 
نمایش فیلم ابتدا پروژکتور را روشن میکنیم وسپس 
لامپ را. چون میخواهیم که شروع نمایش تصویر 
همزمان با دور گرفتن آن باشد ولی در کار ضبط 
باید بسیار سریع این کار انجام گیرد تا در .یک 
لحظه همزمان با شروع تصویر صدا نیز بر روی 
آن ضبط شود . بعنوان توضیح بیشتر» باید گفت: 
چون در حالت اول که کلید پروژکتور را میزنید 
اهرمهای مربوط به‌صدا حرکت نمی‌کنند » درنتیجه 
صدائی شنیده نمیشود ولی وقتی کلید دوم رائیز 
میزنید » اهرمها جلو آمده و بر روی فیسلم قرار 
میگیرند . شاید فکر کنید با این کار مقداری از 


صدای فیلم خراب میشود ولی اینطور نیست و با 
سرعت پسروژکتور شروع بکار میکند . و این‌امتیاز 
دیگری‌است در پروژکتور ایمیک صدادار. یعنی 
ضبط تصویر به تصویر و هماهنگ با صدا . برای 
آنکه کیفیت کار بهتر شود » میتوانید قبل از شروع 
بهضبط, پروژکتور را مدت یک دقیقه به‌سست‌جلو 
روشن‌و فیلم را نمایش دهید تا میل‌لنگ مربوط به 
گیرنده ارتعاش و لرزش فیلم دور بردارد و آماده 
کار شود توجه داشته باشید در موقع ضبط حتما " 
لامپ قرمز (رکورد) روشن باشد و لامپ زرد 
(تریک) خاموش باشد تا کیفیت ضبسط شما بهتر 
شود . در سوقع ضبط چون لامپ پروزکتور روشن 
است میتوانید تصویر را نیز بیینید . 

یکامتیاز این پروژکتور آنست که در لحظه 
ضبط, صدای در حال ضبط را نیز میتوانید از 
بلندگوی پروژکتور بشنوید . بهاین ترتیب که کلید 
ولوم را به‌سمت راست حرکت داده تا صدای‌دلخواه 
از بلندگوی پروژکتور شنیده شود . 


پس از ضبط موزیک اگر میخواهید موزیک 
دیگری درادامه آن ضبط کنید » پروزکتور راخاموش 
کنید و فیلم را به‌عقب برگردانید. توجه‌داشته 
باشید در لحظه‌ای که پروژکتور راخاموش میکنید 
کلید ضبط قزمز رنگ که پشت پروژکتور است» بطور 
اتوماتیک بهخارج می‌پود و دستگاه از حالت ضبط 
خارج میشود . اکنون که فیلم به‌عقب برگشته است» 
بگذارید مقداری نیز از محل تعویض دو: موسيقي 
بگذرد » بعد پروژکتور را خاموش کنید و برای‌ضیط 
بعدی آماده شوید , 

موزیک بعدی را آماده کنید و محل شروع را 
مشخص کنیسد. سپس کلید میکسر پروژکتور را که 
باعلامت 110 مشخص شده است بر روی عددصفر 
بیاورید . دراین حالت لامپ ۲۸1٥‏ روشن میشود . 
از نظر فنی در این حالت صدای فیلم پاک‌نمی 


شود و صدای جدیدی نیز بر روی فیلم ضبط نمی 
شود . حال پروژکتور را روشن کنید » بطوریکه لامپ 
پروژکتور روشن شود . سپس به‌آرامی کلید میکسررا 
درحالتی که موزیک بعدی شما بر روی نوار آماده 
است و در حال پخش در نقطایکه فیلم از یک 
تصویر به‌تصویر دیگر کات شده است » بتدریج‌دکمه 
کنترل میکسر را از صضر به‌سمت ۲ تا ۳ ببرید. 
انتخاب درجات ۲ و ۲ و ۴ بهاین ترتیب است 
که هرچه به‌سمت درجات بالاتر برویم به همان 
میزان شدت صدای ضبط شده بیشتر ميشود و 
صدای قبلی نیز کیتر میشود تا جائیکه اگر به 
درجه ۴ و بعد به‌آخر ببسریم صدای قبلی‌کاملا" 
پاک ميشود و صدای‌کنونی بطور کامل بر روی‌فیلم 
ضبط میشود . این در حالصی است که بخواهیم 
صدابی بتدریج کم شود و صدای دیگر بتدریج 
زیاد شده و جای صدای اول را بگیرد ولی اگر 
بخواهیم موزیکی درست در یک لحظه قطع شود 
و موزیک دیبگر شروع شود درست در محل قطع 
دو تصویر (کادر )پروژکتسور را خاموش میکنیم . 
ولی توجه داشته باشید که پس از خاموش شدن 
پروژکتور فیلم در حدود ۵ تصویر به‌جلوی می - 
رود واگر در این لحظه شما موزیک بعدی را ضبط 
کنید فیسلم شما در این نقطه ۲ تا ۵ تصویرش 
صدابی‌نخواهد داشت و برای رفع این نقص باید 
قبل از ضبط قسمت دوم فیلم را بوسیله اهرمی که 
در پشت پروژکتور قرار دارد در حدود ۲ تا ۵ 
تصویر به‌عقب برگردانیم و حال اگر صدای بعدی 
را فبط کنیم وقفهای ایجاد نمیشود و دو صدا 
کاملا " به هم وصل میشوند . این‌بار هم بایدطبق 
روش قبل عمل کرد . به‌این ترتیب که دکمه قرمز 
را فشار داده و کلید میکسر را به‌سمت راست 
بچرخانید . طوری که لامپ 1110 خاموش شود و 
بعد در یک زمان پروژکتور و ضبط صوت را روشن 
کنید تا صدا و تصویر همزمان به‌حرکت درآید 
سکوتی ایجاد نشود . 


تولید صداهای مصنوعي 


مرحله‌ی بعدی کار» ضبط صدای زمینه یا 
افكت امست. مقلا" مدای خیابان» باد مدای 
حیوانات» کارخانه, کشتی وسایر صداهای زمینه 
که درحقیقت کامل کننده صدای فیلم هستند و 
ضبط آن بسیار آسان و به‌راحتی ضبط موزیک و یا 
گفتار فیلم است ۰ درصورتی که صدای لازم رابصورت 
طبیعی موجود ندارید » میتوانید مصنوعا " بعضی 
از صداها را ایجاد کنید . مانند صدای باد,صدای 
عرباد ضدای رودخانه و چضمه» سدای راه رفتی: 
صدای دویدن » صدای حیوانات و ... که بعضی 
از آنها را توضیح‌میدهیم . برای ایجاد صدای‌چشمه 
و باد و دریا میتوانید از سطلی‌که در آن آب 
ریخته‌اید انتفاده کنید و با دنت آب سطل را 
برداشته و دوباره به‌داخل آن بریزید در صدای 
قبط قده» ایتطور بظر می‌آید که آبها بساحل 
ويا کنار رودخانه وچشمه میخورد و برمیگردد و 
صدای باد موجود در کنار دریا را نیز میتوان با 
داخل کردن میکروفون به‌داخل سطل دهان کوچک 
یا بطری که در داخل آن جریان هوا وجودداشته 
باشد ( و وقتی آنرا در جلو گوش قرار میدهیم 
صدای عبور هوا را بشنویم ) ایجاد کنیم. برای 
صدای پا ودویدن میتوان با مشاهده فیلم درست 
مانند بازیگر در روی زمین مناسبی حرکت کرد و 
صدای مناسب را ضبط کرد » یا برای راه رفتن بر 
روی قالی و موکت میتوان با زدن بر روی رانها 
صدای راه رفتسن را ایجاد کرد . بعضی‌ها قادرند 


صدای حیوانات را نیز تقلید کنند. 

ضبطاین صداها بر روی فیلم درست مانند 
ضبط موزیک است. شما میتوانید آنرا بر روی‌توار 
ضبطصوت و یامستقیما " بر روی فیلم ضبط کنید , 

آمیختن صداها با هم (دوبار ضبط کردن) 
درست دارای کیفیتی نظیر ضبط موزیک است ولی 
باید توجه داشت که در موقع ضبط افکت‌ها صداهای 
ضبط شده قبلی پاک نشود بهاین منظور درپروژکتور 
آیمیگ کلید میکسر ۲۸1٥(‏ ) یا "ساند اون‌ساند" 
تعبیه شده است. کار این کلید آدست که شدت 
ضبط و یا پاک شدن یک صدارا کنترل میکند و 
شما براحتی میتوانید صدائی را ضیف و یا قوی 

اگر بیاد داشته باشید , گفتیم هرچه کلید 
میکسر (11110) به‌سمت راست یعنی اعداد بزرگ 
برده شود صدای قبلی بیشتر پاک شده و صدای 
کنونی قوی تر ضبط میشود تا جائیکه اگر کلید 
تا آخر چرخانده شود بطوریکه لامپ میکسر 
خاموش شود صدای قبلی کاملا" پاک و صدای‌تازه 
بجای آن ضبط میشود و برعکس اگر عمل کنیم 
یعنی به‌ست صفر کلید را بچرخانیم هرچه بد 
عدد صفر نزدیک‌تر شویم صدای قبلی قوی‌تر» و 
صدای تازه ضعیفتر میشود تا جائیکه به‌صفر می 
رسیم ضدای جدیدی بر روی فیلم ضبط نمیشودو 
صدای قبلی دست نخورده باقی می‌ماند . 

در موقع ضبط افکت» کلید میکسر را بین 
درجات ۲ و ۳ قرار دهید تا صداهای ضبط شده 
قبلی پاک نشود , در این حالت صدای موزیک 
قبلی ۵۰ درصد کاهش مي‌یابد , و صدای جدید 
ضبط میشود حالا میتوانید بدلخواه میزان شدت 
صداها را با کلید میکسر کنترل کنید . بطورخلاصه 
میتوان گفت برای ضبط مجدد یک صدا بر روی 
فیلم اینکارها را باید به‌ترتیب انجام دهید؛ 

۱ - دکمه قرمز ضبط را فشار دهید. 

۲ - کلید اصلی پروژکتور را روشن کنید تا 


جا ئیکه لامپ پروژکتور پر نور روشن شود . 

۳ - کلید کنترل میکسر را بین درجه ۲ و 
۳ قرار دهید » تا وقتی که میخواهید دوصدا در 
هم مخلوطباشد . بعد به‌نقطه صفر ببرید وپروزکتور 
را خاموش کنید. علت این کار آنست که صدای 
(تق) خاموش شدن ضبط صوت و پروژکتور برروی 
فیلم ضبط نشود . 

درصورتیکه فیسلم شما بسدون گفتار مفهومی 
ندارد» میتوانید دقیقا " مانند ضبط افکت گفتار 
را نیز روی فیلم ضبط کنید و تنها در موقع ضبط 
گفنار کلید میکسر را بین شماره ۴ و ۲ قراردهید , 
تا گفتار شما بلندتر از موزیک ضبط شود . گفتار 
فیلم را میتوان بوسیله نوار ضبط شده بر روی 
فیلم آورد و یا مستقیما" بوسیله میکروفون خود 
پروژکتور. در حالت دوم برای آنکه گفتار دارای 
کیفیت عالی باشد باید به‌نکات‌زیر توجه کنید : 

۱ - تا آنجائیکه امکان دارد از پروژکتور 
فاصله بگیرید . 

۲ - میکروفون را در جهت عکس پروژکتور 
قرار دهید یعنی در 
بایستید و پروژکتور در مقابل شما باشد تا صدای 
پروژکتور ضبط نشود , 

۲ - میکروفون را طوری در دست نگهدارید 
که قسمت بالای آن هم‌سطح پشت دستتان باشد. 
انگشت شست خود را به‌چانه‌تان بچسبانید وحالا 
صحبت کنیسد . درصورتیکه این فاصله را هميشه 
حفظ کنیسد» صدای ضبط شده یکنواخت خواهد 
بود . ولی درمورد خبط صحبت هنرپیشگان فیلم 
میتوان فاصله میکروفون را تغییر داد در هر دو 
مورد باید گفتار و مطالب گویندگان قبلا "آما د ۰ 
شده باشد و حتي بدون ضبط کردن چند بار با 
فیلم آنا را اجرا کرد و درصورت آمادگی کامل 
اقدام به‌ضیط نمود , 


رو به پرده نمایش 


سیئماها 


ام 

آپادانا 

آزادی (شهرفرنگ ) 
آزیتا 

آسمان آبی 

آسیا 

آفریقا آ تلانتیک) 
ادئون 

اروپا 

استقلال (امپایر) 

اطلس 


انقلاب (رویال) 
اورانوس 
اوئیورسال 

ایران 

بلوار 

برلیان 


نشانی 
نظامآباد 

دکتر بهشتی 
لاله‌زار 
میدان‌بروجردی 
جمهوری اسلامی 
ولی عصر 
سعدی شمالی 
جمهوری اسلامی 
ولی عصر 
لاله‌زار 
آذربایجان 

۷ شهریور 
خیابان انقلاب 
وحدت اسلامی 
میدان انقلاب 
لاله‌زار 

لوار کشاورز 
جمهوری اسلامی 


تلفن 
۱۶۰۵۴ 
۶۷۶۸ 
۱۳۱۳۹۰۸ 
۱۳۳۱۶۶۸ 
f1۹‏ 
A4]‏ 
۱۳۱۸ 
۳۰۳۱۸۳۸ 
A۸14۴‏ 
ALLA‏ 
۳۰۴۵۸ 
1۶۷۹۲ 
۱۳۵۶۵۸ 
A۹۸1‏ 
۵۷۱ 
1۶1۵ 
۱۳۱۶۳۵۴ 
F۵۵۲‏ 
۳۹۳۵۳۵ 


پاسارگاد 
پاسیفیک 
پردیس 


پرسپولیس 


.پیام (ب,ب .) 


پیروزی (پانوراما ) 
پیوند (شهوند) 


جمهوری (نیاگارا) 
چرخ طلائی 
حافظ 

خیام 

داریوش 

دریا 

دیانا 

رنگین کمان 
ریولی 


بلال حبشی 
اکر وش 
جمهوری اسلامی 
راه‌آهن 

خیابان انقلاب 
خیابان پیروزی 
میدان خراسان 


۳۴۳۸ 
Yarr11 
efa 
FAY 
32۹۹۶۴۱ 
PfFAYo 
Yafofe 
TIYA! 
فمارن را‎ 
۱۳۶ 
۳۸۲ 
۵۸ 
1۵۵۵4 
۱۳۹۱۰۷۴ 
۱۹۰ 
۵۶۲۶۵ 


۶ 


۶۳۷۳۶۵ 
تقافر 
۷۵۷۷۲ 


۱۹ 


1 


ری شوش ۹۷۸ 
زرین مولوی ۱۳۵۶۶۷ 
ژاله میدان شهدا ۳۴۴۱۰ 
سانترال میدان انقلاب  ٩۲۸۶۸۶‏ 
ساینا ۷ شهریور rarffY‏ 
ستاره امیریه ۵Y۴‏ 
سینماتئا ترکوچک‌تهران ولی عصر ۱۲۵۸۶۰ 
شاهد (موناکو) نظامآباد 2-۳۶ 
شاهرخ بلال حبشی ۵۵۹۴۴ 
شاهین صادق امانی ATF‏ 
شهاب قزوین ۵۹۶ 
شهر تماشا میدان انقلاب ۰ ٩۲۸۶۸۶‏ 
شهرزاد لاله‌زار 1ff4F‏ 
شهر قشنگ ولی عصر موه 
شهر قصه خالد اسلامبولی ۶۲۷۲۹۰ 


شهرنمایش (آریا) جمهوری اسلامی ۳۱۹۸۸۴ 
شهر هنر (تاج) خیابان انقلاب ۳۱۳۸۶۴ 
عصر جدید طالقانی FAT۵۵‏ 
فرهنگ قلهک EBNF‏ 
فلسطین (گلدن‌سیتی ) طالقانی ۶۹ 
فلور امیریه A40۹۶‏ 


تثاتر پارس 
تئاتر چها رسو 
خانه نمایش 
تثاتر سنگلج 
تثاتر شهر 

تالار فرهنگ 
تثاتر کوچک تهران 
تکاتر ملی 

تالار مولوی 
تالار وحدت 


قدس (پولیدور) میدان‌ولی‌عصر ۰ ۰ ۸٩۴۵۸۵‏ 
قیام (سینه‌موند) طلقانی 2۸۳۲ 
کاپری میدان انقلاب ۰ ۹۲۸۴۰۱ 
کارون سلسبیل ۹۵۶۵ 
کریستال لاله‌زارنو ۳۱۷۶۷۵ 
کسری خیابان انقلاب ۸۲۶۹۳۹ 
کوچ میدان نامجو ۴( 
کیهان قزوین AFET‏ 
لاله (رکس) لاله‌زار ۱۳۱۸۴۲ 
لیدو هلالاحمر ۹۱۸۲ 
گلدیس اسد بادی ۶۳ 
ما ژستیک جمهوری اسلامی ۶۶۸۴۶۱ 
ماندانا نارمک 1۸۲ 
متروپل لاله‌زارنو ۳۰۳۷۶۸ 
مراد میدان امام‌حسین ۷۵۳۳۸۲ 
ملت میدان شهدا ۳۰۳۱۸۸ 
مورو (مارلیک) کارون ۶۶ 
مولن‌روژ دکتر شربعتی ۱۵۹۹۹ 
میامی میدان‌امام حسین ۰ ۷۵۴۲۲۹ 
تادر لاله‌زار ۱۳۱۴۷۹۵ 
همای فردوسی 11۶۶۹ 
لاله‌زار ۴14۸11 
پارک دانشجو ۶۶۰۵۹۲۵ 
۔ میدان فردوسی خیابان پارس ۷ 
ضلع جنوبی پارک شهر ۴( 
پارک دانشجو ۶۶۰۵۹۲۵ 
حافظ ۳۷۴۴۲۱ 
ولی عصر ۱۸۶۰ 
لالفزار ۳۹۳۶۵ 
۶آذر ۶۴۷۳۹ 
خیابان حافظ ۶۷۵۱۰۲۶ 


| لعقات گرانبهای زندگی شما را بە‌تصویر درمی‌آوريم - دنیای تصویر: ۳۶۶۴۸۸ - ۳۰۵۱۲۳ - ۷۵۱۸۵۹ 
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فیلم مراسم شما با ید یک عمر خاطرهانگیز باقی بماند - دنیای تصویر: ۳۶۶۴۸۸ - ۳۰۵۱۲۳ - مد ] 


۱" 


مراکزفرهنگی 
وزارت ارشاد اسلامی بهارستان ۲۵ ۳۱۱۲۵ 
اداره برنامه‌های تتاتر ۳ خیابان پارس-انقلاب ووفلفم 
مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی ۱ " باغ فردوس ۲۷۹۰۰۱۵ 
کانون سینماگران آماتور باغ فردوس- کوی دلبر ۱۷۱۹۵۸ 
سینما تک موزه هنرهای معاصر کارگر 2۴ 
فرهنگسرای نیا وران نیاوران ۱۸-۸۲ 
کانون فیلم تهران سینما فرهنگ - قلهک F11۵‏ 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجواتان خیابان جم ۸۲۶۰۶۵۷ 
فرهنگستان ادب و هنر بلوار کشاورز ۶۵۳۳۰ 
سازمان ملی حفاظت‌آثار باستانی لارستان ۸۹۳۳۷۵ 
هنرستان عالی موسیقی ولی عصر FFF‏ 
مجتمع دانشگاهی هنر ولی عصر - مقابل بزرگمهر 2۸۵۵ 
مدرسه عالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی خالد اسلامبولی - کوچه یکم ۶۲۰۱۹۱۵ 
پژوهشکده فرهنگ ایران میدان دکتر فاطمی - طاق بستان ۲۹۵۸۱۰۸۱-۴ 
هنرستان کمال‌الملک تنکابن ۱ ۳۱۷۵۸ 
کتابخانه ملی سی تیر ۶۳۳۵ 
موزه‌ها 

آب انبار سیروس ۹۸۴۸ 
آبگینه سی تیر ۴ 
آزادی میدان آزادی ۹۶۱۰۴۲۵ 
آیران‌باستان امام خمینی ۶۷۲۰۶۱۶ 
تاریخ طبیعی خارک ۳۷۶۸۷ 
تاکسید درمی فرانسه ۳۷۶۹ 

امام خمینی ۱۳۱۶۹۲ 
۳ فردوسی که ۳۱۰۱۰ 
رضا عباسی دکتر شریعتی ۲۳۳۰۰۴۶ 
فرش کارگر FFF‏ 
فرهنگ و مردم بخارست ۶۲۴۰۵۶۸ 


a 


جنوه موزه‌های کا مستا 


کاخ گلستان 
مردم شناسی 
ملک 

نگارستان 
هنرهای تزئینی 
هدایت 
هترهای معاصر 
هترهای ملی 


ویدئو (تصویربرداران) 


سعدآباد 

۵ خرداد 
۵ خرداد 
بين الحرمین 
امام خمینی 
کریمخان زند 
لاله زار 
کارگر 
بهارستان 


۵۸ 
۵1۸1 
۵۴۹۲ 
۷ 
AIFFAY 
۱۳۱۷۵۳۹ 
۱ 
PEYA 


ھآدینە 

میدان ونک - خیابان گاندی 
شاره ۷۲ - تفن ۶۸۸۲۰۰ 
6آزاده 
انقلاب - خیایان فروردین - 
نیش مشتاق-شماره ه (_طبقاول 
تلفن ۳۸۵۰۴۹۵ 

le 

بالاترازمید ان ولی عصر روبروی 
هتل دساوند - ساختعان ۱۴ 
لقن ۸٩۷۱۱۸‏ 


و آلونگ 


خیابان خوش - بین آزادی و 
آذربایجان - نبش ساسان 


0 0 
ھارمغان 

خیابان جمپوری - خیابان‌فخر 
رازی - شماره ۱۴۲ 

طفن ۶۶۰۶۸۷ 

اسب سفید 


ولی عصر - نوسیدهبعامام خمینی 

شاره ۵٩‏ تلفن ۶۴۳۹۱۱ 

اسی ۰ 

انقلاب بین کارگر و نظام‌آباد 

شباره ٩٩‏ تفن ۷۵۴۹۷۰ 

انوش 
کارگر شمالی - بالاتر از دکتر 
۳ ا ناطمی - شماره ۲۱۹ - طبقه‌سوم 


تلفن ۶۵۵۸۱۵ 

وبابک 
نازی‌آباد - خیابان سشدر - 
روبروی‌میدان عسجدی‌شما »۱/۳۲ 
تلفن ۵۵۱۴۳۰ 

بان 

قاتم مقام فراهانی - بین مطهری 
و بېشتی تفن ۶۲۴۲۴۵ 


نواپ صفوی - انتهای سینا - 
خیابان شهید کاشی 
#باپیون 
میدان امام حسین - اول‌خیابان 
اقبال - شاره ۲۹۱ 

وبال 
میرزای شیرازی - بین کریمخان 
و بطبری - ساختان ۸۳ - 
طبقه سوم لفن ۸۳۲۳۷۰ 
ھ پرستو 
خیابان قزوین - خیابان, شهید 
ابراهیم حسینی (سلیمانی) -| 
روبروی بانک ملی 

#بلنک صورتی 
میرزای شیرازی - مقابل پمپ 
بنزین - شاره ۱۷۶ 


۸۱۱۶۹۳  نفلت‎ 


وپلیکان 
ولی‌عصر- یائین‌تر از جمهوری 
جنب سیددا شهر قهنگ - عیابلن] 
وزیری - شماره ۴۰ 

ھتاب 
نارمک - گلبسرگ غربی - بین 
سینگان و سامان - شماره ۲۲٩‏ 
فن ۷۹۲۸۸۶ 

هتامی 
خیابان قزوین ‏ ۱۶ متریامیری 
خیابان مشاهری - پلاک ۱۲۱ 
اتل 

سپروردی شسالی: - بالاتر از 
بهشتی - شماره ۶/۳۶ 
تفن ۸۴۱۹۷۸ - ۸۴۳۷۸۲ 

تک 
بزرکراه آضریقا - نبش گلشهر 
ساختمان ۱۲۵ - طبقه چپارم 
تلفن ۲۲۲۵۴۲ 

ble 
خیابان شیخ‌هادی - چپارراء‎ 
۱۶۷ جامی - شاره‎ 
۶۷۵۲۶۴ تلقن‎ 

@تماشا 
خیابان‌خوش- چهارراه مرتضوی 
شباره ۱/۲۳۴ 


#توبا 
شریعتی -بالاتر از سیدخندان 
شاره ۸۷۵ تلفن ۲۳۱۵۱۲ 
هتهران 
نیروی‌هوائی - خیابان ششم - 
نیش فرعی ۶/۳۱ - شمار»1۵ 
تلفن ۲۳۸۸۵۲ 
#تی .وی سی ۰ 
میدان دکتر فاطمی - ساختمان 
شباره* ۶۴ 
فن ۶۵۹۲۰۱ - ۶۵۹۳۰۲ 
#جام‌جم (هایویزیون) 
بزرگراه آفریقا -تقاطع میرداماد 
شاره ۲۹۹ . تفن ۲۲۳۲۱۰ 
هجهان 
خیابان انقلاب - ابتدایلالفزار 
نو ساختمان شماره ۶۳۲ - 
طبقه سوم تلفن ۳۹۲۰۷۴ 
چارلی 
نازیآباد - خیابان بهمن - 
نیش چهاررا» نیاکان 
فن ۵۵۶۵۸۰ 
۾ حمید 
کارگرشمالی:- تبش بزرگرا شهید| 
گنام - مقابل دانشکده اقتصاد 
تلفن ‏ ۶۳۷۸۰۷ 


اگر میخواهید فیلم شما کیفیتی برترداشته باشد , باما در تماس باشید 


دنیای تصویر ؛ 


۷۵۱۸۵۹ — ۳۰۵۱۲۳ - ۳۶۶۴۸۸ 


۲ - طبقه اول 
تلفن ‏ ۶۴۲۱۴۸ 
6سولماز 
استارخان - تبش‌نمازی سوم - 
ساختمان فیروزه‌ای - شناره ۵۴ 
طفن ٩۳۲۰۲۱‏ 
8 سولماز 
|صوراسرافیل - مقابل دادگستری| 


خانه کوچک 
میرزای شیسرازی - نرسیده به 
مطهری - کوچه ۱٩‏ 

تلفن ۸۲۹۰۳۰ 

#خلیج 


خیابان بهشتی - بین بزرگراد 
مدرس‌و بخارست - شماره ۳۸۶ 


تلفن ۶۲۴۵۹۰ 


ب - یاساژ جهاد 
سازندگی ‏ ظفن ٩۳۱۱۴۱‏ 


تلفن ۸۳۱۸۹۱ - ۸۳۴۷۱۸ 


ھ دنیای تصویر اپاساژ باقریان تلفن ۳۹۲۷۹۶۰ 
انقلاب - چهارراه گرگان @ سیباهنگ 

طفن ۷۵۴۸۴۱ خی بانکمالی- روبرویدبیرستان 
هدنیای تمویر 


شهرزاد تلقن 1۵۵۹۸٩‏ ق خیابان خالد ۰اسلامبولی (پارک) 


مولوی- مقابل بانک صادرات 


تیان .۰۰ ۰۳ ایس و 
- ۴۶ متشری غ -تلفن ۶۲۷۰۲۱ - ۰۲۸ 
ی ۲ متری غربی سال طقن ۶۲۷۵۴۱ - ۶۲۱۰۴۸ 
چبارراء آبادان #تدس 


#دیعر 
مطیریسخیابان محمود نریمان 
(امیراتابک )سشماره۳٩‏ - طبقه 
ال تفن ۸۳۵۲۶۳۲ 
ھ رابین 

سعدی شمالی:- باغ سپہسالار۔ 
کوی توسلی:- شماره ۸٩‏ 
تلقن ۳۰۵۴۵۹ 

ھ رامین 

خیابان شوش نرسیده بعیدان 


قصرالد فت_بین هاشمی و امام 


بو 
اخیابان فردوسی - بازار بزرگ 

افردوسی -طبقه هکف - شاره 
۳۰ تلفن ‏ ۳۰۳۴۶۶ 
له 

|خیابان وحدت ا سلامی- نرسیده | 


خمینی - شماره ۳/۳۲۴ 
طفن ۹۵۷۴۶۹ 


ایمچهارراه مختاری - جنب پټ 
ابدرین تلفن ۵۲۱۵۲۰ 
شیرین 

اآزادی- خوش شمالی: - شماره 


۵ کلبه 
خیابان سپروردی - چهارراه 
اتکش - شاره ۶٩‏ - طبقه سوم 
تلفن ‏ ۸۴۲۹۲۸ 


هرندی - روسروی بسارسری 


ترانسپورت ‏ تلفن ۵۵۰۹۵۲ ]۲۵ لفن ۱۳۹۴۱۵ وکوچولو 
هرز ۱۰۰ یاخجی‌آیاد - خیابان بیدگل 
یاخچی‌آباد -پشت مبدان‌حا نی ا ثریعتی - دو راهی قلپک - ] وکوبه 
۰ متری دانش تلفن ۶ه رو ا ساختان ۱۱۵ تلفن ۲۶۹۱۵۳ لبهار شالی:- ابتدای مزین -- 
N lle‏ الدوله 
قاطمی - روبروی سازیان آي _ ف خیابان جمپوری اسلامی - جنب اق تلفن ‏ ۷۵۷۲۴۲ 
شاره ۱۵۹ - طبق پم سینما ابفل - کوجه نوسباد - ] و کالری عکس‌وفیلم 
تلدن ‏ ۵۵۷۸ء _ موم شاره ٩‏ تلفن ۶۷۰۱۹۲ /کارگر شالی:- خیابان شیواز 
ساعی محرا شرقی - شماره ۱۱ 
ولی‌عصر - بعد از یارک ساعی ق فلسطین شالی-بالاتر از بلوار تفن ۶۵۰۸۸۳ 
روبروی داروخانه یارس - کوچ لْکتاورز - شاره ۵۵ طبقه سوم أ #کالیا 
فرمبد - شماره ۱۰ طفن ۸۱۴۱۳۶ میرداماد - نرسیده به شریعتی| 
تلفن ۶۸۰۱۶۴ علی تلفن ۲۲۶۹۳۶ 
ساعی دکتر شریعتی - اوایل تیطریم. ا گلدن فیلم 


تهرانیارس-_فلکه دوم فرجام - 


۲ غربی - روبروی تعمیرگاه| 


خیابان جمپوری اسلامی - بین مقابل توتفگاه شرکت واحد 


۳۶۶۴۸۸ 


ناسیونال ب- شماره ۴۵ 
تلفن ‏ ۷۸۷۶۹۰ 
۵ مارکت 

ولی‌عصر - ابتدای دکتر فاطمی 
ساختمان ۲٩‏ تلفن ۶۲۷۵۴۱ 


تلفن ۶۴۶۳۲۷۹ - ۶۴۱۴۵۵ 
ھمرجان 
کارگر-ترسیده بە‌گمرگ ‏ جنب 
سیتما شاهین 
تفن ۵۲۳۰۲۹ 
۵ مرکزی (۱) 
آزادی - اسکندری شسالی: - 
روبروی بانک ملت 
تفن ٩۳۲۵۰۹‏ 
مرکزی (۲) 
| آذربایجان - چهارراه سلسبیل 
روبروی بیمارستان اقبال 
تلفن  ٩۳۸۳۰۲‏ 
9 مروارید 
کوی نصر (گیا ) - خیایان‌جواد 
فاضل غربی طفن ۶۳۹۵۵۸ 
ھمزین 
بهار شمالی خیابانمزینالدوله 
تلفن ۷۵۷۸۲۱ 
۵ میبکو 
فاطسی - مقایل هتل 
اینترکنتیننتال . شماره ۲۲۷ 
تلفن ۶۵۱۲۶۹ 
یر ۳ 
کارگر شعالی: - بالاتر ازسه راه 
شهید گنام (فرحزاد )| ساختمان 
بانک ملی:- طبقه اول 
تلفن ۶۳۶۶۴۶ 
۵ نازی‌آباد 
نازیآباد - چهارراه دخانیات 
تلفن ۵۵۱۸۵۲ 
ھنایت 
خیابان‌محمودتریمان (امیراتابک) 


۴ 


چپاررا» ملاعک (دیبا) - شماره 
۹ 
تلفن 
ونسیم 
خیابان کسالی - اول مرتضوی 
لفن ٩۶۴۴۹۹‏ 
ھ نظاره (بیالیک) 
کوی نصر (گیشا ) - بین خیابان 
۱۳۱ - شماره ۱۶۲ 
تفن ۶۳۶۲۰۴ 
هننمه 
نیاوران - ایستگاه جوزستان - 
شاره ۳۰۲ 
تلفن ۲۸۸۵۰۰ 
۵ نورمن فیلم 
تازی‌آباد - خیابان مدائن - 
روبروی آموزشگاه جعفری 
و نوگرا 
تجریش - اول خیابان تجریش 


۸۳۵۷۰ 


ساره ۲۵۵ - طبقه سوم 
تلفن ۲۷۲۳۰۲ 
ونرکرا 
خیابان خوش..- بین امام خبینی 
و هاشی - شاره ۴۹۴ 
طفن ۹۵۶۴۶۱ 
و وحدت 
تهران‌تو - ایستگاه پل - بازار 
لوکس شرق تلفن ۱۲۶۸۰۳۵ 
هوئن 


ولی‌عصر - بین پارک ساعی و 
میدان‌ونکجنب کوچه شیروان 
شاره ۱۲۰۸ طفن ۶۸۱۴۷۵ 
هون 

سیمتری نارمک - ایستگاه بیمه 
جنب تعمیرگاه شماره ۲(پیکان 
تلفن ‏ ۷۰۱۱۵۸ 

اف تس | 
وجام‌جم 

تبریز-خیابان امین - ساختمان| 
آلومینیوم - طبقه دوم خانه 
شان 


dette دوربین‎ 


دنیای تصویر؛ 


خانه دوربین 
تبریز - خیابان امین 
ظفن ‏ ۵۰۳۳۰ 
9 رنگارنگ 
تبریز - خیابان ان 
طفن 


dorre 


تعمیرکاران ویدتو 
وتلویزیون 


نهترتیب حروف الفباء 


وامیر 

نازیآباد-انتهایخط - خیابان| 
بهمنیار-نرسیده به بیبارستان 
مفرح - سه راه‌توحید 


ھ تهران کروب 
تجریش - خیابان مقصودیک | 
اتلفن ۲۷۸۰۰۵ 
6 خسرو 
خیابان پیروزی- خیابان‌چبارم 
#سورن 
نارمک -خیابان بسدرتانی | 
شاره ۱۳۱ تلفن ۷۰۵۰۶۰ 
6 سولماز 
ستارخان نیش نمازی سوم - 
شاره ۵۴ تفن ٩۳۳۰۲۱‏ 
0 سونی شماره ۲ ( تسیرگاه‌مجاز) 


غیابان جمپسوری اسلای - 
خیابان شین‌هادی - ساختمان 
شهرزاد ‏ تلغن ۶۷۳۷۶۲-۲ 
@ فیروز 

تبریز -خیابان طالقانی- تقاطع 
۷ شهریور - اول کوچه ارک 


وه 

بہار شمالی - ابتدای عزین - 
الدوله لفن ۷۵۷۳۴۲ 
@ محمود 


ولی‌عصر - پائین‌تر از جمپوری| 
روبروی سینما شپرقشنگ - کوچ 
لتان‌ادهم 


مراسم شما وقتی کامل است که توسط فیلمبرداران متخصص ضبط شود 
۸ ۳۰۵۱۲۳ = 


تلفن ‏ ۶۴۶۳۷۹ - ۶۴۱۴۵۵ 
6رحید (سویسپای) 
خیابان خوش - بالاتر از امام 


خمینی - شاره ۴۹۰ 


1۵۵۶۵۸  نفلت‎ 


مراکزبخش 


هارئاد فیلم 
گبرک - روبروی بیمه 

طفن ۵۲۶۱۴۶ 

هکل سرخ 

میدان سیداساعیل 
تلفن ‏ ۵۶۶۷۰۲ 

6 نیما فیلم 
ولی‌عصر - بالاتراز امیراکرم | 
روبروی اغذیه آندره - کوجه ذرا 
تلفن ۶۴۱۰۳۹ 


کلویها 

#اسی 

خیابان انقلاب -بین گرگان و 
نظام‌آباد - قن ۷۵۴۹۷۰ 
@ھ پرستو 

خیابان قزوین - خیابان شهید. 
ابراهیم حسینی (سلیمانی) | 
روبروی بانک ملی 

۵ پرنشینال فیلم یک 
تازی‌آباد - چبارراه دخانیات 
خیابان وطن - شماره ۲۶۵ 
ونامی 

خیایان قزوین -۱۶ متریامیری] 
خیابان مظاهری - یلاک ۱۲۱ 


9 تک‌فیلم (فیلعبرداری‌سوپر۸) 
میرزای شیرازی - -کوچه ۱۸ -| 
شاره ۲۶ طفن ۸۱۱۸۰۸ 
۵ تکنو فیلم 


خیابان انقلاب - بین حافظا 


۱۸۹ 


ودوج بایان آببوود 


تلفن ۶۷۴۸۱۰ 

۵ تکنوفیلم چهره 
شپرری_ابتدای خیابان قم - 
کوی مشیری - جنپ پارکینگ 


مشیری تلغن ۱۵۹۲۱۳۳ 
#دنیای تصویر 
خیابان انقلاب - چهارراه‌گرگان 
طفن ۷۵۲۸۴۱ 
#دنیای میلم 
حافظ نرسیده به حسر, آپاد ۷۲ 
۵ دنیای تصویر 
خیابان مولوی - مقابل بانک 
صادرات . تفن ۲۳۶۶۲۸۸ 
رها فیلم 
انقلاب - خیابان فخر رازی - 
شباره ۸۳ تفن ۶۴۶۶۷۴ 
ھ سوير فیلم 


خیابان خوش - بین مالکاشتر 
و امام‌خمینی - شاره ۲۸۳ 

@ سوپرفیلم (کوجاک) 

انقلاب - جنب پارک دانشجو 
پاساژ یاقوت تفن ۳۸۵۱۱۳۷ 
کلبه فیلم 

شهرگ دولت‌آباد - ترسیده یه 
فلکه دوم -روبروی بانک‌صادرات 
تلفن ۵٩۷۲۵۰‏ 
#نورمن" فیلم 
نازی آیاد - خیابان 
روبروی آموزشگاه جعفری 

نیما فیلم 

انتهای مالکا شتر- خیابان دکتر 
چەران 

lye 

کریمخان‌زند ‏ جنب خردمندا 
جنوبی - شماره ۷۸ طبقه اول 
هون فیلم 


سی‌متری نیروی‌هوائی - جنب 


دقع تا 


پمپ بنزین - خیایان شورا - 


شماره ۲۰۰ تلفن ۷۰۶۲۷۵ 
شهرستانها" 

و بارتیان فیلم 

شیراز ب خیابان ۲۵ متری 


9 تکنو فیلم 


ستندج - چپارراه شهدا 


